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علیه السلام 
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سرآغاز 

شیعه و هجران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) 

شیعه و مهرورزی 

شیعه و صدای " کیست مرا یاری کند؟ !" 

شیعه و همگامی با امام مهربانی ها 

شیعه و دفاع از حریم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) 
سیمای شیعه در رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) 
همسفر با رادمرد دانش و هدایت 

سفری مبارک 

هه 

طرح چند پرسش 

پاسخ به پرسش ها و انگیزه نگارش 

بخش یکم: مهرورزی به اهل بیت (علیهم السلام) در قرآن و روایات 
دو واژه کلیدی 

مهرورزی به خدا 

دوستی بین خدا و بنده او 


مهرورزی به پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 
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مهرورزی به پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در روایات 
موّمن واقعی 

چهل گوهر گران بها در مهرورزی به آل عبا 
سرپرست مومنان 

قیامت و جایگاه ویژه 

شفاعت در ازای محبت 

کنار حوض کوثر 

تربیت فرزندان 

مهرورزی به پنج تن آل عبا 

مهرورزی به علی مرتضی (علیه السلام) 
موّمن پرهیزکار 

کشتی نجات 

کزان سس 

علی ( علیه السلام) محور دوستی و دشمنی 
روز رستاخیز و چهار پرسش مهم 

دو امانت گران بها 

منافق کیست؟ 


آخرین سخن پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم) 


سفارش مهم 


برتری های والا 
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دوستدار خدا 

جایگاه ویژه اهل بیت ( علیهم السلام) 

کر آزان ۱۹ 

آیا مهرورزی حد و مرزی دارد؟ 

نگاهی دیگر به فضایل بی کران اهل بیت ( علیهم السلام) 
وید با تیا متیر دا( صلی الله علیه و الیو سلم) 
مهرورزی خدا و رسول او 

شرف ار سا رضاین ال ما اس ات 
پاداش رسالت 

روز رستاخیز و پرسش از مهرورزی 

همسنگان قرآن کریم 

معیار ایمان 

ولایت فراگیر 

عنوان نامه اعمال موّمن 

نجات دهندگان امت 

پذیرش دعا در گرو صلوات 

صلوات راستین 


مهرورزی و پذیرش اعمال 


مدح و ثنای الهی 


انگیزه های ذاتی مهرورزی 
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ستارگان ایمنی بخش 

اهل بیت (علیهم السلام) ساخته پروردگار و مردم ساخته ی آنان 
کوتاهی در مهرورزی 

ادعای غلو ممنوع 

بخش دوم: شیعه و سنت عزاداری 


پپاشترخدا: رضلی الله غلیهتو الم و سلم خر از مضاف. ال نیت (علیمم 
السلام) 


کینه های پنهانی 

بوسه بر گل 

شادی در میان امواج غم 

جلوه ای از خوشبخت ترین زندگی جهان هستی 
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و نخستین محافل سوگواری 
سوگواری در روز ولادت 

آ هام امه هی ات 

حضور دایه و سوگواری دیگر 

چرا گریه می کنید؟ 

گریه ی فرشتگان 

فرهنگ مجالس یاد بود 


تاریخ و حادثه دلخراش محرم 


سوگواری در سال روز تولد 
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سوگواری در خانه ام سلمه 

آیا این کودک را دوست می داری؟ 

بوی اندوه و بلا 

بوی فرزندم حسین (علیه السلام) 

دو گل خوشبو 

فرشته باران و محفل سوگواری دیگر 

خاکی سرخ رنگ 

کشته ی افقّت 

تاش نامر ها ری الله‌ مه السه ی 
خاک و خون 

ماه کی کاس نارای 

خاک کربلا 

حضور فرشته ی موکل دریاها و سوگواری دیگر 
چرا مضطرب هستید؟ 

کاش می دانستم ! 

همه دنیا و مهرورزی به نازدانه ی زهرا (علیها السلام) 
کشته سرزمین عراق 


اشک روان بر امیر کاروان 


سوگواری در خانه ی عايشه 


ازمون , خر« ای 2 
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آغوش مهر پیامبر رحمت 

خبر شگفت انگیز 

اندوه غم بار 

سوگواری در خانه ی زینب, دختر جحش 

سوگواری در خانه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 
سوگواری در خانه ی امیرمومنان علی (علیه السلام) 
سوگواری در جمع گروهی از اصحاب 

دشمن هرزه زبان 

قولت را ال یه ام اسان 

دیدار با جوانان هاشمی 

سوگواری امیرمومنان علی (علیه السلام) در کربلا 
حسینم ! شکیبا باش ! 

نام اين سرزمین چیست؟ 

کربلا و بوی امام حسین (علیه السلام) 

شهادت و نیل به درجه ای در بهشت 

اشاره به خیمه گاه شهدا 

گریه ی آسمان و زمین 


سوگواری در روز عاشورا 


خون حسین (علیه السلام) تارب اشفان هن رم 
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ام سلمه و سوگواری در روز عاشورا 

شگفتا از ات ! 

سوگواری و سخن پایانی 

سوگواری و برترین الگو 

سوگواری عمومی در روز رستاخیز 

سوگواری؛ وظیفه ها و سئثت ها 

1.بزرگ شدن مصیبت خاندان پیامبر (علیهم السلام) 

2.گریه بر مصائب اهل بیت (علیهم السلام) 

3.گریه بر امام حسین (علیه السلام)در اوقات و مکان های خاص 
4اقامه عزا در جمع خانواده 

د. احترام ویژه به تربت کربلا 

6 نگهداری تربت به عنوان یاد بود 

7.عاشورا, روز اندوه و گریه 

8 روز عاشورا و حضور در کربلا 

لکه ننگی بر دامن اقت 

بخش سوم: چرا سجده بر تربت امام حسین (علیه السلام)؟ ! 
سجده بر زمین 


روایات و سجده بر زمین و غیر آن 


جواز سجده بر زمین 
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حکم سجده بر غیر زمین با نبود عذر 
حکم سجده بر غیر زمین در حال عذر 
نکته ای جالب 

سسخن واقعی در سجده 

1 اصل در سجد 

2.سجده بر زمین و نبود عذر 

3.سجده بر زمین با وجود عذر 

عدم جواز سجده بر فرش, سجاده و ... 
سجده بر تربت کربلا 

فقهای پارسا و سجده بر تربت پاک 
برتری برخی مناطق زمین 

کعبه و حرم الهی 

مدینه و حرم پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 
قانون عقلایی 

محور اصلی دایره وجود 

انتساب به خود؛ حاکمیت عمومی 

راز برتری تربت مقدس کربلا 


قطعه هایی نورانی از تربت پاک کربلا 
سخنی با ساکنان حرمین شریفین 
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همسفر با راد مرد دانش و هدایت 


سفری مبارک 


عربی سوریه دیدار کنیم. ما چهار ماه در ان کشور بودیم, در اين مدت از 


این کتابخانه ها دارای آثار نفیس. گران بها و کم نظیری از میراث علمی 
اسلامی هب و کتاب های مخطوطی داشتند که به دست نوشت مردان 
علم و خذ 3 فضیلت و ادب, حافظان حدیث و پیشوایان فقه و تفسیر نگاشته 
شده بود. 


دیدار با دانشمندان 


در این میان, با دانشمندان و استادان آن دیار نیز دیدار داشتیم اخلاق 
پسندیده, مش ها و خلق و خوی نیکوی انان برای همیشه فراموش نشدنی 
است و همواره ما از انان سپاسگزاریم. 


در اين سفر مدّت بیست و دو روز در شهر حلب بودیم. در طول این سفر, 


ما در این محفل به پرسش های دینی پاسخ می دادیم. بحث های علمی 
مهم و سودمندی مطرح می شد که به طور کامل در پیرامون آنها, گفت و 
کو میت گر و کاهن بکت‌سا ار شاعت: ۶ شت آغار هی نفد وتا تاغت:1 
بعد از نیمه شب يا بیشتر به درازا می کشید. 


طرح چند پرسش 


روزی همراه استاد فاضل. آقای شیخ محشد سعید دحدوح, پیشنماز مسجد 
نوحبه- که خدا او را از پاداش علم و دین بهره مند سازد- به دیدن کتابخانه 
ی ملی آن شهر رفتیم. پس از ورود, در اتاق مدیر استقرار یافتیم . مطالعه 
ی فهرست های کتابخانه چنان مرا سرگرم نمود که از سخن با دیگران 
غافل گشتم. 


ناگاه استاد چهار شانه و تنومندی وارد شد و در سمت راست شیخ سعید, 
روی صندلی نشست و با وی آهسته به گفت و گو پرداخت. 


ص: 11 


من سر گرم کار خود بودم. اما در ضمن, شنیدم که شیخ به او گفت: 
وی در پاسخ گفت: ایشان مشغول مطالعه هستند. 
ناگاه شیح دانشمند جناب آقای سعید به من رو کرد و گفت: دانشمند والا 


عقام) این استاد اشکالی «ارده علافه سفد. است. آن. را خناب. عالی در 
میات کذارد شا اشکال او راحل کشد. 


من با او سلام و احوالپرسی نمودم. سپس او را نزد خودم فراخواندم. شیخ 
سعید نیز نزد ما آمد. آن گاه استاد» اشکال خود را در قالب چند پرسش این 


گونه مطرح کرد: 


همواره در ذهن من پرسش هایی است که تا کنون نتوانسته ام آن ها را 


حل کنم: 


1 چرا شیعیان با داشتن دانشمندان بر یعون شما,؛ درباره ی اهل بیت 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) غلو می کنند؟ 


در صورتی که همه ی مسلمانان به علی و فرزندان او مهر می ورزند. ما 
نیز به آن بزرگواران مهر می ورزیم. 


اسان محالمن ست کب سا اهل شت عم سا سرا مب 
کنند؟ 


چرا هنوز هر روز طبق این عادت دیرینه برای اهل بیت(عليهم السلام), 
مجالس جشن برگزار می نمایند؟ 


این چه شیوه ای است که هنوز حسین حسین می گویند؟ 
3 جرا شیعیان, با خریت. کربلا. غیادت .مین کنخ وشجده بر آن .را لام و 


واجب می دانند؟ 


پاسخ به پرسش ها و انگیزه نگارش 


در حقیقت, این ها پرسش های استاد به تنهایی نبود؛ چرا که ما تا آن روز از 
مردم سوریه چنین پرسش ها و نظیر انها را فراوان شنیده بودیم. 
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نزای فا فسلم فی شد که این کته مه ها راشتنا بت هه مظان 
ها القا کرده بود تا در صفوف مسلمانان تفرقه ایجاد شود و وحدت کلمه ی 
انان از بين برود. 


بدیهی است که این گونه شبهه ها از نادانی مردم بدید.فی آیده آن, کاج ند 
تدریج در میان آنان تفوذ می کند و منتشر می گردد و افرادی ستم پيشه و 
تادان از تفع کادانی ارنها راهم عفن ارا و معقدات یه ویر قیوعت 
می پندارند. 


از این رو لا زم دانستیم که برای پاسخ به درخواست گروهی از برادران 
دینی»؛ نوشتار جداگانه ای در این موضوع بنگاریم که پرسش های باد شده و 
نظایر آن را با بیانی کافی پاسخ بگوید؛ 


این گونه شبهه ها را حل کند؛ 
ات اسلام را به حقیقت آن مسائل, رهنمون باشد؛ 


و پرده های ابهام را از روی مسائل اعتقادی کنار_ بزند به گونه ای که 


حقیقت برای همگان روشن گردد و برای هر پرسش گری, پاسخ قانع کننده 
ای باشد. 


البته ما هر گاه مطالب این کتاب را به صورت رو در رو مطرح می کردیم, 
شاهد بودیم که همه ی شنوندگان قانع می شدند و به بهترین وجه می 


آری, بندگان خدا همین گونه هستند که قرآن کریم می فرماید: 


(رفتر عتاد"الذین جشتیفون الْقوّل قتلبغون أشستة آولنک الّذین هدئهم 
و آولتک فخ اولو الألباب)):(1) 


پس به بندگان من مژده بده؛ همان هایی که سخنان را می شنوند و از 
بهترین آنها پنزوق می کنتد . آنان کسانی هستند که خداوتد هدایتشان کردم 
و همان ها خردمندانند. 


1- سوره زمر آیه های 17و 18. 
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اینک به این سه پرسش: در واقع سه شبهه طرح شده, در سه بخش 


بخش یکم : مهرورزی به اهل بیت (علیهم السلام) در قرآن و روایات 


دو واژه ی کلیدی 
مهرورزی و دشمنی, دو خصلت و صفتی هستند که در دل ها جای دارند. 


به تعبیر دیگر, وقتی انسان به چیزی روی اورد و از چیزی روی گرداند و 
دوری کند, این دو واژه تعبیر می شود. 


زیرا همه موجودات مادی و معنوی, جزثی و کلی, موجودات عالم امر و 
عالم خلق, غیبی و شهودی, ملکی و ملکوتی, زمینی و اسمانی, نوری و 
ناری. جوهری و غرّضی,فردی و اجتماعی. شخصی و نوعی, جسمی و 
روحی, دنیایی و اخروی و همه موجوداتی که مورد تصوّر و تصدیق انسان 
قرار مین کیرند با این دو واژه جایگاه خود را طف بایتد: 


بعلی آنگاه که این موارد به دادگاهی در جان آدهی: عرضه شوند, این دادگاه 
در هنگام ورود هر چیز, از فهم فوری آن ناتوان است. از اين رو فوری 
تشکیل عم دهدو قوام تاخوان یکی از قه کار دی را اعام فت دهد 


1 پا بعد از تمام شدن تصوّر و تصدیق, آن مطلب را در آیینه قلب او 
کین هی نو وی ین فلت و ان خی بر فرآو می. ردق 
2یا در اه قلب او.متفکس تم شود ؛ بلکه فلت از آن‌تتوزی.صت کند.ه 


روی بر می گرداند. 


آن چه گفته شد حقیقت مهرورزی و دشمنی است. 


از طرفی, مهرورزی و دشمنی, همان گونه که در ال بذین. آمدن: رده 
اسباب و موجباتی است که منشاً تحقّق آن هاست؛ ؛ در شدّت و ضعف نیز 
تا ات وان اشت هه ات الم ام فحجوومی نود 


به سخن دیگر, اگر مهرورزی و دشمنی را به زیادی و کمی ضعف و شدذت 
توصیف می کنند , به اعتبار شدذّت و ضعف خصوصیات علل و عوامل است. 
از این رو در حقیقت, مهرورزی ۲ دشمنی؛ به میزان علل و اسباب 
خودشان. سنجیده می شوند. 


ص :14 
مهرورزی به خدا 


بنابراین آن چه گذشت., تنها موجودی که از اصل. پیش از هر چیز- از نظر 
ذات,. صفات و افعال- شایسته و محبت و مهرورزی است, فقط خداوند 


چرا که هر صفت از صفات جلال. جمال و کمال الهی. هر ظهور از مظاهر 
پاک و مقذس او, هر جلوه ای از تجلیات الهی, هر نشانه ای از نشانه های 
روشن عظمت و شکوهش و هر دلیل از دلایل عواطف رحمت و لطایف 
احسان بی کرانش به تنهایی قوی ترین سبب برای مهر و محبتی بی پایان 
است. 


از سوی دیگر, هر کدام از نام های هزار گانه و افزون خداوند متعال از 
وجود صفتی که در آن نامیده شده, حکایت دارد و به وجود صفات دیگری 
التز ام و اشاره می نماید. 


آری, این نام ها از هزار و یک ناحیه باعث محبت و مهرورزی به خداوند 
سبحان می گردند؛ به گونه ای که هر کدام از ان ها انسان را به بندگی خدا 
وا می دارد و دلش را صید محبت او می سازد. 


از این روی خدای تعالی, همان نخستینی و شایستگی در دوستی و 
مهرورزی را دارد و اکر در غير او نیز چیزی از اسباب محبت و مهرورزی 
یافت شود. پرتوی از نور عنایت و لطف او, بارانی از جود و کرم و نسیمی 
از مهرورزی و لطف اوست که رشته ی جهان هستی به او می انجامد و 

ی زندگی: به سوی رحمت های شناخته شده ی او کشیده می 
شود. 


به راستی نعمت های دامنه دار و بخشش های خالص, همه از خدای بزرگ 
است. قران کریم چه زیبا می فرماید: 


((وقا یکم من مه فمن اللبت) :۱1 


بنابراین, اگر کسی در دوسنی و مهرورزی جز خدای سبحان را بر ساحت 
قدسی او مقذم بدارد, در واقع از راه عقل ,و خرد منحرف گشته و در 
نتیجه. ممکن را بر واجب و معلول را بر علت ترجیح داده است و بر 
خداوند متعال است که چنین فردی را بازخواست کند و کیفر دهد؛ ان سان 
که می فرماید: 


1- سوره نحل [۳۳ 53 


(رفْلْ ان کآن عَاباوْکُم و بتاکم و انم و أرواجکم و عَشيرتكم و وال 
افترفتموها و تجرَه تحشوّن کسادها و مَسَاکن ترصوتها ات الم من الله 
و رشوله و ال بأمره و اللهّ لا ٍ دی 


القَوَم القاسقین))؛ (1) 


بگو: اگر پدران, فرزندان, برادران. همسران, خویشاوندان شماء اموالی که 
بدست اورده اید 4 تجارتی که از کسادی ان می هراسید و خانه هایی که به 
آن دل بسته اید: در نظر شما از خدا : پیامبر آو و جهاد در زاه وق: محبوب 
تر و دست داشتنی تر است؛ پس منتظر باشید تا خدا فرمان خویش را 
جاری سازد. که خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. 


از این رو. چون صفات خداوند متعال نامحدود است و به حد معینی شناخته 
شده, نیست ؛ پس ناگزیر, حتب و مهری که تابع و مولود این صفات است., 
غیر محدود خواهد بود و هرگز دراین دوستی, در هر درجه ای که باشد, لو 
و افراط متصوّر نخواهد بود. 

چرا که غلق. به معنای تجاوز از حذ و خروج از قاعده و قیاسی است که 
حدود و اندازه های معینی دارد و چیزی که حد و اندازه ندارد, غلا در آن 
راه نخواهد داشت. 


در این صورت مردم, به شمار نفراتشان, هر کدام در حدی خداوند متعال 
را دست خواهند داشت. زیرا| انان در اگاهی به انگیزه های محبت متفاوتند. 


به این دلیل. محبتی که زاییده انگیزه ها و موجبات آن است, فرع علم و 
اگاهی به آن انگیزه هاست و اندازه ان نیز با اندازه ی علم و اگاهی برابر 
خواهد بود. 

بدیهی | ست که مردم مسلمان در معرفت و شناخت خدا و صفات او برابر 
نیستند؛ بلکه. هر فردی از این کمال, بهره ای ویژه دارد و دیگران بهره 
از طرفی, آنگاه محبّت و مهرورزی به خدای بلند مرتبه برای انسان نتیجه 
بخش خواهد بود که به دوستی دو سویه بینجامد و این دوستی طرفینی نیز 


ضورت: تهی: کیرد محر بعد از آن که. خداوند :فتفال در نرد: تدم ی. خوز 
انگیزه ای برای دوستی سراغ داشته باشد. 

فرماید: 

((قل ان کنثم تُجبُون اللة قانبغوني یُحْببَکَمْ ال 66؛(2) 

بگو: اگر خدا را دوست می دارید, از من پیروی کنید تا خدا نیز شمارا 
دوست بدارد. 


1- سوره توبه آیه 24. 
2- سوره ال عمران ایه 31. 


دوستی بین خدا و بنده او 


ازطرف دیگره از بارزترین افراد شایسته و بندگان مخلاص و وارسته ای که 
توانستند محبت خود را به خداوند متعال از این راه به نتیجه برسانند مولای 


زتول. خدا(ضلی الله.غلیه و آله و سلم) در خدیک وایت ان بر نوا زا نه 
داشتن چنین محبتی معژ[فی کرد و فرمود: 


2 ۳۳ تِ ۳ 2 2 ع‌ِ ن‌ ۳ و ۳ ع‌ِ 
اغطِيَ الرَایه دا رجلا بُحبٌ اه و رَسوله و یب ال و وله (1) 


فردا پرچم را به رادمردی خواهم داد که خدا و رسول او را دوست می 
دارد و خدا و رسول او نیز, او را دوست می دارند. 


و آن.گای که دوفتی, دم مجوبه بین خدا و.بندم او به. هرخله بایاتن. رسید .و 
پیوند مهر حاصل شد. بنده برای هر عنایت و کرامتی از جانب خدا, 
شایستگی و قابلیّت می یابد و شرف تقرّب و نزدیکی به خدا, برای او 
حاصل می شود و مشمول این حدیث قدسی می گردد: 


ما رال غیوی عقوت ال بالتواغل خی آحق, قازا آحبتة کنت.سمعة الوی 
تسم یه و تضره آلدی بضو پم ویده آلنن پبطش نها اه 
بهاء و ان سألْنی لأُعطیتَة, و لّن استعانی لاعیذتَه ...:(2) 


همواره بنده ام به وسیله ی اعمال مستحبی به جانب من تقرب می جوید, 
تا جایی که من دوستش بدارم. و آن گاه که او را دو ست بدارم_ برای او 
گوشی خواهم شد که با آن بشنود, دیده ای خواهم شد که با آن ببیند, 
دستی خواهم شد که با آن. موجودات دیگری را تحت نفوذ قرار دهد و پایی 
خواهم شد که با آن, گام بردارد. اگر از من درخواستی کند به او پاسخ 
خواهم داد و اک از من پناه جوید» پناهش خواهم داد... 


ار تین شخضیتین در عالی تسین در۳ه از دوستی دو سویه, قرار گرفته 
است, هم او رمز پیوند بین خدای آفریدگار و مقمنان خدا| باور است. 


او وسیله ی بندگان به سوی اوست. انسان ها با پیروی از او, به سعادت دو 
سرا می رسند. به وسیله ی او مومنان در دنیا و اخرت زار می شوتد و 


ی ایکا تارمن اسان سا ان فدص اند 


شتا ان خی را ماد سین این مه ی رال 
راویان آن؛ در دایرة المعارف زر الغدیر در بخش مسند جابربن عبدالله 
انصاری اورده ایم. ر. 3 الغدیر: ۳ 2ص 1و جح 3 ص‌‌ 22 

مضه باری ۰ ۶ هی 190 مشمع الومات خر ور مت نا ره 
ج 10 ص 386, ر. ک: الغدیر: ج 1 ص 408. 


ص: 17 


چنین شخصیتی در مقام دوم و عَرّضی, جایگاه نخستینی و شایستگی آغازین 
۹ ۲ ۳ ۳ ۲ 

را در معبت و مهرورزی داراست؛ چرا که او در اين دوسبی و مهرورزی دو 

سویه از همه ی موجودات و انچه که دست قدرت در عالم وجود پدید 

اورده, پیشی گرفته و گوی سبقت را ربوده است. 


مهرورزی به پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 


ور آنن متفه وت صسنحی از رستل تقو صلی الله له و الضی سلم) 
نقل شده است. این حدیت به همین معنا اشاره می کند, آن جا که می 
فرماید: 


آ ها ره انیت المع ها اقلا 0 


خدا را برای روزی دادنش دوست بدارید. مرا به دوستی خدا و خاندان مرا 
به دوستی من دوست بدارید. 


آن چه گفتیم انگیزه ای از انگیزه های دوست داشتن رسول خدا(صلی الله 
علیه و آله و سلم) بود. البته در این جا انگیزه های دیگری از جهات دیگر نیز 
وجود دارد که از شمارش و اندازه بیرونند؛ 


چرا که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از ابعاد بسیاری از جمله 
از نظر پیوند و رابطه ی محکمی که با خدا دارد؛ انتسابی که با خدای این 
عالم دارد, مناقب و فضایلی که خدای تعالی برای او قرار داده؛ شخصیت 
بزرگ و بی نظیر که دارد. خصلت های نیکو و پسندیده ای که در وجودش 
نهاده شده و منش های ارزشمند فیک دوست داشتنی است. 


روشن است که یکی از همین موارد کافی است که انسانی را- بعد از 
محبت و مهرورزی و عشق به خدای تعالی- پیش از هر چیز دیگر, عاشق و 
دلباخته ی او کند. 

دودمان افرینش, مذش و رفتار و نلشو و نما دارد. 


و صفات پسندیده ی بی شماری است که همه, ویژه خود اوست. 


1- ر.ک : سنن ترمذی: ج 13 ص 201 المستدرک علی الصحیحین: ج 3 
ص 149 تاریخ بغداد: ج 4 ص 160. این حدیث در سی منبع دیگر نیر آمده 


ص: 19 


اک آن باه آترالمی نا انس سوه خصالز فصیای فراشت چو این که دت 
و غرض از افرینش, وجود او بود. همین یک فضیلت. برای برتری او کافی 
بود. 


آری, اگر پیامبر رحمت نبود انسانی نبود. زمینی زیر پایش گسترده نمی 
شد و اسمانی بر سرش سایه نمی افکند. 


پیامبر گرامی صاحب اختیار جان های مردم است و در قرآن کریم, ولایت 
ایکا ای رون ارت 


بنابراین, با چشم پوشی از همه این فضایل البته شایسته و حقیقی بود که 
دوست؛ برادر, خویشانی که پناهش می دهند و همه مردم, بیش تر دوست 
بدارد و به او مهر بورزد. 


اما مردم موّمن در دوستی و مهرورزی به آن پیام آور مهربان برابر نیستند؛ 
چرا که درجه ی معرفت و شناختشان نسبت به آن بزرگوار متفاوت است ؛ 
آن سان که معرفت و شناختشان نسبت به خداوند متعال تفاوت دارد. 


هر کسنبه رتسول غذا ضلی الله غلبه و انز یمان صحنع آوزده باشه: از 
این محبت برتر بی بهره نیست. اما مردم در دوست داشتن آن حضرت 
متفاوتند؛ ۰ برخی از این فضیلت, بهره ای کامل به دست آورده اند و برخی 
ترین بهره را کسب نموده آند. 


ولی عذه ی بسیاری از همین گروه دوم آن گاه که نام رسول خدا(.صلی 
الله علیه و آله و سلم) را می شنوند دیدار آن حضرت را آرزو می کنند؛ به 
کونه: ای که نیت به دیداز زن» فرزند.. مال و-یدر وهادرشان. ان مقدار 
علاقه از خودشان نشان نمی دهند و جان خود را در این راه به خطر می 


کسی که به وجدان خود مراجعه می کند. بدون تردید این مطلب را درک 
خواهد کرد. از این اشخاص, کسانی دیده شده اند که زیارت قبر و اثار بر 
جای مانده ایشان را به خاطر محبتی که در دل به آن حضرت دارند به همه 
ی آنچه که گفتیم. مقذم می دارند. ولی. محبت این گونه اشخاص خیلی 
پایدار نیست و با چند غفلت از بین می رود که باید در این راه از خداوند 
۱ 


الله علیه و اله و سلم) به صورت ابتر (ناقص) آمده, ما بنابه فرمایش آن 
حضرت.؛ صلوات را به صورت کامل و پس از نام ائمه (علیهم السلام) سلام 
اوردیم. 

2 فم آلباری دج دض 6گن نو 


ص: 19 
مهرورزی به پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در روایات 


اکنون شایسته است روایاتی چند را که بیان گر محبّت و مهرورزی به 
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند بیاوریم. 


بر طبق این اصل مورد اثفاق بین شیعه و سنی, روایت صحیحی نقل شده 
که انس بن مالک در حدیث مرفوعه ای می گوید: رسول خدا (صلی الله 
علیه و اله و فتتلم) فر مود؛ 


0 جِ ۳ 3 ۶ نت 
فوالذی نفسی بیَدو, لا یْوْمنْ أَحَدکم حتّی آکون أحبٍ الیه من والده و ده و 
الناس اجمعین (1) 


سوگند بخ ار خدایی که جانم بة دست اوست؛ هیچ یک از شما ایمان ندارد, 
وان اه که مس در نظر وی, از پدر. فرزند و همه ی مردم, محبوب نر 
باشم. 


هم چنین, حدیت دیگری ابوهریره از آن حضرت نقل کرده که فرمود: 


۳ 3 ۳۹ 3 3 ۳9 
فوالذی نفسی بیده, لا یمن آحذکم حثی آکون اأحت الیه من والده چ ولدم؛ 


)2( 


سوگند به خدایی که جانم در دست اوست., هیچ یک از شما ایمان ندارد, 
مگر ان گاه که من در نظر او, از پدر و فرزندش محبوب تر باشم. 


ای از ای اسر خا ای ام ان لس 
سلم) فرمود: 


ِ ۳ 3 3 ش ۳ 3 
لا بوَمنْ احذکم حتّی اکون احب الیه من والده و وّلده و الناس اجمعین :(3) 


هی .یی از نها ایمان. ندازده عر ان کاه که .هرن خر فظر وید از فرزند هط 
پدرش و از همه ی مردم, محبوب تر باشم. 


در حدیث دیگری که بخاری نیز نقل کرده چنین می خوانیم که حضرتش 


فرمود: 
تلات هن کر قیه ولمم الاسانعی من ال و رت له احت ال :۳ 
سواها(4) 


1- صحیح بخاری: ج 1ص 9. صحیح مسلم: ج 1 ص 49, مسند احمد: ج 3 
ص 177, 207, 275 وج 4 ص 11. 

2- صحیح بخاری: ج 1 ص 9. 

3- صحیح بخاری: ج 1 ص 9. 

4- صحیح بخاری: ج 1 ص 9. 


ص:200 
فر. کشر دا آ شه خضلت باشد ترش انمان دا اخسافیمی کند: ا ان 
که خدا و رسول او در نظرش,: از دیگر موجودات محبوب تر باشند. 


در حدیت صحیحی امده که عبدالله بن هشام می گوید: 


ما در حضور رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بودیم که آن حضرت 
دست عمربن خطاب را گرفته بود. در چنین حالی عمر گفت: ای رسول 
خدا ! تو در نظر من از هر چیزی محبوب تر هستی, مگر از جانم ! 


حضرت فرمود: 
۳1 4 3 سته 
لا, والذی نفسی بیده, خبین اکون احت الیک من نفسی ... ؛ 


نه چنین نیست. سوگند بت آن خداین که خاتم به. دست آوست, خنین مجبتین 
سی ایکا ان هموزر اروت تا موی از 99" 


در این زمینه حدیث صحیح دیگری را انس به صورت مرفوع چنین روایت 
می کند: 


تام خدا (ضلن الله هه الم و سلم) فر موه 
لا ی ید ی آ کون آحت اليه هن احله ه مالفه النان اجمعید: 


هو اه به ها اسان دار ان کم رفظ ام از کاتانم و 


حدبت دیگری در این باره از ابن خلاد تصیبی در کتاب فوائد نقل کرده که 
ای اس ات ی ص ص وا صلی ال له « ال مه سا 
فرمود: 


۱ 


هیچ بنده ای به خدا ایمان ندارد هکر آن گاه که من در نظر وی از جانش 
محبوب تر باشم و عترت و خاندان من از عترت و خاندان او و وابستگان 


فخر رازی نیز دراین باره در مفاتیح الغیب می نگارد: 


1- صحیح بخاری: ج 7 ص 218. 

2- هم چنین آبن خلاد نصیبی این حدیث را در جز دوم از احادیث کتاب خود, 
بیهقی در کتاب شعب الایمان, ابوالشیخ در کتاب او دیلمی در مسند و 
بزرگان دیگر از محذثان در تألیفات خود روایت کرده اند. برای آگاهی 
بیشتر ر.ک: الفصول المهمْهة فی المعرفه الأئمة: ج 1 ص 146. سبل الهدی 
و الرشاد: ج 11 ص‌‌ 9 ینابیع الموده: جح 2 ص 456, نظم درر السمطین : 
ص 33 2. 


ص:21 


به راستی دعا کردن برای آل محقّد (صلی الله علیه و آله و سلم) مقام 
بزرگی است. از اين رو این دعا؛ در نماز, در پایان تشهٌّد قرار گرفته است 
و نمازگزار می گوید: 


الق ضل علی مخقد و آل معقد وارحم محقدا و آله. 


خدایا! بر محمد و خاندان محمد درود و صلوات بفرست و بر محمد و 
خاندان او رحمت فرست. 


این گونه بزرگداشت, درباره ی کسی جز آل محشّد(صلی الله علیه و آله و 
سلم) دیده نشده است. این ها, نشان ۳ این است که مهرورزی به ال 
مخت( صلی الله غلیه.و اله و بای واعتب است: 


. اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در پنج چیز با آن حضرت 
برابر شده اند: 

1 در صلوات بر او و بر ایشان در تشهّد. 

سا اسان 

3 در پاکی از هر نوع پلیدی و آلودگی, 

4 در حرمت صدقه دادن به آنان, 


5 در لزوم مهرورزی به آنان. (1) 


چهل گوهر گران بها در مهرورزی به آل عبا 


و مهرورزی به اهل بیت طاهرین(عليهم السلام) در رتبه و ردیف محبت و 
مهرورزی به رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) قرار دارد و محبّت و 
ولای آنان از محبت و ولای رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) جدا 
نیست؛ همان طوری که محبّت و ولای رسول خدا(صلی الله علیه و آله و 
سلم) از محبت و ولای خداوند متعال جدا نمی خردد. 


البته در این باره احادیثت بسیار زیاد, بلکه متواتری نقل شده که اینک چهل 
حور کران‌نها را موتنه: ای از انجهه احاذست بسیاو ریا مین اور 


[- تفسیر فخر رازی: ج 7 ص 391. گفتنی است که نظیر این سخن از 
عذه ی بسیاری از رجال مذاهب چها زکانه. و.- از پیشوایان فقه, تفسیر و 
و ی ی ۱ در‌فجلدات کتات الغدیر اورده 


ص22۰ 
سر پرست مومنان 


تسه وی که ی تنعل شوه که اسر خن صلی لاه اه المع 
سلم) در سخنی فرمود: 


من کُنثْ مولاه فعلیثٌ مولاه؛ (1) 
هر کس من مولای او هستم؛ ناخ مولای اوست. 


2 وان ری ک اس تا ری هو الم سم 
فرمود: 


3 لا 
علرش ۳9 و آنا منة, و هو دای کل مومن بعدی ( 2) 


علی از من است و من از علی هستم, و او بعد از من, ولیث و سر پرست 
و ۱ ت‌. 


3 حضرتش در حدیت دیگری فرمود: 
من کان اللة و آنا مولاء فهذا علیثٌ مولاخ ؛(3) 
هر کس که خدا| و من مولای او هستیم »؛ این ۳۹ مولای اوست. 


4 سعد بن ابی فاظرن .ی وید پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله و 
سلم) فرمود: 


من کَنث مولاغ فعلیٌ وله ؛(۵) 


[د حدیث دیگری از چند طریق نقل شده که پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
۳ 
۳ و اد 


- 


له معی, فعلث مولاه, اولتنه من فشه: ( آنر. معهة(5) 


خداوند مولای من است و نسبت به من, از من شایسته تر است. با امر و 
فرمان او, من امر و فرمانی ندارم. من نیز. مولای موّمنان هستم و نسبت 

به آنان 1 شایسته تر هستم. آنان نیز امری در برابر امر من 
ندارند و هر کس من مولای او هستم و نسبت به او شایسته 


1- ر.ک : الغدیر: جلد یکم و جلدهای دیگر این اثر گران سنگ. 
2- الفدیر: ج 2 ص 22و... 

3- الفدیر: جح 1 ص 387. 

4- الفدیر: ج 3 ص <245. 

5- الفدیر: ج1 ص 386. 
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یقحای ار فا بسن ای ای یم ما 
اوست و نسبت به او از خودش شایسته تر است و در برابر فرمان اوء 
فرمانی ندارد. 

قیامت و جایگاه ویژه 


6 در حدیثی از ابوهریره نقل می کند و در حدیت دیگری امیرمومنان علی 
(علیه السلام) می فرماید: پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: 


ع‌ِ 
من احبنی و احت هذین و اباهما و امهّما کان معی فقی درجنی بوم القیامة؛ 


)1( 


هرکس من و اين دو- حسن و حسین (علیه السلام) - و پدر و مادر این دو 
را دوست بدارد. در روز قیامت در جایگاه من, با من خواهد بود. 


شیم ت در ازای جر 3 


7 در حدیت دیگری حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: پیامبر خدا 
(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: 


دوست بدارند و ایشان شیعیان من هستند. 


8 در سخن گهربار دیگری امام باقر(علیه السلام) از پدر و جد بزرگوارش 
چنین نقل می کند: پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) درباره ي اهل 
بیت (علیهم السلام) فرمود: 


ت ن دنق هب بذ أسَْغ له بها یوم القیامه قأیْضَل 
اهل بیبی و یدج السُرُور عَليهم؛ 3 # بخواهد به من توسُل جوید و 
نن ای که وم ای اعوماسی درس سای اد ۱ 
شفاعت کنم, بایستی با اهل بیت من پیوند دوستی برقرار کند و ایشان را 
مسرور سازد. 


لیر 0 ار 278 

مارح دی 79 

القصول الم را ال نم رصن 279 تخت 75 
امالی.شیخ طوسین:صن. 423 حدیت ۸ بجار الاتهارخ 26 ض 227 
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کنار حوض کوثر 


9. در سخن گهربار دیگری حضرت علی (علیه السلام)می فرماید: پیامبر 
خدا دو انگشت سبابه خود را کنار هم قرار داد و فرمود: 


برد الحوض اهل-نتتی ۵ قفم. احیمم مرن آختت. کهانین ۱۱۲ 


اهل بیت من و کسانی که آن ها را دوست می دارند مانند این دو انگشت 
من با هم وارد حوض می شوند. 


تربیت فرزندان 


0. امیرمومنان علی (علیه السلام)در حدیث دیگری فرمود: پیامبر خدا 
(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: 


آدبوا آولادکم علی ثلاث: حْبٌّ نبیکم, و حبٌ اهل بیتی, و علی قرائة القرآن؛ 
(2) 


فرزندان خود را بر سه چیز پرورش و تربیت کنید: 
محبت و مهرورزی به پیامبرتان؛ 
. ۱ تا 
محبت و مهرورزی به حایدان من؛ 
مهرورزی به پنج تن آل عبا 


1 در سخن زیبای دیگر حضرت علی(علیه السلام) می فرماید: پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) به امام حسین (علیه السلام) اشاره کرد 
و فرمود: 


من احتّ هذا, فقد أحبّنی ؛(3) 


هر کس این را دوست بدارد, در واقع مرا دوست داشته است. 


1- ذخائر العقبی: ص 18, ینابیع الموده: جح 2, ص 116 حدیث 331. 

2- الجامع الصغیر: ح 1 ص51, کنز العقّال : ج 16, ص 456 حدیث 
59 

3- مجمع الزوائد: ج 9 ص 186, المعجم الکبیر: ج 3 ص 47 العلل الواردة 
فی الأحادیث النبویه, دار قطنی: جح 3 ص 169. 
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2 حصرت فلن ( له آ سای می فومانی سامیر خدا رصلی الات عایه و 
تا رو 

آنا معل تن قاطی و لت و الی عون دمن احسا ۶ 


هم خواهیم بود. 


3. زید بن ارقم می گوید: روزی پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) 
درباره حضرت ۳۳ فاطمه, امام حسن و امام حسین (علیه 
ایا ی 


هن أحت هولاء فقد آحیّنی. و من آبغضهم فقد آبغصنی (2) 


هر کننن آیتان. را توشنت بداوته مرا خوشت داشته وهر کس انها را ذشمن 
بدارد مرا دشمن داشته است. 


4. ابوهریره می گوید: پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در حق 
امام حسن (علیه السلام)دعایی کرد و به درگاه خدا| این گونه عرضه 


داشت: 

اللهم, آنی. اجه فاحتة. و اجب قن بح روا 

خدابا ۱ من او را دوست دارم نو نیز او و دوستدارانش را دوست بدار. 

5 ابوهریره حدیث دیگری را درباره امام حسن و امام حسین(علیه 
اف ای نی ری سس دا لت اه یه و هو فرعاد) 
فرمود: 

من أحبَهُما فقد احبّنی, و من آبغضهما فقد آبغصنی ((4) 


فر کش آن شور دوست بدارد مرا دوست داشته ق قو که آن ده را ذشتفن 
بدارد, مرا دشمن داشته است. 


1- مجمع الزوائد: جح 9 ص 174, المعجم العبیر: جح 3 ص 41 کنز العمال: 
ج 12 ص 998. 

2 کنز العمال: ج 12 ص 103 حدیت 34194, ترجمه الامام الحسین (علیه 
السلام) من تاریخ مدینة دمشق: ص 130. 

3- ذخاثر العقبی: ص 121, الفدیر: جح 11ص د. 

4- الفدیر: جح 11ص د. 
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6 هم چنین ابوهریره درباره این دو بزرگوار حدیثی دیگر نقل می کند که 
فا وا نی ات اس وا ی مه ام ال 


۳ ج عِ 
اللهمٌ ای أحبهُما فأحتّهماء و أَحتّ من یُحبَهُما ؛(1) 


خداپا ! من این دو را دوست می دارم نو نیز ایشان و دوستانشان را 
دوست بدار. 


حسین(علیه السلام) را اين گونه 2 2 
ال وه ونان ان و کوارنه راکو عرضه داشت: 


للع [ئی أحتهُما فأیتما. وقن أحتهُما فقد آحّنی(2) 


بار الها ! من این دو را دوست می دارم. تو نیز ان ها را دوست بدار و 
هر کس این دو را دوست بدارد, مرا دوست داشته است. 


و ر سسکا صلی ات علس اسمض ا مت من 
خوبش را درباره اين دو بزرگوار به نمایش می گذارد و می فرماید: 


بابی هما و ۳ هن احبّنی قلیجت هذین ؛(3) 


پدر و مادرم به فدای آن دوه هر کس مرا دوست می دارد باید این دو را 
دوست بدارد. 


19. ابوهریره در مهرورزی به حسنین(علیه السلام) حدیث دیگری را اين 
ی اس ها سل اه نم ی رود 


مهن آحبّنی فلیْحتٌ هذین؛(4) 


هر کس مرا دوست می دارد, باید این دو را دوست بدارد. 


1 تخاتر العفبی: ص121 
2- نظم درر السمطین: ضص 209 


د-نظم دور السمظین اضر 1209 
4- شرح الاخبار, قاضی نعمان مغربی: ج 3 ص 76. 
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مهرورزی به علی مرتضی(علیه السلام) 


0 در زمینه دوستی حضرت علی (علیه السلام)حدیثی را ام سلمه نقل 
بت کند ی منت سامی قدا ری ال لنش و الم سای قرو 


من احت علیا فقد احبّنی, و من احتّنی فقد احت الله (1) 


هر کس کل را دوست بدارد در واقع مرا دوست داشته و هر که مرا 


دوست بدارد, در واقع خدا را دوست داشته است. 
مومن پرهیزکار 


1.رر حدیت دیگری آمده است: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 
فرمود: 


لا یُحمٌا آهل البیت الا موم تقیخ ؛(2) 
ما اهل بیت را جز مومن پرهیز کار دوست نمی دارد. 


ی ی ای ری 


اوه رل ی شب احل برتی رح 


بدارد. 


اقتی عفر بن خطات این سکن زا را شتیده یه ناحیر خدا صلی: ال علیه 
و آله و سلم) گفت: علامت دوستی با اهل بیت شما چیست؟ 


پیامبر دا (صلی. الله غلیه و اله و سلم) به خضرت: علی. مرتضی. (عغلیه 
السلام)دست زد و فرمود: 


حْتٌ هذا؛ (3) 


دوستبی با این رادمرد. 


1- شرح الاخبار, قاضی نعمان مغربی: ج 1 ص 167,ذخاثر العقبی : ص 
05 

2- ذخائر العقبی: ص 18, بحار الانوار: جح 36 ص 323 حدیت 178. 

3- نظم درر السمطین: ص 233, ینابیع الموده: ج 2 ص 364. 
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۳ عباس بن عبدالمطلب نیز در این زميینه حدیثی نقل کرده است. وی 
رو 


والذی نفسی بیده, لا یَدحُلٌّ قلب امری الایمان حثی یُحتَهُم لله و لقرابتی؛ 
(1) 


سوگند , به آن که جانم به دست اوست؛ ایمان در درون قلب کسی وارد 
نمی شود. مگر این که اهل بیت مرا برای خدا و به خاطر خویشاوندی که با 


من دارند, دوست بدارد. 

4 در حدیث زیبای دیگری ابو سعید خدری, ابوذر غفاری و زبیر می گویند: 
تامسر کا (صلی لام الم مس ازریم 

ان متل أهلِ بتتی فیک گمثل تفیل نوج مغ رکه تج و من تخلّت علها 
غرق. ما متل أَهْل بیْنی فیکم متل باب جطه فی بنی اسرائیل من دحه 
غُفْر (2؛(2) 


به راستی اهل بیت من, هم چون کشتی نوح (علیه السلام)هستند که هر 
کس سوار آن کشتی شود, نجات می یابد, و هرکس از آن تخلف کند, غعرق 
می گردد. همانا اهل بیت من دز.میان تفا به سان«باب حطه خ:: دروازه 
ی مرن 6 بنی اسرائیل هستند؛ هرکس داخل آن دروازه شد؛ آمرزیده 
گشت. 


جدایان از خدا 


من قارقنی فَقَدٌ فارق اللة و من قارقک يا لین ! قَقَدٌ قارقیی ۳1 


هر کس از من جدا شود در واقع از خدا جدا گشته و هرکس از تو - ای 
علی ! - جدا شود در واقع از من جدا گشته است. 


1- کنز العمال: ج 12 ص 97 حدیت 34160, ینابیع الموده: ج 2 ص 475 
2- ینابیع الموده: ۳ 1 ص‌ 93 حدبت 3. 
3- تاریخ مدینهة دمشق: ج 42 ص 307, ذخاثر العقبی : ص 66. 
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علی (علیه السلام) محور دوستی و دشمنی 


0 مر خفارن فی هید جامیر دا (ضلی. آلله. علید ۵ آله.و.سلم) چم 
باعلی امن ای فقد اخی.وفن ایفضی فقه ارخستی 21۳ 


را دشمن بدارد در واقع مرا دشمن داشته است. 


7 ات قاری مه کس ماس کا خی اش ال مسا اس 
غلی فرخضی (علنه الساام آ موی 


نت ش 
مُجبک مجبی و مَبْفِصُْک مبِفْضی, و مَبْفصی مَبِفْضْ الله :(2) 


دوستدار تو دوستدار من, دشمن تو,‌دشمن من و دشمن من, دشمن خداوند 


فرمود: 
آلا و ان علیت بن آبی طالب من تسبی, من احَبّة قَقَذ آحتیی, و من ابْعَصَة 
ققاٌ بَعصنی؛(3) 


آگاه باشید ! که علی بن ابیطالب از خویشاوندان من است. هرکس او را 
دوست بدارد مرا دوست داشته. و هرکس با او دشمنی نماید, با من 
دشمنی کرده است. 


این عالی فی مب بامیر خدا(صان. اللة صلیه و آلهو سم ) به 
مردم فرمود: 
ها الناس! من أحت علیْا فقد أحبّنی, و من آحبّنی فقد أحتّ الله, و من 


2 


ابفض علیا, فقد ابغفضنی, و من ابغضنی فقد ابغض الله؛(4) 


ای مردم ! هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته, و هرکس مرا 
دوست بدارد, خدا را دوست داشته است. و هرکس علی را دشمن بدارد 
مرا دشمن داشته, و هر کس مرا دشمن بدارد, خدا را دشمن داشته است. 


1- نظم درر السمطین: ص 103. 

2 الفدیر: جح 3 ص 30ظد. 

3- العمده: ص 298,بحار الانوار: ج 25.ص 248, شرح احقاق الحق: ج 
4 ر.ی : المعجم الکبیر: ج 23 ص 380, تفسیر فرات کوفی: ص 45د. 
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روز رستاخیز و چهار پرسش مهم 

0.بوذر عفاری و ابو برزه حدیثی را در روز رستاخیز چنین نقل می کنند: 
تاه ای اه اه موی تفر 


ترول قفا انخ آدم نوم ااقناشه: ی سل عن بع: عَن غمّره , ما عمل 
و ی ی و قیما انفوه ۳ .۰( فرزند 


آدم در روز رستاخیز قدم از قدم بر نمی دارد تا درباره ی چهار چیز از او 


1.از عمرش؛ با آن چه کرد؟ 

2 فالنش, آن ان کعا اورد؟ 

داز مان ان را حکونه ضرف کرر؟ 
#از سحته ها ال بت .. 

قو آماتت گران ها 


1 عده بسیاری از راویان؛ حدیتث ثقلین نقل کرده اند که پیامبر خدا| 
ای هه له سای فر انیت را توص 


ائی تارک فيكُمْ اللََّین: کتاب اللّه و عتریی أهْلّ بیّبی, آن یفترِقا عتّی تردا 
عل الَون:(2) من دو چیز گراها در بین شما می گذارم + کتات: خدا و 
عترتم اهل بیتم 


هرگز این دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 


] ۳ 


3 1 0 2 
نی قد ترکث فیکُم ما ان أحَد حَذْئْمْ به لن تضلوا: کِتَابِ الله و عنرتی اهل بیتی؛ 
تس 


زنید هرگز گمراه نمی شوید؛ ان ها کتاب خدا و عترت من اهل بیت من 
هلسنند. 


کقایه الظا لب مورک و احفاق اه زاس در 
ار العفیی ۰ ض 6 نی ااقویر» اضر 278 
کوک قیرح دص 30 


ص:31 


وت ی اه سا ایس را اس وا سکن للم 
اله و سلم) به من فرمود: 


لایُحبک الا مومن, و لایبفِضُک لا مُنافق:(1) 
جز موّمن تو را دوست نمی دارد و جز منافق؛ تو را دشمن نمی دارد. 
آخرین سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) 


4 درباره خاندان عصمت و طهارت ی ۹ را عمر بن 
تخاب مسرت تاه انش وه تلف ند 


آخرین سخنی که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به هنگام رحلتش 
گفت این بود که فرمود: 


اخلفونی فی آهل بیتی؛(2) 

بعد از من, با اهل بیتم خوشرفتاری کنید. 

سفارش مهم 

کر ان ار سا یش سمسی را از سامیر دا صلی اللسعایه و له 
سلم) نقل می کند. ان حضرت فرمود: 

اقضی من آقنبی ۶ فنی ونه لت بن این طالت من ۶ 
توّلانی. و مَن تولانی فد تولی اللة عَرّ و جَل, و من احبّهٌ فقد آحبنی, ۰ و من 
اف از مت کشا زا کم انم آنهان‌ ام و ار 
تصدیق کرده اند به ولایت علی بن ابیطالب وصیت می کنم. هر کس او را 
ولوث خود بداند. مرا ولیث خود دانسته, و هر کس مرا ولیث خود بداند, خدای 


۳ ال را ولوث خود ۳ است و هر کس او را دوست بدارد, مرا دوست 
واه و هر کسب مرا دوست بدارد, خدا| را دوست داشته است. 


رکه الغدیرج و ی 154 


2- مجمع الزوائد: 3 9 ص‌ 3 المعجم الاوسط: 3 4 ص‌ 7دِ1, ینابیع 
الموده : ج 2 ص 38, ر.ی: شرح احقاق الحق: ج ۵24ص 426. 

3- تاریخ مدینة دمشق: ج 42 ص 239 کنز العمال: ح 11 ص 610 حدیت 
32953 


ص: 32 
6 عبدالله بن حنطب نیز حدیثی در فضیلت ِِ علی (علیه 
۱ 


السلام انقل هی کنو: ساتراين جخدیت: سامبز دا (صلی. اللة. علیم. .و ال 3 

سلم) مردم را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 

با نها التّاسن! أوصيكُة یخبٌ دی فُژنقا: خی و ابّن عَمّی علی بن آبی 

طالب. فائه چم اشامن و لا تفه بْفِصْة الا مُتافق من احبّةُ قَقَدٌ احبنی 5 
هه آنضه فد ای اي مردم اما را به دوستی «دوالفرشن ۱21 


مت 0 2 او برادر و پسر عموی من, علی بن ابیطالب 
است. زیرا او را جز مردم با ایمان دوست نمی دارد و جز منافق با او 
دشمنی نمی ورزد. هر کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هرکس 
او را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته است. 


برتری های والا 


سا ای را اف ار دای ال ص را 
علی (علیه السلام) فرمود: 


بان لا رات الهعهرد و امام آولبانی: تور من اظاعتی رو هه الکلمی این 
۳ ااسشن ات اوه اد ای ۱ 


۰ له راستی تقلی: نشانه ی هدایت و پیشوای دوستداران من است. او 
روشنی پیروان من . و همان کلمه ای است که پارسیان همواره با ان 
هستند, هر کس به او مهر ورزد به من مهر ورزیده و هر کس با او دشمنی 
کنق با خن دی که الست. 


دوستدار خدا 


من یساس لیاوا اه مسا دراه 
مهرورزی به امام حسین (علیه السلام)فرمود: 


سره مس و آنا من خسن ات الله من اخبت سا 13۱ 


حسین از من است و من از حسین هستم. خدا دوست می دارد کسی را 
که حسین را دوست بدارد. 


1- الغدیر: ج 3 ص 186. 

2- گفتنی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در سخنی دیگر علی 
(علیه 9 زا یه" دوالفرتین. تشببه. کرز و فرمود: و الک لذوقرنیها : تو 
3 المجازات 2 ص‌ 7 ِ الانوار: ج 39 ص 43. 

3- نظم درر السمطین : ص 114, مطالب السئول: ص 128. 

4- مسند احمد: ج 4 ص 172, سنن ابن ماجه: جح 1 ص 31, ترمذی : ج 5 
ص 224 المستدرک الصحیحین : ج 3 ص 177. 


ص :33 
جایگاه ویژه اهل بیت (علیهم السلام) 


9.سلمان فارسی حدیئی را درباره جایگاه والای آل محمّد (علیهم السلام) 
نقل می کند. بنابر ان حدیثت پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) 
فرمود: 


زوا آل مُحقد(علبهم السلام) علزله ال أس من الْجَسَد. بعئزله الَعیین من 
ال اس وفانّ الجَسَد لا یهتدی لا بالرآس, و ان الرآیس لا بهتدی لا بالعیُنین؛ 
(1) 


آل محشّد (علیهم السلام) را به سان سر نسبت به بدن, و دو چشم, نسبت 
به سر بدانید؛ جوا که نم عون سر فذانت ی رده مر بدون دو 


0 ابن عباس, ابو سعید خدری و درّه. دختر ابولهب می گویند: روزی 
ی ره ای رس 


ما بالْ رجال بُوْذونی(2) فی آهل بیتی؟ و الذی نفسی بیده, لا بُوْمنْ عبذ 
حلی بحبنی, و لا نحننی خی نب قی وه 1 


جانم به دست اوست, هیچ بنده ای ایمان ندارد مگر آنگاه که مرا دوست 
بدارد و مرا دوست نمی دارد مگر وقتی در راه خوشنودی من, خویشانم را 
هم دوست بدارد. 


البیته در این زمینه احادیث بسیاری نقل شده است که به آگاهی ما در 


اهمتت.مهرورزی به اهل نیت طاهرین (علیهم الشلام) در انشلام:می: افراند, 


آن را از ضروریات دنق تتها و اقی:۱ وا از نظر عقلی آن را واجب و 
لازم می داند و در ردیف محبت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 


می شمارد. 


ایا مهرورزی حد و مرزی دارد؟ 


با عنایت به آن چه گذشت. روشن شد که حد و مرز قائل شدن به محبّت و 
مقر مره کوته آی که مس مانان از ان اتید افری انعر اند 
غیر معقول و دور از منطق است. 


1- مجمع الزوائد: ح 9 ص 172, المعجم الکبیر: ح 3 ص 46. 

2- در برخی از مصادر امده «یوذوننی». 

3- نظم درر السمطین: ص 233, سبل الهدی و الرشاد: جح 11 ص 9, شرح 
احقاق الحق: جح 33 ص 190. گفتنی است که ما این احادیث را با سندها و 
طریق های مربوطه, در مسانید کتاب بزرگ خودمان الغدیر نقل کرده آیم, 
همه را تصحیح نموده ایم و ان گاه به شرح حال راویان آن پرداخته ایم. 


ص :34 


زیرا روشن شد که از سویی محبّت و مهرورزي در اصل, حد, اندازه و 
1۹ اش به آگاهی حدود آن؛ میزان انگیزه ها؛ علت ها و عوامل آن در نزد 
اهل پیت (علیهم السلام) بستگی دارد و از سویی دیگر ما بایستی به ارزش 
علت ها و-عوامل اخاظه بیدا کنیم. 


رای کماه ای کعارسنیی احاظه ای بر آی ما دست.سی دهده 


کات سس شتا اس ترتع ات ۱ مان میم سا 
احاظة راشفا شنم ؟ 


بدیهی است که مردم در معرفت و شناخت به همه ی برتری های آن 
بزرگواران یکسان نیستند. پی بردن به حقیقت همه ی آنها از حذ امکان 
بیرون است و ما به هیچ وجه و هیچ گاه بدان راه پیدا نمی کنیم و هرگز, 
علم و دانش هیچ دانشمندی- در هر مرتبه ای که باشد- به پایان آن نمی 
رسد؛ بلکه هر انسانی هر اندازه بینش و دانش داشته باشد از درک و 
احاطه به همه ی ان فضایل از همه ی جهات ناتوان خواهد بود. 


بنابراین. حق جوی محترم ! اگر برای نمونه پاره ای از آن جهات بی شماری 
را که موجب محبّت و ولای خالصانه به آن بزرگواران است در نظر بگیری 
و بخواهی حقّ هر کدام از آن ها را بدون کم و زیاد به جا آوری و و با 
ترازوی عدل و دادگری سالم و بدون عیب بسنجی, حقیقت بر تو آشکار 
خواهد شد و در آن هنگام, از مسیری که با حدٌ و مرز قائل شدن به 
مهرورزی اهل بیت (علیهم السلام) پیموده ای, برخواهی گشت؛ " چرا که 
چاره ای جز برگشت نخواهی دید. 


بگاشن گی یه ال بی مات آهل بت الم ااسگات) 


این بحث را با طرح چند پرسش پی می گیریم و نگاهی کوتاه به فضایل بی 
پایان خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) داریم. 


به راستی به هنگام ارزیابی فضایل و برتری ها چه چیزها می تواند همسنگ 
فضایل نی کنان احل بت (علتمم السلام) فرار ببرد؟ 


تا سا لا سا داح سس ار را ی وت 


نظر و دیدگاه تو خواننده حق جو درباره ی مهرورزی به این خاندان 
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پیوند با پیامبر خدا(صلی الله غلیه. ف آله و سلم) 


خاوان رسالت موی ار تفت مسیب‌ ها یی ای نله 
ی ام ای اه وا هس رن 
خلق خدا در آفرینش از گذشتگان و آیندگان است. 


در حدیث صحیح و متواتری نقل شده است که پیامبر اکرم رصلی الله علیه 
و اله و سلم) فرمود: 
کل سَیّب و تسب منقطم یوم الَقیَامه ی تب 1۳ 


هر پیوند سببی و نسبی, در روز رستاخیز گسستنی است مگر پیوند سببی 
و نسبی من. 

بدیهی است که در هر دین و آیینی, به نزدیکان و منسوبان پادشاه و 
سلاطین و زعما احترام می نمایند و ان ها را گرامی می دارند. 


مهرورزی خدا و رسول او 


خداوند متعال و پیامبر او اهل بت (علیهم السلام) را دوست می دارند. 
آنان, محبوب ترین آفریدگان خداء در نظر خدا و رسول او هستند, آن سان 
که در عدیت بر ایت امدم است: آن عا کم یافیر دا رصان الله علیمو الة ,و 


سلم) فرمود: 
عطق الّابه دا رجلا جُجنٌ ال و شوه و جحِثّْة ال و وله :(2) 


فر دا پرچم را به رادمردی خواهم داد که خدا و رسول او را دوست می 
دارد و خدا و رسول او نیز, او را دوست می دارند. 


البته اين گونه مهرورزی در حدیث «طیر؛پرنده بریان» و دیگر احادیث نیز 


حطرج نص ات۱۱ 


نشیم سعفی از قعا پیات اسان الاب که و الم و سای 


مومنانی که اهل بیت (علیهم السلام) را دوست بدارند از دعای رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله و سلم) بهره مند خواهند شد. طبق احادیث بسیاری 
پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) درباره علی مرتضی (علیه السلام) 
به درگاه خدا| این گونه عرضه داشت: 


1- ذخاثئر العقبی : ص 6و 170, تاریخ بغداد: ج 10 ص 270 انساب 
الأشراف : ص 190. 

2 ر.ک: صفحه 39 همین کتأب. ِ 

3- بنابر حدیت«طیر؛ پرنده بریان» پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) 
به خدا عرضه داشت: اللهم ائتنی باحب خلقک الیک یاکل معی من هذا 
الطیر ؛ خدایا ! محبوب ترین خلقت را نزد من بفرست تا همراه من از این 
پرنده تناول نماید. این حدیت را بسیاری از دانشمندان شیعه و سنی نزة 
کرده اند. از جمله ترمذی در سنن: ج 6ص 84 حدیت 3731,هیثمی در 
مجمع الزوائد:ج 9 ص‌ ۷۱۱ ابن مغازلی در مناقب الامام علی (علیه 
السلام) : ص 171 حدیث 200. برای آگاهی بیشتر ر. ک: الغدیر+ ج 3 
ص 21. 
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اک امه ای م ری وچ نها سس ۱ 
1 


خداوندا ! ول کسی باش که او را ولوث خود گرداند, یاری کن کسی را که 
او را یاری کند, یاور باش به آن که یاور او باشد و دوست بدار کسی را که 


او را دوست بدارد. 


باتش رسالت 


مسلمانان صدر اسلام بر این امر اتفاق نظر دارند که بنابه تصریح قرآن 
کریم. دوستی اهل بیت (علیهم السلام) پاداش رسالت پیامبراست . خداوند 
متعال به پیامبر خویش می فرماید: 


((قل ۷ 1 وعلکه عَلیه جرا الا المَودَم فی الَفْربی)) :(2) 


دوستی نزدیکانم (اهل بیتم). 


روز رستاخیز و پرسش از مهرورزی 


در روز رستاخیز قدم به قدم از انسان درباره مهرورزی و دوستی اهل بیت 
(علیهم السلام) می پرسند. همان گونه که خداوند متعال می فرماید: 


((وقفوفم هم مسئولوت )) ؛(3) 
ابو سعید خدری در روایت مرفوعه ای در ذیل این آیه می گوید: 


در روز رستاخیز قدم به قدم, از انسان درباره ولایت کت (علیه السلام) 


مفسر بر اهل سئت.؛ واحدی در ذیل این آبه ی کریمه می نویسد: 


1- مجمع الزوائد: ج 9 ص 106, ر.ک : الفدیر: ج 1 ص 25. 


2 سوره شورا آیه 23. 
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در روایتی. که ذر ذیل این ایه. نقل. شدهد آمده است: متظور از 
بازپرسی,پرسش از ولایت 7 و اهل بیت (علیهم السلام) است. زیرا| 
خداوند به پیامبر خود امر فرمود تا اعلام دارد که او را در برابر تبلیغ 
شالت از اشان:سع باداش جر کوستی اهل بت لیم الساام کی 
خواهد. از اینرو ففتای این اية جنیر مین شود ؛ 

اه دم موم وی ای سر ام سای سای را 
دوست داشتید و حق ولایتشان را به شایستگی؛ ؛ آن گونه که پیامبر رصلی 
الله علیه و آله و سلم) وصیت کرده بود, به جا آورید. یا آن را از بين برده و 


بدان بی توجه بودید؟ 


دانشمند دیگری که این روایت را نقل کرده ابن حجر هیتمی است. وی ی یس 
از نقل روایت مرفوع ابوسعید خدری و دیدگاه واحدی می نویسد: 


تور حاخفی ازبان «ان میم که .اضر (ضلی: اه له و آلعو صسلم) 
وصیت کرده بود» روایات بسیاری است که در این زمینه نقل شده است. 


)2( 


گفتنی است که گروهی از نویسندگان ۲ اين حدیث و گفتار واحدی را 
نقل کرده اند و عدّه ای از آنان پس از نقل آن دو, به ذیل حدیث صحیح و 
ان نایم اه سودما ند انا که سامیر حهازضای آللهعات و آله 
و سلم) فرمود: 


واللغ سائلْکُم کیف جَلفتمونی فی کتابه و أهل بیتی؟(3) 


خداوند از شما باز خواست خواهد کرد که بعد از من, با کتاب او و اهل بیت 
من چگونه رفتار کردید؟ 


ابو المظفر شمس الدین یوسف معروف به سبط ابن جوزی نیز در کتاب 


مجاهد در ذیل این آیه می گوید: موضوع پرسش,. از محبت علی (علیه 
السلام) است.(4) 


آلوتتنفن داز ۳ شمند و : مفسر دیگری از اهل ِ ست در رح نعمسیر روم المعانی در 
ذیل این ایه ی شریفه پس از نقل اقوالی می نویسد: 


بهترین دیدگاه این است که پرسش از عقاید و اعمال باشد که در رس آنها 
ها هار سس اما ای مه تست 
(2) 


جمال الدین زرندی حنفی نیز در کتاب نظم درر السمطین یس از نقل 
گفتا ر ابوالحسن واحدی چنین می نگارد: 


تیک القدیرهع ‏ ض وا 38 


2 الصواعق المحرقه: ص 89. 
دوک تفه ز از هت کنات 


4- تذکره الخواص: ص‌ 10 
5- تفسیر روج المعانی: ۳ 23 ص‌ 90. 


ص :38 


همه ی مجتهدان و پیشوایان حدیث در زندگی خود بهره ی وافر و افتخاری 
درخشان؛ تسبت به ولایت اهل , بیت (علیهم السلام) داشته اند. هم چنان که 
خداوند متعال , به آن امر کرده خرجووه است: 


(رقل لا ستلکم عَلیّه أمْرّا الا المودَ في الفْزبی)):(1) 
کنم ؛ جز دوست داشتن نزدیکانم. 
شفه. آبان: خر دین. مداری: بر این خاندان. اعماد تجودم آنده نه ولاششان 


تمشک جسته اند و خود را به ایشان منسوب کرده اند. 


آن گاه زرندی به چگونگی مهرورزی هر یک از پیشوایان علم و حدیت به 
اهل بیت (علیهم السلام) می پردازد و سخنانی را که آنان در خصوص 
محبت و ولایت ان بزرگواران داشته اند, نقل می کند. (2) 

همسنگان قرآن کریم 

آن سان که در حدیث ثقلین آمده ؛حدیثی که شیعه و سثی بر آن ائفاق نظر 
دارتم. خاندان.رسالت (علیم. السلام) هنسنگ فران کریم-هنتند دو آن 


حدیبت آفژخ است: 


لن تفقر فا کی بووا علق الشی الخوض 3 


... هرگز قرآن و عترت از یکدیگر جدا نمی شود تا در کنار حوض کوئر به 
وتو ل دا (ضلی الله غلیه و الة و تلم نواری سود 


بنابراین, خاندان رسالت (علیهم السلام) پیشوایان هدایتند و متل آنان در 
نجات انسان از وادی گمراهی و سرگردانی و نادانی, به سوی زندگی 
تتتها ذتفتنده. فتل, فر آن کریم انتت: 


معیار ایمان 


خخشن: اف نیت (علعم السلام) معیان اسان اشت: جرا که .در جدیت 
آمدم. است. که ام دا رصی اسف اه سای ای 


رورم تور آبه د 2 
2- نظم درر السمطین : ص 109. 
3-ر.ک : ینابیع الموژه: ج 1 ص 95, کتاب الاربعین (ما حوزی) : ص 67. 


ص: 39 

لایْجیک الا موم و یفک لا متافق:(1) 

جز موّمن تو را دوست نمی دارد و جز منافق با تو دشمنی نمی کند. 
البته در اين زمینه احادیث صحیح و معتبر دیگری نیز نقل شده است. (2) 


آری, اين همان ولایتی است که بیش از صد هزار صحابه ی رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله و سلم), علی (علیه السلام) را بدان تهنیت و میارک 
باد گفتند. عبنم حظای در ان وهی ام وه کیت ات : 


بخ بخ !با ابن آبی طالب تخت ت مَولای و مَوّلی کل موم مَوْمتَوٍ؛(3) 
به به ! ای پسر ابوطالب, مولای من و مولای هر مرد و زن موّمن شدی. 


اين. همان ولایتی است که عمر بدان اعتراف کرد. حافظان بزرگ اهل 
سئت همچون دار قطنی, این سقان. محث طبری و دیگران نقل کرده اند 
که ده گرب بادیه تشین, .در خریان دعوایین نز د. غفر آمدند. غفر, به قلی 
(علیه السلام) گفت: ای ابالحسن ! میان این دو داوری کن ! 


غ (غلنه اسلاه ام نا دای که کی اه نان عم کفت: ابا اوه 
شا ما ی ۱ 


عمر از جای پرید و گریبان او را گرفت و گفت : 

ویک ما تدری من هذا؟ هذا مولای و مولی کل موّمن. و من لم یکن مولاه 
فلیس بمومن (4) 

ولایت فراگیر 

ولایت اهل بیت (علیهم السلام) فراگیر است و بدون استثنا همه ی مردم 


را در تلو مت کیره : مردمی که اولیا, علما,؛ صذقیان, شهیدان,؛ پیشوایان و 
صالحان با ان ها زندگی می کنند. 


مر ی کار افص سراف امش ون 00 

کر کت قرع ۱ ما زر رود 22 

لت الروان التصرهه ج. دص وی ان العفیص اک اتضواعه: 
اعد فه خن 107 


ص :40 


برای آگاهی از اهمیت و عظمت امر ولایت به این روایت توجّه کنید ! حاکم 
نیشابوری در کتاب معرفة علوم الحدیث روایتی را اين گونه نقل می کند: 
عبدالله بن مسعود می گوید: 


روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: 


با عتدالله! اناش.هلی ففال(ا دا سل هن ارسلنا من فبلک من ترا 
علی ما بعتوا؟ 


ای عبدالله ! فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای محمد! از پیامبرانی که 
پیش از تو فرستادیم, بپرس, به چیز مبعوث شده اند؟ 

از فرشته پرسیدم: به چه چیز مبعوث شده اند؟ 

گفت: 

علی ولایتِکم و ولاية علی بن آبی طالب (علیه السلام) ؛(1) 

به ولایت نو و ولایت علی بن ابی طالب (علیه السلام). 


در این زمینه حدیث زیبایی را ابو نعیم اصفهانی با سند خود چنین روایت 
می کند: پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: 


هنگامی که مرا به آسمان بردند, گذارم با جیرئیل به آسمان چهارم افتاد. 


در آن جا خانه ای از یاقوت سرج ۳93 جیرئیل گفت: این بیت المعمور 
است. برخیز ای محشّد ! و خدا را نما زگزار ! 


تاش وا ی للع ماع تلم هر ادا سم 


خداو‌ند ذر آن:جا همه ق. بیافترآن را جخمع. کردع آن ها را شنت سر من 
برای نماز صف بستند و به نماز ایستادند و به من اقتدا کردند. من برای 
آنان امام جماعت شدم و به نماز مشغول شدم. بعد از آن که سلام نماز را 
دادم و نماز به پایان رسید, شخصی از ناحیه ی پروردگارم آمد و گفت: 


یا مُحَذٌ! ریک یُفرِوْکَ السّلام و یقول لک: سّل الرَسُل علی ما آرسلتم من 
قبلک؟ 


ای محمد ! پروردگارت به تو سلام می رساند و می فرماید: از پیامبران 
بپرس که پیش از تو, به چه چیزی مبعوث شده بودند؟ 


_. 


گفتم: ای پیامبران الهی ! پروردگارم پیش از من شما را به چه چیزی 
مبعوت کرده بود؟ 


1- معرفة علوم الحدیت: ص 96. 


ص:41 

کنو 

علی ثبوّیکَ و ولاية علی بن آبی طالب(علیه السلام) :(1) 
بر نبوّت تو و ولایت علی بن ابی طالب (علیه السلام). 


البثه این ولایت؛ همان گونه که همه امّت اسلام را بدون استئنا 2 
گیرد, تمامی احوال و همه ی شئون مردم را نیز در بر می گیرد. بنابراین 
هرانسانی در هر مقام و شخصیتی باشد, ذزه ای از حالات او در ان ولا بات 
پوتیندی تیتست با آین. کم اخلاف احوال از خبط اخبلاف عوامل ممروزر و 
دشمنی بسیار است با این حال. همه ی این عوامل در مقابل این ولایت. 
بی اساس هستند. 


عنوان نامه اعمال مومن 
دوستبی اهل بت (علیهم السلام)ز سر لوحه ی موّمن است. خطیب بغداد 


حدیتی را به صورت مرفوع این گونه آورده است: پیامبر خدا (صلی الله 
شلیسنو له تلم ) قو مود 


غنوان صحیقه آلمومن, غب علی یبن آبین طالب (علیه السلام) :(2) 


عنوان و تیتر نامه عمل مومن, مهرورزی به علی , بن ابی طالب (علیه 
پا ات 


نجات دهندگان ات 


بیت (علیهم السلام) کشتی نجات اقت هستند. در حدیث صحیح و ثابت 
اپ ۱ ۳ 


مثل أَمْل بیتی فیکم, سفیته توح من رکبها تجا. و من تحلْفت علها غرق(3) 
متّل اهل بیت من در میان شما؛ هم چون کشتی نوح است, هر کس بر آن 
سوار شد , نجات یافت, و هر کس از آن تخلف ورزید, غرق گشت. 


1- ر.ک : شرح احقاق الحق: ج 2 ص 300. 
کی ره ی 2 


ص :42 
پذیرش دعا در گرو صلوات 


پذیرش دعای هر دعا کننده ای به صلوات بر اهل بیت (علیهم السلام) 
بستگی دارد. در روایت صحیحی به طور مرفوع, نقل شده که حضرتش 


فرمود: 
ها من ذعاء لا و نف و تن الما جات کی سب غعلي آل فه مَحَمد و فلدا 
قعل دک ام ۱ قدحَل الدٌ ,و ادا لمْ یِفعل دَلک ر چ الش رن 


هب دعایی نیست قح این که میان آن دعا استمان پرده ای است. این 
پرده پاره نمی شود و این دعا بر اسمان بالا نمی رود, تا آن که دعا کننده 
بر رسول خدا| و خاندان اوء صلوات بفرستد, که اگر چنین نکند دعایش بر 


قم کردق, 
صلوات راستین 


تف ود کای: صلوات بر حضرت محمّد مصطفی (صلی الله علیه و آله و 
سلم) مشروط است که با صلوات بر خاندان آن حضرت توأم باشد و نباید 
در هیچ شرایطی بین رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و خاندانش 
در صلوات. جدایی افتد؛ چه در تشهّد نمازهای واجب و چه در موارد دیگری 


در این زمینه در کتاب های صحیح, مسند و سنن احادیث معتبری از طریق 
امیرمومنان علین: (رعلنه السلام), ععب بن عجره؛ ابو مسعود انصاری, 
عبدالله بن مسعود, ابو سعید خدری, ابوهریره, طلحة بن عبیدالله, زید بن 
ای ای ان ی 
ساعدی و عبدالله بن عمرو نقل شده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله 
و سلم) چگونگی صلوات بر او راء, به صحابه ی نخستین. یاد می داد و در 
همه ی این احادیث امده که آن حضرت در صلوات, نام خود را با نام 
خاندانش توام می نمود. 


ار کون کر کر ماکان سای هر نع کی تا ات 


بر مد قحا نان ام علییم الشلام ‏ ایس همه احادیت وا رد شدم آرشت: 


اوری کرده اند که به بیش از 50 مورد می رسد که در 46 حدیت, صلوات 
بر ان حضرت با صلوات بر خاندانش توام ذکر شده است. 


۱[ 
کرد و فرمود: 


ار و ات را اه عید له رشن یی فصا ق دی مت سال 
4 هجری قمری در جزوه ای که- بحمدالله- نزد ما موجود است از 
استادش حسن بن عرفه که مردی صدوق و مورد وثوق بود روایت کرده و 
راویان ان همه موق هستند. 


ص: 43 
لا مصلوا عم الصّلاة البتراء؛ 
بر من, با صلوات بتراء درود نفرستید. 


حضرت فرمود: 


تقولووه «عالایر ضل غلی عون مسفن ,یل قولواءه ال ضل علی 
و - 0 مُحَمّدٍ و علی آل و - لا محَتّر» ؛ (2) 


این که فقط بگوپید: «الَهْع صَل علی محتد » و از ذکر آل خود داری کنید. 
ی 


با این حال, در میان اهل ستّت مرسوم شده که در نمازهاء خطبه ها و 
کتانهایشان بر شامیر خدا(ضلی الله علیهو اله.و شلم) ضلوات تراغ مف 
فرستند وسدر صداردی که صاوات بر رستول عدا رصلی آلله علید و آله:.ه 
سلم) مستحب است که در مجموع افزون بر 90 مورد می شود, همواره 
چنین می گویند: ل#ضای اه عافه سوام 


بدون تردید چنین امر بدعت نکوهیده و زشتی است که با ستثت رسول خدا 
(ضلی الله علبه: و ال و سلم) .و دستور ریم آن: خضرت. و تغلیمین که: یه 
اصحابش داده , مخالفت دارد. 


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره تأکید می نمود و با 
ار ی ای را 


قرار دهند. 


بدیهی است که سخن آن حضرت باطل و بیهوده نبود ؛ زیرا| که خداوند 


((و ها بَنطِق غن الهوی*ان هو الا وخی بُوحی* عَلمه سَدیذ الفْوَی)) ؛(2) 


او هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید. آنرخه عی کویدخه وحیی. که 
بر او نازل شده, نیست. گفتارش وحی کسی است که دارای قدرت عظیم 


تخل ار ای ها اه ام من وه 


نارای کت. کتران ان حضرت پیروی کند هدایت یافته و هر که از 
دستورش روی بر تابد, هلای گشته است. 


و روص 309 
2- سوره نجم ایات 5-3 


ص :44 


شگفتا از رفتار کشنده ی اهل سّت که بر مخالفت رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله و سلم) پافشاری می کنند و ستّت ثابت و موگد آن حضرت را 
ترک می نمایند و این شیوه را عادت و سئت دیرینه ی خود, قرار می دهند 
و همواره بر صلوات ابتراء اصرار می ورزند و بدین وسیله, بدعت را سئت 
جاری قرار می دهند. 


چنین موضوعی از موضوعاتی است که پیامبر بزرگ ما حضرت محمد 
مصطفی (صلی الله علیه و اله و سلم) را بیش از حد می ازارد, پناه بر 


خدا. 
مهرورزی و پذیرش اعمال 
محبت و مهرورزی به اهل بیت و ولای ان بزرگواران(علیهم السلام), شرط 


زکات...) است. به این موضوع در احادیث بسیاری تصریحم شده است. ۷9 


مدح و ثنای الهی 


خدام صفال تن فران کریم و سل خدا (صلی الله علیه و له شام ان 
ضمن بیان احادیث, به مدح و ثنای اهل بیت (علیهم السلام) پرداخته اند؛ 
مدحی که مخصوص ان بزرگواران است و هیچ انسانی را آن گونه ثنا نگفته 
اند. 


دراین باره بیش از هزاران روایت در فضایل و مناقب همه اهل ‏ بیت (علیهم 
السلام) و یک یک آنان, نقل شده؛ به طوری که در روایتی ابن ۳ می 
گوید: نزدیک به سی هزار روایت در این زمینه نقل شده است. (2) 


انگیزه های ذاتی مهرورزی 

البته از سویی انگیزه های ذاتی مهرورزی و محبت, نظیر پاک زادی, 
قداست اصل و شرافت حسب و نسب که در این خاندان موجود است 
موجب مهرورزی به این خاندان است؛ 


و کت الفدین* 2ص 305901 


2 یک : کفای الطالب في مناقب علی ین اپی طالب (قلیه الشاام)اض 


ص45۰ 


و از سویی دیگر انان دارای امتیازاتی هم چون علم, حکمت, اخلاق 
092 زهد, پارسایی, پرهیزکاری. ویژگی های ارزشمند روحانی و 
برجستگی های اخلاقی. رفتاری و برتری ها,؛ فضایل و کمالات یی شمار و 
امتیازات: اتسانی. دیخری هنستند. که کسی اندازم ی آن. همه آمتیاز را تمی 


داند . 


اری, افزون براین موارد. برای دوستی و مهرورزی به اهل بیت (علیهم 
السلام) انگیزه ها و موجبات دیگری نیز وجود دارد که هر کدام از آن ها به 
تنهایی عامل نیرومندی است که دل ها, دوستی انان را تا ژرفای خود راه 
دهند و همه ی انسان ها متوجه آنان گردند. 


ستارگان ایمنی بخش 


پیش از همه این ها.؛ و ی ما ی زا ی 
(علهم. السلام) بدا ساکنان. رعيق» آمان از چندکانکی, و اختلاف. و فرا 
رسیدن عذاب الهی هستند. 


وه که چه فضیلت و برتری بزرگ و چه منقبت و ویژگی والایی است ! 


آری, همه ی انسان ها از همه ی طبقات در زیر پرچم ایمنی بخش خاندان 
پاک پیامبر(علیهم السلام) زندگی می کنند و همه وامدار منت وجود آنان و 
ی سا سا ان ات و 
جای مانده و به برکت ایشان آفریدگان روزی می خورند. 


از این رو آن گاه که زمین از وجود آن بزرگواران خالی شود, خواهد لرزید 
و ساکنانش را فرو خواهد برد و روز موعود رستاخیز برای زمینیان فرا 
خواهد رسید. 


بخوان و دوباره بخوان؛ 


چرا که گروهی از دانشمندان و حافظان حدیث, هم چون مُسدد بن مسرهد 
اسدی بصر ی ؛ ابن ات شیبه, ابو احمد فرضی, ابو ۰« ِ 
ابویعلی موصلی, ابوالقاسم طبرانی, حکیم ترمذی, محپّ طبری, ۲ 

ار 


وم ات مس کل وا ای لت که امد 
سلم) فرمود: 


ص :46 
جوم ما لأهل السماء و هل بیتی ما لأْتی؛((1) 


ستارگان, ایمنی بخش آسمانیان و اهل بیت من, ایمنی بخش امّت من 
۳ 


علی: عزیزی بولاقی دانشمند اهل سئت در کتاب السراج المنیر در شرح 
اين حدیث چنین می نگارد: 


منظور پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) از اهل بیت. علمای اهل 

بیت (علیهم السلام) است. البته احتمال دارد منظور همه اهل بیت باشد؛ 
چرا که وقتی خدای تعالی, دنیا را به خاطر آن حضرت آفریده باشد, دوام و 
ماندگاری اهل بیت او, قرار دادن آنتنت 2(۰) 


حفنی از دیگر دانشمندان اهل سئت در اين باره می گوید: 


مقصود پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از عبارت اهل بیت من 
ذریّه و فرزندان آن هستند که به سبب وجود آنان, بلا از امّت پیامبر (صلی 
الله قابه و اله ام ناه می سوو :. 


در این زمینه احمد بن حنبل شیبانی امام حنبلی ها نیز حدیثی را به صورت 
مرفوع از انس بن مالک روایت ت کرده است. انس می گوید: پیامبر خدا 
(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: 


لثّجومْ مان لاهل السماء و هل بیتی مان لأهل الأرض , فاذا ذهب هل 
بیتی جاء آهل الأُرض من لیات ما کانوا یوعدون: 


ستارگان و سب ایفتی اسضاتباق و اهل بیت من موجبِِ ایمنی اهل ِ 
هستند. آن گاه که اهل بیت من از زمین رخت بر بندند, آن شاه انوم که 
خداوند وعده داده, بر زمینیان فرو خواهد آمد. 


احمد بن حنبل در ذیل این حدیث می نویسد: 


خداوند زمین را به خاطر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آ[ 
پایداری آن را به دوام و ماندگاری اهل بیت و عترت اب الله 
آله و-شلم) قر ار داد. 


احمد حنبل حدیت دیگری را از حضرت علی (علیه السلام) به صورت 
مر فقو کین نعلن مین کندد حضرت:علی (علیه السام ا فرموده رون دا 
فرمود: 


جوم آمانْ لاهل السماء و هل بیتی مان لأهل الأأرض , فلذا ذهب أهل 
بیتی ذهب أهل الارض :(3) 


1- ر. ک : ذخاثر العقبی: ص 17, نظم درر السمطین: ص 234 الجامع 
الصفغیر: ج 2 ص 680, کنز العمال: ج 12 ص 96و 101و 1082, کشف 
الخفاء: جح 2 ص 327, مسند ابویعلی: جح 13 ص 360. 


ص :47 


ستارگان برای اسمانیان ایمنی بخش هستند و اهل بیت من برای زمینیان. 


حاکم نیشابوری نیز حدیتی را از ابن عباس به صورت مرفوع, روایت کرده 
است. ابن عباس می گوید: پیامر خدا(صلی الله علیه و له و سلم) فرمود: 
الوم آمان لاهل»اارض من العرق ع. اهل بیتی: آمان لاستی من الاخبلاف» 
اا 


ستارگان برای اهل زمین از غرق شدن در امان هستند و اهل بیت من 
امان ات من از اختلافند. 


شیخ محمّد صبان مصری شافعی در کتاب اسعاف الراغبین بعد از نقل این 


حدیت می نویسد. 


احتمال دارد که آیه ی شریفه قرآن کریم به اين معنا اشاره دارد. آن جا که 
می فرماید: ((5 و ما کان اللهٌ ليعذبهه هم و انت فيهمّ)) ۳ 


زا ساضیر ۱ تا در هیان آنها هی خدامند آنان را مجارات تخواهد کرد 


خود را در جایگاه امان بودن برای اهل زمين, در جایگاه خود قرار داده 
است؛ چرا که در برخی از احادیت امده که اهل بیت(عليهم السلام). از 
پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) هستند و ان حضرت از اهل بیت. 
(3) 


النقه. این حجر شعمی خرکات. اتضواعی الترقه انن: ایفرا آز آناتن. ند 
شمار آورده که در شأن اهل بیت (عليهم السلام) نازل شده است. وی آن 
گاه می افزاید: 


اتتوال وا (ضلی اللت علیه و آله بو شلمر) که معنایی دز شاند ان خویش 
اشا همان ها رای اهل من آمان داشته است, آن‌سان که آن 
حضرت نیز برای اهل زمین امان است. البته در این زمینه احادیث بسیاری 
نقل شده است ...(4) 


حاکم نیشابوری حدیث دیگری را در این باره از ابو موسی اشعری به 
صورت مرفوع نقل کرده است. ابو موسی می گوید: پیامبر خدا(صلی الله 
علیه و آله و سلم) فر مود: 


الوم اما لاهل الشفاع فاحل بیتی مان لأهل الارض , فاذا ذهبت 
الحوم: ذهب اهل التما رنه [ذ ذهت اهلشتی تندست: هل الارشن؛ 


ستارگان امان آتماتان و اهل بیت من امان زمینیان هستند. وقتی 
شتار کاننابود شوند.. اهل اسان ترا یف وان کا ‏ امل حت 
من از زمین رخت بر بندند» اهل زمین نیز نابود می گردند. 


1- المستدرک علی الصحیحین: ج 3 ص 149. 
ِ سوره ی انفال آیه 33. 
ر. ک : شرح احقاق الحق : ج 18 ص 3دد. 
۳ الصواعق المحرفه ج 2 ص 445 ر. ک : شرح احقاق الحق ک ج 9 ص 
297 


ص: 48 


حاکم نیشابوری حدیت دیگری را با تن فتفاوتی نو کوته آورده: است: 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: 


جوم مان لاهل السماء فاذا دَتّت آتاها ما یوعدون, و آا مان لأصحابی 
ها کنت. فادا ذهنث آناهم ما تفعدون: .و اهل,بیتین اما لامّتی, فاذا ذهب 
آهل ننتی؛ آتاهم ما بوعدون (۱1 


ستار گان: امان اهل آسمان هستند. آن گاه که ستارکان از بین بروند. وعده 
ای که به اهل آسمان داده شده. رخ خواهد داد. من برای اصحاب خود 
ایمنی بخشم تا زمانی که در میان آن ها هستم. وقتی از میانشان بروم آن 
چه وعده داده شده, به انها خواهد رسید. خاندان من نیز امان افّت من 
هستند. وقتی خاندان من از میان ات بروند آن چه که به ات وعده داده 
شده, رخ خواهد داد. 


حدیث دیگری را در اين مورد شیخ الاسلام محشّد حموینی شافعی از 
| ابو سعید خدری می گوید: 
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود؛ 


هل بیتی أمان لأهل الأرض, کما أَلٌ التّجوم مان لأْهل السماء؛ (2) 


اطل‌بت من برای اخل زمین انشی کشت انسان کم‌ستار کان بزای امل 
آنتفان انمتی بخشند. 


نویسد. 


برخی از علما گفته اند: احتمال دارد منظور پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
آله و سلم) از اهل بیت, علمای اهل بیت (علیهم السلام) باشد؛ زیرا همان 
ها جون ستاررگان, مشعل هدایتند ۳ اه آنان از میان بروند آن چه به 
اهل زمین وعده داده شده. خواهد آمد. 


این امر در زمان مهدی موعود تحقق خواهد یافت؛ هم او که عیسی (علیه 
السلام) پشت سر او به نماز می ایستد. دجّال در عصر او کشته می شود, 
آن: گاه آیات آلهی یکی تن از دیگری فرود مین آید. 


ابن حجر هیتمی در ادامه می نویسد: 


به انار مت احال دای فراد از امن مش موم احل هاش یر 
خداوند متعال همه ی دنیا را به خاطر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و 
سلم) آفرید و دوام فان انم آن را به دوام و ماندگاری او و اهل بیت او 
فرا اد را کب انا هوانو ام حطا (های الله علش ی ال 
سلم) برابرند. 


هم چنین پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حقّ خاندانش 
فرمود: 


1- المستدرک علی الصحیحین: جح 2 ص 448. 
2- فرائد السمطین : جح 1 ص 45. 


ص :49 
اللهمٌ هم مّی و آنا منهم؛ 
خدایا ! ایشان, از من و من از ایشان هستم. 


دلیل دیگر این که اهل بیت (علیهم السلام) پاره ی تن پیامبرند, چرا که 
مادرشان حضرت فاطمه (علیها السلام) پاره ی تن او بود. بنابراین, انان. 
در امان زمینیان بودن قائم مقام او هستند... (1) 


ال یی تا اتساکرا اک فرفر کار و رتم ساقیه ی ارات 


اشاره دارد, ان جا که می فرماید: 


[ئا صنائع ربنا و الناسن بعدٌ صنایْع نا (2) 


ما ساخته. و پرداخته پروردکارمان هستیم. و بعد. از آن, مردم ساخته و 
پرداخته ما هستند. 


ابن ابی الحدید معتزلی در شرح این سخن والا می نویسد: 


این سخن. سخن بزرگ و ارزشمندی است. از هر سخن دیگر عالی تر و 
است که پادشاه او را به خود اختصاص داده و قدر و منزلتش را بلند کرده 
استیایران فا سصن آمره ان یرت ااسل ما توکها زد 
بود: هیچ شخصی نعمتی بر ما ندارد. بلکه فقط خدای تعالی به ما نعمت ها 
را ارزانی داشته است. مر ها اس مسا تم سوم 
همگی دست پرورده ی و ساخته ما و ریزه خوار خوان نعمت ما هستند و ما 
واسطه ی بین آنان و خدا هستیم. 


این مقام والایی است که ظاهرش همان بود که گفتیم و باطنش این است 
که اهل بیت (علیهم السلام) بندگان خدا هستند و مردم همه بندگان آنان 
هستند. (3) 


سید آلنمداع ادا سم له اسلا .۱ هه ار دار کی جر 


شتماه مو در سر زوا نید [9] 


2 نهج البلاغه: ص 386. 
شرع تهج البلاعه:ج 3 ص: ۰451 مشقی 
4- این روایت راء محمد بن سعد. دارقطنی, ابن عساکر دمشقی, حافظ 


_. 


کنخی: آين خر عشقاایی در الاضا یج 2ص 15 فد ان نف کردم آند. 


ص:500 


آری, اگر برای اهل بیت (علیهم السلام) ویژگی دیگری جز این نبود, همین 
برای انگیزه محبلت ۱ به آن ها کافی بود. چون خصوصیت به 
تنهایی بر هر چیزی که محبت انسان را به خود جلب کند. می چربد و بر 
همه ی اثار و پدیده های جهان هستی برتری دارد. 


بنابراین, به همین ویژگی است که ولایت و سر پرستی آن ژر کوار ان بر 
ای من اه اه ات 


به سخن دیگر, همین ویژگی است که اهل بیت (علیهم السلام) را از جان, 
مال. همسر, فرزند و پدر. دوست داشتنی تر قرار داده است. 


یکی از وجوهی که در قرآن کریم ولایت امیرمو‌منان علی (علیه السلام) را 
به وسیله ی کلمه ی حصر «[نما» کنار ولایت خدا| و رسول او قرارداده, 
همین ویر ین است., ان جا که می فرماید: 


۳ و و نن ِ 1 ِ ۵ 12 1 
(( نما ولیکمٌ اللة و رسْولهٌ و الذین عَامَنواً الذین یقَیمُون الصَلوة و بُوْثونَ 
ال کوة و هم راکمون)) :(1) 


ولیٌ و سر پرست شما تنها خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان 
آورده اند؛ همان انهایت. که تماز را بر با نی دارند هدر خال رکوعغ: زکات 


می پردازند. 


گفتنی است که تمام دانشمندان بزرگ تفسیر, فقه و حدیث, اثفاق نظر 
دارند که این ایه ی شریفه در حق حضرت علی (علیه السلام) نازل شده 
است. (2) 


کوتاهی در مهرورزی 


کوتاه سخن این که با عنایت به همه ی جهات انگیزه مهرورزی به اهل بیت 
(علیهم السلام), ناگزيريم اقرار کنیم که محبّت و مهرورزی ما از ان 
مقداری که آن جهات اقتضا دارد. کمتر است؛ بلکه هزاران مرحله از حدود 
آن جهات مربوط به آنان, دورتر است ؛ چرا که علم ودانش ما توان درک و 
احاطبة کنم و حضففت ارات را دارم ه فا اد آن عبات کمالات» عر 
اتد دوه احاضی. تذارید: 


از طرفی؛ اطلاعاتی که در این باره داریم میان ما و شناسایی حقیقت آنان؛ 
هزاران فرسنگ فاصله است. 


آری, او موه امین ایس ها نز سمیم ها و قیز ی های آهان تیه 
(علیهم الا ها والاق آنان با مرتبه پایینی که داریم. آگاه شویم ؟ 


[- سوره ی مائده آیه ها و 
2- برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ی : الفدیر: 3 ص‌ 63-6 1. 


ص:5<1 
ترات ال ایا اک تادان ورشی تاه آندور می تا تفت غلی. آعا رم مق ار 
بایان اصول: فرع مرائته راج‌ها مصاخت ان را در ی‌خداید : 


آپا ممکن است چنین فرد نادانی؛ وابستگی نهر و دانش را , به جهان ماه 
و جهان های ملکوتی ادراک نماید؟ 


دست یابد؟ 


گردد. 
علم ودانشی که به عین الیقین ؛ ؛ واقعیتی که هب گاه تردید وهم» گمان و 
خیال , نهآ رام ترتع زرد 


آیا چنین شخص نادانی می تواند به دانش کسی دست یابد که فرشته با 
الهام های قلبی و القای شنوایی با او سخن می گوید؟ ! 


خاندان رسالت (علیهم السلام) کسانی هستند که قرآن کریم می فرماید: 
((و علی الأْغْرّافِ رجَال بغرفون کّا بسیمتهم)):(1) 


و بر اعراف, مردانی هستند که هر کس را از چهره و سیمایش می 
شناسند. (2) 


آری؛ نسبت علم و دانش ما.؛ با علم و دانش آل محمد (علیهم السلام) اين 
گونه یت در ویژگی های روحی, رفتار و جایگاه 


به راستی ما تاکنون در این جهان هستی با انسانی روبررو نشده ایم که 
خدای تعالی, دانش به همه ی جهان هستی را , به او داده باشد. 


شا اس که کم کی تست اه ای سک وا بر ین 
فردی را نشان ندارد ؛ کسی که از همه موهبت های الهی اهل 9 
السلام) آگاه بااشد و به عوامل محبت و مهرورزی» ریشه ها ولایت و 


شون خاش و انیت آیان دحا اه دنه او نو اون مار آن 
ها را ارزیابی کند و به حذ و اندازه ی ان بر سد. 


1- سوره اعراف 1 6 
2- برای آگاهی بیلزر بیشتر در این زمینه ها به مجلدات کتاب الغدیر مراجعه 
نود که, این مطالب اد ظریق شتایت ده به:ظور کافی و .مفصل: بیان 


گردیده است. 


ص:52 
ادعای غلو ممنوع 


بنابر آنچه گفتیم, وقتی شما نتوانید به یک يك این جهات ذکر شده و ده ها 
جهات دیگر احاطه و معرفت پابید, حقیقت و مقدار آن, ناشناخته می ماند و 
فیز کف .های آن ند روشرن شصی رود پس چگونه ادعا می کنید که فلان 


مقدار از محبت ومهرورزی ناشی شده از آن جهات. غلو و از اندازه بیرون 
است؟ 


بلکه با توجه به مطالب گذشته نسبت به غلوّ, سخنی پوچ بی پایه و بی معنا 
ست ؛ چرا که گفتیم که غلقّ, به معنای تجاوز از حدٌ است و جز در مواردی 
که حذ و اندازه ان ها معلوم است, معنا ندارد. 


با کا می‌خانم اکبرم‌های کت در خایدان اسر اغلمم اتسلام را 
اندازه گیری کنیم و مقدار انها را روشن نماییم ؟! قران کریم می فرماید: 


(رفْل لد شهَداء کم الذین پشهدون أنَ ال حة حرَم هاذا)) :(1) 


بگو: گواهان خود را که گواهی می دهند خداوند. این ها را حرام کرده 
است, حاضر کنید. 


افزون بر ان, درباره ی فضیلت اهل بیت (علیهم السلام) همچون علم, 
اراده, قدرت, تصرف در نفوس, رضا؛ , خلشم» , جلم, عفو» ری ۲ بخشدش؛ 
کرم و دیگر فضایل 9 گفته شود و هر اندازه ثنا گوی آن بزرگواران در 
اين اوصاف و ویژگی ها مبالغه کند, از حدود و امکان آنها تجاوز نکرده 
است و بین صفات واجب خدای متعال و صفات ممکن؛ هرگز وجه شباهت 
و همانندی نیست و سنخیتی وجود ندارد. 


بنابراین,. کی, کجا و چگونه می توان ذاتی مطلق را با غرَضی محدود و 


مقید, مقایسه کرد و سنجید؟ 


چگونه می توان بین صفات واجب را که به هیچ کیفی (چگونگی) و هیچ 
آینی (کجایی) در تمی آید, با صفات و ویژگی های موجود ممکنی که به 
هزار کیف و این مقیدند. مقایسه کرد؟ 


و چگونه می توان صفات واجب ازلی و ابدی را با صفات ممکن حادث و 


وجود دارد, هرگز شرک و علو تصوّر نخواهد شد. 


1- سوره انعام آیه 150. 
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ازع شاب یکین از اين دو راه شکل می گیرد: 


1 اعتفاد بة این که« اهل: تیت (علیمم. السلام) هه یریوصت .هی و ند 
که خدا, , چنین وصفی را بر آنان قرار نداده است. مانند اعتقاد به خدایی 
آنان و این که خداونه اضر عالم را ایشان وا دار کردم تخود کنان رفنه 


است. 


2 تفا به این کم ضفات اهل بت (غلییم السلام) فید‌های آکانین تست 
و آن صفات ان ان ت کار ان ساب شنم اند 


آما کتیرن تیست و خدای: هعال از ان چه نتفر آنفی. کویند بالاتر و فالاگز 
است. پناه می بریم به خدا از این که در زمره ی نادانان باشیم. 


آن چه گذشت نگاهی کوتاه به مخبت و مهرورزی ما بود که این محبت: و 
مهرورزی به اهل بیت (علیهم السلام) مو به مو با سنّت و سیره ی رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) مطابق و با عقل, منظق ضحیم: و دانش 
بی تشن رت اوهام, موافق است که به راستی اگر ما در این مهرورزی 
کوتاهی نکرده باشیم, هیچ گونه غلغ و افراطی در آن نیست. 


بخش دوم : شیعه و سئثت عزاداری 


ماس درا یلعای الم میمصت ال بت یی الیاض) 


سخن در امام جسین (علیه السلام) ما و عزاداری و کربلای آن بزرگوار, از 
مخضوغای مسلم. و مود اتفاق در نزد ات اسلامی است ؛ ؛ چرا که همه 
معتقدند از دید نبقت آخرین پیام آوز الهی و شتون ویزژه از پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه و آله و سلم) از همه ی حادثه های ناگواری که پس از او, 
برای خاندان و عترتش پیش می آمکه آگاه بود. 


پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) در طول رسالت خویش, همه ی 
مصیبت های وحشتناک هول انگیز, ناسازگاری ها و حادثه های تیيره, 
پیشامدهای سخت و نا گوار, سختی های عم آتکیز: ۳ کشتار ددمنشانه و و 
حشیانه, اسارت و ... خاندانش را پیش بینی می کرد. 


البته اين آگاهی و اطلاع, از شئون ولایت کبرا و مطلقه آن حضرت است 
که همه ی آفریدگان را در بر می گیرد, همان گونه که عمل نگردن به 
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پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) طبق این ولایت با آگاهی از چنین 
مصائبی, آنها را تحمّل می کرد و نادیده می گرفت و شکیبایی می نمود؛ به 
گونه ای که گویا هرگز چنین مصائبی رخ نخواهد داد. 


حضرتش در این راستا کارها و جنایت های ستمگران و مفسدان را پی 
گیری نمی کرد فا ار ار ما 


پرداخت. 


از ظرفی.با این ولایت عصربش با اون کازان یه ها قظع رانطه تمعن 
کرد؛ بلکه با آنها به نیکی معاشرت و رفتار می نمود و با اين که می 
دانست جنایتکاران ده عترت و خاندانش ستم روا خواهند داشت آن 
ها را از پیشگاه خود طرد نمی کرد. 


بدیهی است که این گونه رفتار و تحمّل این همه رنج و مصیبت. از هیچ 
انسانی سابقه نداشته و چنین صبر و بردباری و گذشت., در هیچ فردی جمع 
نشده و تا دامنه قیامت نخواهد شد؛ چرا که این گونه رفتارها جز درباره ی 
صاحب ولایت کبرا درباره ی هیچ انسانی قابل تصور نیست.(1) 


بنابراین رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در طول زندگی خویش 
همواره حادثه ها و مصیبت های دلخراش خاندان. جگر گوشه ها و نور 
دیدگان عزیزش را می دید. 


گویا پیامبر رحمت به چشم خود از پس پرده ای نازک می دید که چه 
مصیبت ها و بلاهایی بر سر نور دیده, حبیب و پاره ی تنشن»؛ فاطمه (علیها 
السای وس فیس یی ار علی اه ااسام) را ان 
وارد خواهد شد. 


از این رو بود که حضرتش س تمام دوران زندگی خویش آن گاه که به 
و ۱ 


به همین رو طبیعی بود که در تمام دوران زندگی اخرین پیامبر الهی, , حزا 
و اندوه از پنهانی های قلبش آشکار شود و لحظه ای از این درد و اندوه 
آسوده نباشد.و زتدکی بر حبیب خدا کیره و نار کرد 


اما حضرتش غصه ها را فرو می برد و آنش دل و حسرت درون را پنهان 


می کرد. 


از اين رو هرگاه محیطی را برای تسکین قلب و خاموش کردن سوز دل 
اماده می دید. یکی از اهل بیت خود را در اغوش می کشید, او را می 
بویید, می بوسید و هم چون ابر بهاری می گریست و با سخنان تسلا بخشی 
خاطرش را تسلا می داد. 


1- ۹ 7 است که این موضوع, بحجّت دامنه داری از مباحث و9 علوم دیبی 
است که با شرح و توضیح همین موضوع, کتاب مستقل و قطوری سامان 


می یابد. 
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کینه های پنهانی 


برای نمونه فرازی از تاریخ وی پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله و 
تام و | 


طبق نقل تاريخ, عایشه می گوید: 


هنگامی که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حضرت علی (علیه 
السلام) سالار و سرور خاندان, پسر عمو و پدر فرزندانش را در راه می 
دید, او را می بوسید و چندین بار می فرمود: 


بأبی الوحید الشهیذ(1) 
پدرم به فدای شهید تنها. 


در حدیث دیگری که همه ی حافظان اهل سئت با اسناد صحیح خود, از ابن 
عباسش نقل کرده انده آمده است: ابن عباس می گوید: 


روزی به همراه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی مرتضی 
(علیه السلام) از مدینه بیرون آمدیم. در میان باغ های مدینه, گذار ما به 
باغی افتاد. علی (علیه السلام) گفت: 

ما آحسن هذه الحديقة پا رسول الله؟! 

اک سل هواس باش خع سای اس ۱ 

پشامس کدا صلی اللی لصو لت رام فرعم 

خی فی الی ۶ اخست متا * 

باغ تو در بهشت از این باغ بهتر و زیباتر است. 


اند رسای اه لس اه ما سای و 
به سر و ریش حضرت قلی (علیه السلام) اشاره کرد, سپس با صدای بلند 
گریست. 


فرمود: ضفغائن فی صد ور اقوام لا یبدونها لک حلّی بفقدونی: 


ای وس وا ان موضلین و وه یی ی و آمززفه هت 
اشامای ام آفرستت از او هل کی اند 
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کت هایت در تلع اب آر‌مرم آشست ۳ ومانی که من رنده آم آن کته 
انس بن مالک این روایت را این گونه ادامه می دهد: 


آن گاه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سر مبارک خود را : به شانه 
ی علی (علیه السلام) نهاد و گریست. 


علی (علیه السلام) پرسید: ای رسول خدا !| دورد خدا بر شما باد ! چرا گریه 
می کنید؟ 

ضفائن فی ضدور آقوام لا یبدونها حتّی آفارق الدنیا ...؛ 

کینه هایی در دل گروهی از مردم است که آن ها را آشکار نخواهند کرد تا 
ان که من از دنیا بروم... 


راوی دیگر اين روایت غم انگیز شخص امیرمژمنان علی (علیه السلام) 
است. آن حضرت می فرماید: 


وقتی راه خلوت شد, پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) دست بر 
گردنم انداخت و با صدای بلند گریست. پرسیدم : ای رسول الله ! برای چه 
گریه می کنید؟ 


فرمود: ضغائن فی ضدور آقوام لایّبدونها تک الا من بعدی ...(1) 


کیثه هایی در دل عده ای از مردم است که آن ها را پس از من برای تو 


اظهار خواهند کرد::. 


آری, رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) همواره از وصی و جانشین 
خود حضرت علی (علیهو السلام) درباره خجوتین ضتر: تخل آن حضرت 
در برابر پیشامدهای ناگوار می پرسید و در حالی که با دست به سر و 


ریش آن بزرگوار اشاره می کرد. فرمود: 


کیفت صبرّک |ذا خْضبّت هذه من هذه؛ 


صبر و شکیب تو آن گاه که ریش تو از خون سرت رنگین شود, چگونه 


او در پاسخ می گفت: 


اما بلیت:ها بلیت. ؟ فلیس دلی عنم عواطی ایرد و آنما حوفن شمان 
البشری و الکرامة(2) 


آپا من به آن چه تو مبتلا شدی, مبتلا نشوم؟ در این صورت این جا, جای 
صبر و شکیبایی نیست: بلکه در اين گونه موقعیّت ها, مژده و کرامتی 


1- این روایت را با هر سه طریق, بزرگان و حافظان حدیث اهل سئثت هم 
چون: بژار در مسند. طبرانی در المعجم الکبیر: جح 11 ص 01, ابویعلی در 
المسند: ج 1 ص 27 ابن عساکر دمشقی در تاریخ مدینة دمشق: ج 42 
ص 322 هیثمی در مجمع الزوائد: ج 9 ص 118 و گروهی نقل کرده اند. 
برای آگاهی بیشتر در اين زمینه ر.ک : الفدیر: ج 7 ص 173. مسند 
امیرالمومنین (علیه السلام), ابن عباس و انس, کنز العمال : ج 13 ص 
1176 

2 اين حدیث را طبرانی در المعجم الکبیر:ج 11 ص 259 روایت کرده 
است ر.ک : اسد الغابه: جح 4 ص 34, مجمع الزوائد : ج 9 ص 139. 


ص: 537 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با شنیدن اين کلام پاک و دلنشین 
تسلا می یافت؛ ی ور و با ات 
امیرمومنان علی (علیه السلام) در پیشگاه خدای تعالی خبر می داد. 


بوسه بر گل 


سلم) نواده ی خود حضرت امام حسن (علیه السلام) را به سینه ی خود می 
چسباند و دهان و ناف او را می بوسد ؛ چرا که به یاد می آورد که احشا و 
درون اوء از دهان ۳ نافش به تشن کنتندم: پاره پاره خواهد شد. آن گاه 
نواده ی دیگر خود امام حسین (علیه السلام) را در آغوش می گرفت., او را 
می بویید, می بوسید و از بدن شریفش, جای شمشیرها, نیزه ها و سر 
نیزه ها را بوسه باران می کرد و از همه جا بیش تر از دو لب نازنینش 
دهان اشنا خواهد شد. 


آری, پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هر چند یک بار, برای گل 
زندگی خود امام حسین (علیه السلام) در خانه ی همسرانش مجلس عزا و 
سوگواری بر پا می کرد و هرگاه غم و اندوهش شدّت می یافت, , حسین 
عزیز خود را به آغوش می گرفت و او را به مسجد در جمع اصحایش می 
آهد و لغب کم اشک از دیدگانش روان بود و تربت کربلا به دستش؛ 
کودک شیرخوار خود حسین (علیه السلام) را به اصحاب خود نشان می داد 
و می فرمود: 


یت ۶ 
ان امّتی یقتلون هذا و هذه تثربة کربلاء؛ 


در نقل دیگری آمده: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تربت و خاک 
کربلا را به دست می گرفت, آن. تا یت وی و مت دوشت نب سان 
خاقفه تن کشته شدن بر فلگام آمام کش (علبه البلام) ضی بردافت. و 


می فر مود: 


ریخ کرب و بلاء 


ویح کرب و بلاء! 
کربلاء ارض کرب و بلاء؛ 
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بوی اندوه و بلا, 

وای از اندوه و بلا! 

کربلاء سرزمین اندوه و بلا. 

کر ات ی اس تام ها ریا عاصه اه موه سم 
فرمود: 

والذی نفسی بیده, آنه لیحژتنی فمن هذا بقل نا بعدی؟ 


سوگند به خدایی که جان من در دست قدرت اوست., غم واندوه حسین 
اد ی و ار تن هرا 
کشد؟ ! 


می 


بنابرتقل دیکر. پیاهبر دا (صلی الله: علیه .و آلة و سلم) نوزاد خجشته 
حسین (علیه السلام) را در دامن خود می نشانید و در حالی که تربت 


گلگون او در دستش بود و می گریست, با پرسش از فاتل. ستمگر آن 
تخد | خرن نم مان ی آوزد و به داسته یمیت فر مهد 


یا لیت شعری من یقتلک بعدی؛ (1) 
ای کاش می دانستم, بعد از من, چه کسی تو را می کشد؟ 
شادی در میان امواج غم 


اش کته اس وان دی ساضر خا اصلن الله طلیه و الب 
سام )| ماه کید 


حضر تسش در واپسین لحظات ژد کی خویش در بستر بیماری است, این پدر 
وان ددعت رامش خض ت ,فا امه هرا لها الصملاه یر هی دهد 
که از همه ی خاندانش زودتر به او خواهد پیو ست. 


دختر نازدانه, با شنیدن این خبر خوشحال می گردد.(2) 


این خوشحالی و سُرور فقط برای اين بود که فاطمه زهرا (علیها السلام) 
می دانست که راک خاندان محمد (علیهم السلام) با ناملایمات, غم و 
اندوه و سختی های زار کات پیچیده است ؛ ؛ چرا که اگر آن مصییبت های 
وحشتناک و جانگاه تبودر جه:محر یهن وان برای 


1- گفتنی است به زودی همه این احادیت. با عين عبارات و سندها و 
مصادر آن, خواهد آمد. 

2- اين حدیث را احمد حنبل در المسند, ابن ابی شیبه در المصئف. نسائی 
در الخصائص, ترمذی در سنن. طحاوی در مشکل للاأثار, دارقطنی در العلل 
الوارده, ابو نعیم اصفهانی در حلية الاولیاء. بیهقی در دلائل النبه و بسیاری 
دیگر از علمای اهل سئت. به سندهای صحیح خودشان از عايشه روایت 
کرده اند. 


ص: 59 


حضرت زهرا (علیها السلام) فرض کرد که از زندگی خویش سیر گردد؛ 
زندگی سعادتمند و خوشبختی که بهترین و شیرین ترین زندگی بود. 


جلوه ای از خوشبخت ترین زندگی جهان هستی 


آن بانوی بزرگوار خوشبخت ترين, زیباترین و پر افتخار ترین زندگی را دارا 
بود؛ همسری چون علی مرتضی (علیه السلام) داشت که از نظر فضایل و 
برتری ها؛ در ردیقت: پدر بزر کوارش مجفد مصطفی ‏ صلی. الله عليه. و اله .و 
سلم) بود. 


پسرانی هم چون امام حسن و امام حسین (علیه السلام) را در دامن پر 
مهرش پرورش می داد که دو گل خوشبوی رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله: و ضلم) بودندا 


پسرانی که سید و سروران جوانان اهل بهشت هستند و مثل و مانندی 
ندارند و هیچ سخنور بلیغ و سخن سرای توانایی توان توصیف ان ها را 
ندارد. 


این بانوی بی همتا از نعمت دختران. دختری چون زینب کبری (علیه 
السلام) عقیله ی بنی هاشم داشت؛ هم او که جوهره ی پاکی, کمال. 


بنابراین چرا حضرت فاطمه (علیها السلام) با داشتن چنین نعمت ها, از 
زند کین خویش بایستی سیر باشد, با این که عنفوان دوران_ شاداب و با 
طراوت جوانی بود و هنوز از زندگانی کامی نگرفته بود و به آرزوهای خود 
نرسیده بود؟ 


چرا پاره ی تن پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از پروردگار خود 
درخواست می کرد که هر چه زودتر مرگ او را برساند, با این که هنوز به 
آرزوهایی که هر مادری درباره ی فرزندانش دارد, ترتیندم: ود ۱ آرژوهانیت 
که در برابر آن, هر مصیبت سنگینی, آسان» هر پیشامد تلخی: , شیرین و هر 
مسئله نو و کهنه فدای آن می گردد. 


راستی چرا که یک باره حضرت زهرا (علیها السلام) از پرورش جگر گوشه 


های خود دست می شست و به یتیمی آنان رضا می داد, با اين که می دید 
هنوز فرزندان عزیز و خردسالش رشد و نمو کافی نیافته و پا به دوران 
جوانی ننهاده اند؟ 


اغان شادانینو. خر فیه بد مریم سوند که. هنوی آن این سشکوفه ها بهرم: اش 
نبرده بود؟ 


ص60 


هنوز غنچه های ناشکفته ای بودند؟ 


چرا از جدایی همسر با وفایش خرسند می شد و راضی بود که حبیبش 
علی مرتضی (علیه السلام) از مرگ او, همدم حزن و اندوه گردد و از 
فراق او. غم و اندوهش همیشگی و شب هایش به بیداری سپری شود؟ 


شادمانی می کرد؟ 


همه این ها برای رهایی از مصیبت های وحشتنا کی بود که فاطمه (علیها 
السلام) پیش بینی می کرد و از پدر بزرگوار راستگو و راستین خود جریان 
و جزئیات آن ها را شنیده بود و هیچ راه گریز و پناهگاه مطمثنی را تصور 
نمی کرد مگر اين که به جوار پروردگار کریم و بزرگوارش بشتابد و از 
ژندگی و لخظه های تلخ و شیرین آن: دست شوید. 


به راستی حضرت فاطمه (علیها السلام) با این زندگی چه کار داشت که 
ففوازه هی دیق بجر .وال -مقا مش ند کی وین را جسبایته ایتدم خانداتش یا 
غم و اندوه سپری می کند و عمری را با چشم اشکبار, قلبی لبریز از غضه 
و سینه ای آکنده از حسرت و آه پشت سر می گذارد. 


آن بانوی بزرگوار می دید که چگونه رسول خدا (صلی الله علیه ِِ و 
سلم) برای فرزندش حسین (علیه السلام), آن روز که به دنیا : پا نهاد, 
روزگاری که شیر خواره بود. هنگامی که از شیر, باز گرفتند و ۳ دوران 
کودکی, محفل عزا و سوگواری بر پا می کرد. 


سالار و سَرور بانوان بهشتي فاطمه زهرا (علیها السلام) شاهد بود که 
خداوند متعال بعد از میلاد گل خوشبوی پیامبر رحمت حسینِ عزیز, خانه 
های پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) را کانون اندوه و گریه و زاری 


قرار داده است ؛ 


فرشتگان الهی پیاپی در ساعت های مختلف و فرصت های متفاوت هر چند 


از شهادت حسین خبر می دادند, تربت سرخج فام او را در حضور حضر تسش 
به نمایش می نهادند, 


و با گزارش شهادت او, فتلگاهش را پیش روی ان پیامبر مهربان به تصویر 


آن چه گذشت., مطالب مهمّی است که تاریخ اسلام آن ها را برای ما ضبط 
و ثبت کرده است. به یقین ان چه را که تاریخ ضبط کرده و مواردی را که 
گذشت زمان در این زمینه برای ما باقی خواهد گذاشت, مطالب کوتاه و 
اندکی پیش نیست که اینک گزیده ای از آن ها, از نظر خواننده حق جو می 
در 


ص61۰ 
پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سم ) و تسین محافل سوگواری 


همان گونه که پیش تر گذشت, پیامبر خدا (صلی له علیه و آله و سلم) در 
او ار وا را و 
خویش به آن بزرگوار خواهد رسید, محافل عزاداری و سوگواری برپا می 


کرد. 


توسط شخص رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) بر پا شده, می 
دازیم. 
پردازیم 


سوگواری در روز ولادت 


گردید ِ ی و ی 
امام رضاء از امام کاظم, از امام صادق. 2 ۱ باقر, از امام سجاد (علیه 
السلام), از اسماء بنت عمیس نقل می کند. اسماء به امام سجاد (علیه 
السلام) عرض کرد: 


من در روز تولد حسن و حسین (علیه السلام), قابله ی مادربزرگ شما؛ 
فاطمه زهرا(علیها السلام) بودم به هنگام ولادت حسین (علیه السلام), 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به سراغ من آمد و فرمود: ای 
اسما ! فرزندم را بیاور. 


من حسین (علیه السلام) را در قنداقه سفیدی به دست رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله و سلم) دادم. حضرتش در گوش راست او اذان و در گوش 
چپش اقامه گفت, آن گاه این نوزاد خجسته را در دامن خود نهاد و 
گریست. 

عرض کردم پدر و مادرم به فدای شما! برای چه گریه می کنید؟ 

فرمود: براین پسرم گریه می کنم. 


گفتم: او هم اکنون متولد شده است. 


فرمود: 
یا آسماء! له الفثَدٌ الباغیک لا آنا لمْغْ ال شفاعتی؛ 


ص :62 

ای اسما او را ترون‌ستمکر من کشیه ‌خداونه ففا تم اه آنان اند 
آن گاه فرمود: 

یا آسماء !لاثخبرنی فاطمة بهذا, فاتها قریبهٌ عهد بولادته...(1) 

ای اشما ا این فوضوع را به فاطمه مکوء کون آه تازه زایمان کردم است... 
امام حسین (علیه السلام) و تقدیر الهی 


به نظر می رسد این نخستین مجلس و محفل در دین مقذس اسلام بود که 
در خانه ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای عزای امام 
حسین (علیه السلام) بر گزار شد. پیشوای شهیدی که مجسمه ی پاکی بود. 


به راستی گوش دنیا تا آن روز در کره ی زمین نشنیده بود که برای نوزادی, 
جز نوزاد خجسته حضرت زهر| (علیها السلام) در روز تولد, به جای مجلس 
0 سُرور و تبریک و تهنیت گویی. مجلس سوگواری و عزاداری برپا 
شده باشد. 


آری, هیچ گوشی تا آن روز نشیده بود که فرزندی به عرصه ی وجود پا نهد 
و در همان ساعت اغاز تولدش, به جای تهنیت و تبریک, مر اهنا زار 
دهند و از ز کشته شدن و قتلگاهش سخن به میان آید. 


بارش اززفان انم انوالشر ۲ .بایان نکش سافیران الم حخصرت .مخقه 
مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) نشان نداده که فرزندی به جهان 
دیبده بگشاید و به جای هدایای شادی بخش؛ خای قتلگاه آن نوزاد را به 

پدرش هدیه دهند و در آثر این هدیه, حزن و اندوه در ژرفای قلب او ۳ 


گیرد. 
گویا روز تولّد امام حسین (علیه السلام) در نزد خدای بزرگ و باشکوه 
جایگاه ویژه آی داشت که خداوند, آن روز را روز خوشی برای آل الله اهل 


((دلک تَقدیژ الْعزیز العلیم)) :(2) 


اين. اندازه گیری و تقدیر خدای توانای داناست. 


9 برای آگاهی بیشتر ر. ک : الغدیر: ج 4 ص 407-398. 
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گویا تولد آن پیشوای مظلوم با حزن و اندوه همزاد بود که وقتی امام 
حسین (علیه السلام) به دنیا پا نهاد, زندگی ال محمد (علیهم السلام) تیره و 
تار گشت., اساس شادمانی و ارامش از خانه های انان بر چیده شد, 

و آن خاته ها برای شاکنانش, کاتون حزن و اندوه گردید: 

((فی بیوتِ أذِن له 1 ترقع و یذ کر فیها اسمه...)) ب(1) 

خانه هایی خدا اذن فرموده بلند مرتبه باشند و نام او در آنها یاد گردد... 


ارت شام که.حضرت رصول ارم (صلی له علیم و ال مسا وراه 
ماوت فرزندین ین اعلیه المبام ۲ دراعه ی وعی رل امین 2 

و گو نشست. یقین کرد که این امری حتمی است و هیچ گونه راه 
باز گشتی از جانب خدای سبحان نیست. 


دانشمند نامی اهل سّت ابوالحسین دارقطنی در این زمینه, چنین نقل می 
کند: هنگامی که جبرئیل به رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) خبر 
داد که افُتش حسین (علیه السلام) را خواهند کشت. پرسید: 

یا جبرئیل ! آفلا آراجْ فیه؛ 

ای جبرئیل آیا در اين باره, از خدا بخواهم که قضا را تغییر دهد؟ 

لا لت آمد قد کب اللة *(2) 

نه, این امری است که خدا آن را مقذر کرده است. 

از این روء رسول خدا (صلی " علیه و آله و سلم) همواره روز میلاد امام 


اش: هنارک اد یه ات ی ویژه ام نت فاطان: 


(علیها السلام) داشت و دوست نداشت بانویی که تازه از زایمان فارغ 
شده بود, ناراحت شود. 


1- سوره تور آية 30. 

2 ابن عساکر دمشقی در تاریخ مدینة دمشق این حدیث را در شرح حال 
امام حسین (علیه السلام) نقل کرده است. ر. ک: تاریخ مدینة دمشق: ج 
4ص 197,ترجمة الامام الحسین (علیه السلام) : ص 269. 
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وا تفن ناور تفت ره تن مموایی وخ طقف خا ی زارد ی از 
طرفی زنان صبر و تحمّلی را که مردان در برابر ناگواری ها دارند, ندارند. 


از طرف دیگر, کودک شیرخواره, با سینه ها و آغوش مادر آنس دارد, شبانه 
روز هم چون گلی بر سینه ی او می آویزد. 


از اين رو اگر مادری از سرنوشت ناگوار کودک خود با خبر شود, چگونه می 
تواند شکیبا باشد؟ 


به کدام ارزو به او شیر دهد و برای تربیتش»؛ سختی ها و ناگواری ها را 


و با چه اطمینان و دلگرمی و خاطر خوشی, با او بازی نماید و خنده بر 
لبانش نقش ببندد؟ 


چنین مادری با چه سُرور شادمانی شب و روز کنار گاهواره کودک خود 
بنشیند و او را بخواباند؟ 


مادر کودکی که چاره ای جز لالایی گفتن ندارد, با چه زبان و بیانی برای او 
لالایی بگوید؟ 


ازی: هادز. برای. کودی. خود, لالابی: می. . کویدد مادز امام حسین (علیه 
السلام) نیز حق دارد که با این شرود, به فرزندش لالایی بگوید: 


واخسینا, واخسینا, واخسینا 


یا سروده ی دیگری را سخن پدر بزرگوارش بگیرد و ان را کنار کهواره 
حسین عزیزش بخواند : 


کزبلا با کربلا با کربلا کربلا لازلث کربا وابلا 


نهزاستی نا همه.ت. کو‌شنش. هابی. که پيامبز مهربان انتجام داد یا این .راز 
دردناک از حضرت زهرا (علیها السلام) پنهان ماند؟ 


لس 
نه,: به خدا| سوکند ! 


چگونه می تواند این راز از مادر کودک پنهان بماند, هر چند پبدر بزرگوارش 
ای آ رکست (صای ال لته الم عمل اور سای انار اه 


اور حطلومه اس امس هرا علنها المع مات 


ص65۰ 

در صورنی که هر روژه در اوقات معیّن و جایگاه مشخّص گروهی از 
فرشتگان | آحاوه پر دار جهامان تعحصور مرامیر دا رصلی له علبه و 
آله و سلم) شرف یاب می شدند و شهادت حسین عزیز (علیه السلام) را 
خر آرشر فی: تخود ند و غم و اندوه آن حضرت را ساعت به ساعت و مجلس 


به مجلس تازه می کردند. 


در آیی‌رانتا مالس سو کواری من فاص همسان بافتر اصلی له عایه 
و آله و سلم) بر پا می شد, خداوند دیدگان پیامبر خدا (صلی الله علیه و 


آلت. ه سلم) و همسر ان .و باز انش را بر خسنیه (علیه السلام) می گریاند, 
تربت کربلای حسین (علیه السلام), دست به دست می گشت و این تربت 


هر یه اخردر خانهرسول خدا اضلی الله یه آلم‌وسلی بقورو حمة 


گویا آن تربت پاک, رمزی از سر نوشت امام حسین (علیه السلام) بود که 
روزی به شهادت خواهد رسید و جان خویش را فدای خدا خواهد کرد. 


حضور دایه و سوگواری دیگر 


سوگواری دیگری که تاریخ اسلام برای امام حسین (علیه السلام) ثبت 
کرده, سوگواری در حضصضور دایه آن حضرت است. در این باره حاکم 
نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین چنین می نویسد: 


ام الفضل, دختر حارث خدمت رسول خدا (صلی الله غلیه ق اه و سلم) 
شرف یاب شد و گفت : ای رسول خدا! من دیشب خواب بدی دیدم, 


فرمود: چه خوابی دیدی؟ 
عرض کرد: خواب بسیار بدی بود. 
فرمود: چه بود؟ 


گفت: خواب دیدم که گویا پاره ای از بدن تو را بریدند و در دامن من 


نهادند ! 


رسول خدا| رصلین الله علیه ۳ و سلم) فرمود: خواب خوبی دیدی. ان 
شاالله ؛ فاطمه (علیها السلام) زایمان می نماید و پسری به دنیا می اورد 
که آان پسر, در دامن تو خواهد بود. 


ص66۰ 
دنیا آورد و همان گونه که رسول خدا(صلی الْله علیه و آله و سلم) فرموده 
بود افتخار دایکی: را به من سیردند. 


صت رل وا ی اه توافت شرت باب 
و حسین (علیه السلام) را دامنش نهادم. 


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) لحظه ای روی خود را از من 
گردانید. ناگاه دیدم اشک از دیدگانش روان است. پرسیدم . ای پیامبر خدا| 


فرمود: 

آتانی یه تیال فآخبرنی أنٌ نی تفن آیتی, هد ۱۱ 

جبرئیل نزد من آمد و به من خبر داد که اقتم این فرزندم را خواهند کشت ! 
به جبرئیل گفتم: اين نوزاد را ؟ 

گفت: آری, و مشتی از تربت سرخ گونه ای برای من آورد. 

حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیت می نویسد: 


این حدیث طبق دیدگاه بخاری و مسلم, صحیح است., گرچه آن ها آن را 
روایت نکرده اند.(1) 


بیهقی نیز این حدیبت را در کتاب دلائثل النبوةه در شرح حال امام حجسین 
رعلیه السلای تقل گنه است. ۱ 


چرا گربه می کنید؟ 


کند: 


ام الفضل حخیز سارت .مین کوید: 


روزی به پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گفتم: ای رسول خدا! 


1- المستدرک علن الضحیحین : ج دص 5176 179 
میک کش العفمالخ ج* 12.ص حر2 1 سل الهدی و اراد 10 ی 
154, ینابیع الموده: ۳ 3 ص‌‌ 8. 
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فرمود: بگو. 


گفتم: در خواب دیدم که گویا پاره ای از تن شما جدا گشت و در دامن 
نهاده شد. 


وس دا (صلی له علیم و آله .ه سلم) فرموو: فاطقه بارداز ازست: 
فرزندی می ورد که نام او را حسین می گذارم و فاطمه (علیها السلام) او 
را به تو می سپارد. 


ام الفضل می گوید: همان طور که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و 
سلم) فرموده بود, فاطمه حسین (علیه السلام) را به دنیا اورد و مرا به 
دایگی او برگزید. 

روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ترا رم اه در حالی که 
حسین (علیه السلام) با من بود. او را گرفت و لحظه ای با او بازی کرد, 
پرسیدم : برای چه گریه کردی؟ 

فرمود: 

هذا جبرئیل, یخبرنی آَنّ أمّتی تقثل ابنی هذا (1) 


این جبرئیل است که به من خبر می دهد که امتم, این فرزندم را می 


گریه ی فرشتگان 

خوارزمی این حدیت را به گونه ای دیگر نقل می کند: 

ان الفضل هی هیده صکامی خسن (علجه السلام) زا نزه حول کدرا (صلین 
الله علیه و آله و سلم) بردم. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) او را 


1- تاریخ مدينة دمشق: ج 14 ص 196, البدایه و النهایه: جح 6 ص 258. 
گفتنی است که نگارنده ی محترم علامه ی امینی رحمه الله به تفصیل 
راویان این احادیث را بررسی کرده است. برای هه 
سیرتنا و سئتنا : ص 55-59. 


ص :60 


آن گاه جبرئیل, باجمعی از فرشتگان - در حالی که پر و بال خود را باز 
کردم بودند - قرو آهدند, هفه. از غم خسین (علیه السلام) می کر پشتند: 


۳[ فسوی ی ۲۳۳ یاس (صلی الا 
ها و 

با یت اللها هم ری دی لس سن فاطستن. و شاد االعتا :بارش 
کربلاء؛ 

ای حبیب خدا! این, تربت فرزندت حسین. پسر فاطمه علیها السلام) 


پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: 
خی را ا فهل له اه عفل مرت هفرگ تن ٩‏ 


لاه بل يَضریْهُم اللة بالاختلاف, فتختلف فُلویَهُم و آلسنهم آخر الهر؛ (1) 

نه, بلکه خداوند آنان را به اختلاف و کشمش گرفتار می کند و تا پایان 
روزگار دل ها و زبانشان ناسا زگار خواهد بود. 

فرهنگ مجالس یاد بود 

از اموری که تا حدودی فرهنگ شده. محافل و مجالس اد بود و 
سالگردهای عزا و جشن است. 


شاید بتوان گفت که تجدید یاد بود در میلاد. و مرگ اعیاد بزرگ, نهضت 

های دی ه ملی: ۲ ۸ ۳۳9 
رخ می دهد و سالگرد آن را روز جشن و سوگواری قرار می دهند, از 
شعاثر و رسم های دیرینه ای است که طبع بشری و افکار شایسته او, آن 


را در ملت ها و اقّت های گذشته پی ریزی کرده, و پیش از دوران جاهلی و 
بعد از ان, هم چنان تا زمان ما متداول ساخته است. 


تاریخ, اعیاد بزرگ بهودیان. مسیحیان و عرب هارا پیش از ظهور اسلام و 
بعد از ان در صفحات خود ثبت و ضبط نموده است. 


0 الضواعی المحر قهه ص دا الخضایض الکر 2 رد و12 کتر 
العقال : ج 6 ص 223 
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گویا, این سئت از تمایلات انسانی است که از عوامل مهرورزی و عاطفه 
ناشی شده, از سرچشمه ی زندگی آبیاری می شود و شاخ و برگی بر پایه 
ی اصول احترام, تقدیر و تحسین» , بزررگداشت رجال دین و دنیاء, قهرمانان 
سر افراز و بزرگان افّت را بار می دهد و بدین وسیله خاطره ی آنان زنده 
و نام چنین مردانی جاویدان می گردد. 


این سئت دارای فواید تاریخی و اجتماعی است که برای نسل های آینده, 
درس های اخلاقی کامل و پیشرفته و برای نسل جوان, پند و عبرت و 
دستورالعمل هاي مفید و موْتر و تجربه ها و آزمایش هایی می آموزد که 
موجب بیداری ملت هاست. 


ندارد. 


رخ داده, نور و طراوت می گیرند و در میان روزهای دیگر به کرامت و 
شکوه شناخته می شوند و از مبارکی و شومی ان حادثه, مبارکی و شومی 


تاریخ و حادثه دلخراش محزم 


تاریخ انسانی تا کنون روزی را نشان نداده که حادثه ای در آن رخ دهد که 
از حادثه ی محژم بزرگتر, , مهم تر و دلخراش تر باشد؛ 


روزی که در آن نواده ی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) امام 
حسین (علیه السلام) جان خویش را فدای خدا کرد و نهضت مبارکی را 
پدید اورد که هر مسلمان با غیرت. شرافتمند و ازاده به ان افتخار می کند. 


در آن دانشگاه, چنان دروس ال ندریس می شود که در دانشگاه توحید و 


چرا که آن دانشگاه, زیباترین, کامل ترین و روشن ترین تصویر ها را از 
آزادگی, هت بلند و جانبازی در راه خدا ترسیم کرده و به تصویر کشیده 


است. 


این دانشگاه دستور العمل مثبتی را در ريشه کن نمودن مشکلات, فساد و 
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این نهضت با شکوه, اقدام سازنده ای را در فاصله گرفتن و بیزاری جستن 
از پستی ها به انسان ها ارزانی داشت و اصل محکمی را در شکست 
شوکت ستمگران,: واژ گونی برجم های شرک و نفاق؛ در هم کوبیدن تجاوز 
۳۳ 


این نهضت, مثبت ترین عملی را در برافراشتن کلمه ی توحید. کلمه ی 
حقیقت و راستی. کلمه ی زندگی سعادتمند و مقام والای انسانی ثمر داد 


((و تَقّث کلمث ریک صلقا و عولا لا مْبَحل لکلمانه...)) :(1) 


و کلام ۳ تو, با صدق و راستی و عدل و دادگری پایان پذیرفت؛ هیچ 


بنابراین. شایسته ترین روزی که برای هميشه و تا پایان روزگار بر پیشانی 
کارن برایق. ات خضرت: مجتو (ضلی الله علیه و اله هه صلم زندم, ازصن 
درخشان باقی می ماند, همان روز امام حسین (علیه السلام) است ؛ ۰ هم او 
که پاره ی تن؛ جگر گوشه و نور دیدگان پیامبر رحمت و گل خوشبوی او در 
رقد مان دنبای تحت 


براستی باید آن روز را نز کون روز خداوند متعال دانست؛ : چرا که آن 
روز» پیش از هر کس, به خدا منسوب است و آن گاه روز پیامبر خدا رصلی 
اللخة علیه. و اله.ه سلم).ه زود عید قربان و ذبح عظیم ان حضرت: دا تست: 


سوگواری در سال روز تولّد 
از این رو پذیرش روایت ت ابوالموید, موفق خوارزمی حنفی در کذتترتة سال 


8 هجری قمری, کار تازه ای نخواهد بود. وی در کتاب معروف مقتل 
الحسین (علیه السلام) چنین می نویسد: 


آن گاه که یک سال تمام از ولادت امام حسین (علیه السلام) گذشت, 
دوازده فرشته ی سرخ رو به حضور رسول خدا (صلی الله علیه و اله و 
سلم) فرود امدند و در حالی که پر و بال خود را گسترده بودند. چنین 
گفتند: 


یا محشّد ! سینزلْ بولک الحسین (علیه السلام) ما نزل بهابیل من قابیل, و 
سعمان فا آحن «ابلن» ق حیل علی فتاه مل ورن ای 


1- سوره انعام آیه 115. 
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ای محمّد ! به زودی بر سر فرزندت حسین (علیه السلام) همان خواهد امد 
که از قابیل بر سر هابیل امد, خداوند همان پاداشی را که به هابیل داد, به 
او خواهد داد و همان گونه که قابیل را مجازات کرد قاتل او را مجازات 
خواهد داد. 


در اين هنگام همه ی فرشتگان فوج فوج از آسمان بر رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله و سلم) نازل می شدند و به آن حضرت تسلیت می گفتند و 
او را از پاداشی که از جانب خدای تعالی به وی عطا می شود آگاه می 
ساختند و تربت بار گاه امام حسین (علیه السلام) را , به آن حضرت نشان 


می دادند. 
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به درگاه خدا عرضه می داشت 
اللهمٌ اخدّل من حَذلة, واقثل من قتلة, و لا زر 2 تمتعةه بما طلبهٌ ؛ 


که او را می کشند به قتل برسان و از ارزوهایشان بهره مند مساز. 


آری, روزها سیری شد و دو سال تمام از تولد امام حسین (علیه السلام) 


گذشت, رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای سفری از مدینه 
بیرون رفت. هتحاضیت که مسافتی از راه پیمود» ناگاه ایستاد و با دیدگان 


کزیان فرموو؟ نا لله و با الیه ر اجعون: 
از حضرتش پرسیدند: چرا اين گونه فرمودی؟ 

در پاسخ فرمود: 

هذا جبریل یّخبرنی عن آرض بشاطی ء الفرات یال لها: 
«کربلا» یُقتَل فیها ولدی الحسین بنْ فاطمة؛ 


این جبرئیل است. به من از سرزمینی در کنار فرات به نام کربلا خبر می 
دهد که فرزندم حسین پسر فاطمه در ان جا کشته خواهد شد. 


پرسیدند: چه کسی او را به قتل می رساند؟ 


فرمود: 


رجْل بقال لة : «یزید», لا بارک اللة فی نفسه, و کی أَنظَرٌ (لی مصرعه و 
مدفنه بها, و قد اهدی ر اسة. 
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مار فا شا اجه لیر اس لو الحشیی ی ال حالف امسر خلیهد 
لسانه ؛ 


مردی به نام یزید, خداوند وجود او را بی برکت گرداند! گویا هم اکنون 
قتلگاه و مدفن فرزندم را در آن سرزمین می بینم» در حالی که سرش را 
به ارمغان می برند. 


به خدا سوگند! کسی از دیدن سر فرزندم حسین. خوشحال نمی شود محو 
ان که خداوند میان قلب و زبانش جدایی می افکند(یعنی منافق می شود و 
اسای ا مه ای ار ای که رل تا 


زشول خدا (صلی الله علیه و آله و شلم) دز حالی که غم نو اندوه: وجود 
حضرتش را فرا گرفته بود از این سفر بازگشت. سپس وارد مسجد شد و 
بر فراز منبر رفت. امام حسن و امام حسین (علیه السلام) پیش روی 
پیامبر مهربانی ها بودند, ان حضرت سخنانی را برای مردم ایراد کرد و به 
آنان متام و 


بعد از پایان سخنرانی, دست راست خود را بر سر امام حسین (علیه 
السلام) نهاد و سر به سوی انتهانت برداشت و به درگاه خدا| چنین عرضه 


کرد: 


ع‌ِ 
- 0 لش - 0-۹ اً ۹ #ضط ی + بر تن 1 
هم انعر مُحَمَد عندی و5 نبیک, و5 هذان اطائت عِنْرتی و خیا ذرینی اومتی 


خبرنی جَبرئیل بان ولدی هَذّا مَفْثُول مخذول . 
له قبارک ی فی قثله و امْقَلَهُ من ساداتِ الشُهَدَاء [آک علی کل شی ۶ 


قدیز. 
اللْْمٌ و لا ثبارک فی قانله و خاذله؛ 


خدایا ! من بنده و پیامبر تو محمّد هستم و این دو کودک, پاکان عترت من و 
برگزیدگان از فرزندان و نسل من هستند که بعد از خود باقی می گذارم. 


خدایا جبرئیل به من خبر آورد که اين فرزندم حسین بی یار و یاور کشته 
خواهد شد. 


خداوندا! کشته شدن او را برای من مبارک گردان و او را از سروران 
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در این هنگام صدای گریه و ناله ی مردم در مسجد بلند شد. حضرت 
فرمود: 

ایکون ولا تضرونه ۱5 اللی فک له توا وه تاصرا: 

او باش ! 


ابن عباس می گوید: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بعد از 
باز گشت از سفرش و چند روز پیش از رحلت جانگدازش سخنانی را ایراد 


کرد. 
آن. کام خواززهی این < خطبه را نقل می کند.(1) 


به نظر می رسد این خطبه همان خطبه ای باشد که پیامبر خدا (صلی الله 
سل 0 9 


چه بسا به گمان مردم تیز هوش- که همان یقین است- برسد که مراسم 
هایی سوگواری را بارها رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه 
ی همسرانش بر پا می داشت. در سال روز تولد امام حسین (علیه 
السلام), يا سالگرد شهادت ان شهید مظلوم و يا برای بزرگداشت هر دو 
روز بوده است که سئت الهی را اجرا می کرد. خداوند متعال می فرماید: 


((ستّد اللّه في الّذین حََواً من قَبْل و آن تجَد لته ال تبدیلا)) :(2) 


این؛ سئت خداوند در پیشینیان است و برای سئت خدا هب گونه دگر‌گوتن 


سوگواری در خانه ی ام سلمه 


در حدیث دیگر, جبرئیل خبر شهادت امام حسین (علیه السلام) را در خانه 
ام سلمه به پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) می: رساند و در آن.جا 


دای اد داهن وت اواتقاسی ظیرانی عس وواسسی که ره 
امامه می گوید: 


[- مقتل الحسین (علیه السلام), خوارزمی 09 1 ص‌ 163. 
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رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به همسران خود سفارش کرد که 
فر تدش خسن علیس لام راننگر تایه 


و ی ری الم هام الوا ایآ ایحا زور 
داعل او به آن عصیت رشن سای را صلی اد عنید و الم 


کزانن رفیان وم سول غرا خسن غلیه السلام مار امه آد 
پیامبر را در اتاق دید خواست وارد اتاق شود. اما ام سلمه او را در اغوش 
کرت باس حصاهت دا اضات اه ليم و له ول رود ون ید 
الا کریه کرو 


ام سلمه با سخنانی او را سر گرم قرازاه کرد اما وقتی دید که به شدذت 
می گرید, او را رها کرد و داخل اتاق شد و در دامن پیامبر (صلی | علیه 


۷ 
تو این پسرت را خواهند کشت . حضرت فرمود: 

و( 

آیا با ایمان به من, او را می کشند؟ ! 

گفت : آری, او را می کشند ! 


مکانی او را خواهند کشت. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در حالی که حسین (علیه السلام) 
را در بغل گرفته بود, با پریشانی و اندوه از اتاق بیرون امد. 


ام سلمه گمان کرد که پیامبر از ورود نواده ی خود به درون اتاق خشمگین 
است. از این رو عرض کرد: ای رسول خدا! فدای تو گردم ! شما از سویی 
فرموده بودید نگذارم کسی وارد اتاق شود این کودی امد, گریه کرد و از 


سوی دیگر شما دستور داده بودید که او را نگريانيم. این رو چون او 
گریست. من با او کاری نداشتم تا وارد اتاق شد. 


بتاشر خدا (ضلی, اللم:,غلیه و ال و سلم) ببنه. ای باشخ ندان. آنگاخجه نز 
اصحابش رفت., اصحاب دور هم نشسته بودند. حضرت به انان فرمود: 


ص :75 


ابوبکر و عمر نیز در میان اصحاب بودند. جرآت آنها به پیامبر از همه بیش 

۵۰۰ از این رو عرض کردند: ای مامت فا با آنان با دای اشاره اه 
۳۹ 

ِ‌ 


فرمود: اری,؛ و این تربت اوست. 


آ اه پامیرمشتی ۸۱ عای فتاه اخام خسن (علیه اسام ره اما فان 
دار 


ان ات ما حاقطظ هشعی در سیم اسا از یرای شلن. کرادم 
است.(2) 


آیا ات کدی را دشن نی داز ۲ 


درباره سوگواری در خانه ام سلمه ابن عساکر دمشقی در تاریخ مدینه 
دمشق روایت دیگری را به اختصار چنین نقل می کند: 


جبرئیل, نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شرف یاب شد, 
حسین (علیه السلام) با من بود, ناگاه حسین (علیه السلام) شروع به گربه 
کرد. من او را رها کردم و به نزد پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) 


رفت: 
جیرئیل کفقت: آق فخند ا ابا این کودی را تهفشت می داری ؟۱ 
فرمود: آری. 

گفت: 

منک سَتقلَة و ان شنت آرتک من رتیه الأرض الیّی ُعْتل بها؛ 


همانابه زودی امّت تو او را خواهند کشت و اگر بخواهی از تربت آن زمینی 


شود.(3) 


1- المعجم الکبیر: جح 8 ص <285, تاریخ مدینه دمشق: ج 14 ص 190, سیر 
اعلام النبلاء : جح 3 ص 289. ۱ 
2 مجمع الزوائد : ج 9 ص 189. گفتنی است که نگارنده ی محترم علامه 
ی امینی رحمه الله تحقیق مبسوطی درباره این حدیث و راویان ان ارائه 
کزنه انشت: بزای اه تن بر دز این رنه رم کسیر تیا فستتا ۶ .ضن 
4 و ظ6. 

3- تاریخ مدینه دمشق : ج 14 ص 193. 


ص :76 
بوی اندوه و بلا 


خانه ام سلمه شاهد محافل سوگواری برای امام حسین (علیه السلام) بود 
گریه کننده ی اصلی این محافل آخرین سفیر الهی پیامبر مهربان بود که از 
دست امّت خود و در عزای فرزند نازدانه خویش می گریست. در این باره 
دانشمند نامی ابوالقاسم طبرانی در کتاب المعجم الکبیر در شرح حال امام 
حسین (علیه السلام) روایتی را این گونه نقل می کند: 

ام سلمه می گوید: 

روزی حسن و حسین (علیه السلام) در خانه من پیش رسول خدا (صلی 
الله علیه و اله و سلم) مشغول بازی بودند. ناگاه جبرئیل نازل شد. فرشته 
ی امین با دستش به حسین (علیه السلام) اشاره کرد و گفت: 

با محقّد ! ان أَمَتَک نقیل ابتک هذا من بعدک؛ 


ای محمد ! امتت بعد از تو این فرزندت را می کشند! 


رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) گریه کرد و حسین (علیه السلام) 
را به سینه چسبانید. سپس به من فرمود: این تربت نزد تو امانت باشد. 


آن گاه خاک را بویید و فرمود: 

ریخ کرب و بلاء؛ 

بوی اندوه و بلا می دهد. 

سپس به من فرمود: 

یا آَ سلمة ! |ذا تحوّلت هذه الثربهٌ دما فاعلمی آألّ ابنی هذا قد قَیلَ؛ 


ای ام سلمه ! آن گاه که این تربت به صورت خون فد آخنگ: بدان که این 
فرزندم کشته شده است. 


رٍاوی می گوید : ام سلمه آن تربت را در شيشه ای ریخت. او هر روز به 
آن سر می زد و می گفت: بق و استتی ان وک که توب صورت: حور ور 
آیی روز بزرگی خواهد بود. 


ص :77 


ابوالقاسم ابن عساکر دمشقی نیز این حدیبت را در تاریخ مدیدهة دمشق با 
اندکی تفاوت نقل کرده است. هم چنین گنجی در کفایة آلطالب : بت 


بوی فرزندم حسین (علیه السلام) 


خواززمی تربار فهاوت آمام سین (طلیه السام) در حفل آلخسین: (قلی 
اا ‏ احفت ایس ای نیمضت ور رای ای رس 


برخی گفته اند: فرشته وحی جبرئیل امین مشتی از خاک مکانی را به 
حضور پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) اورد و کگفت: خون یکی از 
دو فرزند تو در آن جا ریخته می شود, جبرئیل از آن فرزند نامی به میان 
نیاورد. 


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تربت را بویید و گریست و فرمود: 
هذه رائحة ابنی الحسین ؛ 

اين بوی فرزندم حسین است. 

جبرئیل گفت: راست گفتی.(2) 

دو گل خوشبو 


به نظر می رسد حدیتی را که جمال الدین_ زرندی در کتاب نظم درٍر 
السمطین از هلال بن خباب عبدی بصری(3) آورده, صورت دیگری از آن 
سوگواری است. دز آن روایت چنین می خوانیم: 


روزی جبرئیل در حضور پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) بود: دو 
کودک نازدانه حسن و حسین (علیه السلام) نیز به خدمت پدر بزررگشان 
آهدتد و به اقتضای دوران کودکی بازی من کردند و بر پشت آن جناب می 
پریدند. 


0 رب 17 


1- تاریخ مدینهة دمشق: ج 14 ص 93 المعجم الکبیر: جح 3 ص 108, 
کفاية الطالب: ص 279, دح العقبی: ص 147, طرح التثریب, عراقی : ج 
1 ص 42, مجمع الزوائد : جح 9 ص 189, المواهب اللدنیه: جح 2 ص <195, 
الخصائص الکبری: جح 2 ص 125, الصراط السوی , شیخانی مدنی: ص 93 
(خصایت ‏ , جوهره الکلام : ص‌ 120 کفتیت است نگارنده ی مجنرم ند 
۳ الله در باره راویان آين حدیبت پژوهشی 1 انجام داده است. 
2 مقتل الختن ره ی و 10 

3- ابوالعلاء هلال بن خباب عبدی بصری. ساکن شهر مدائن بود و در سال 
4 هجری قمری دیده از جهان فرو بست. پیشوای حنبلی ها امام احمد. 
ابن معین و دیگر رجال شناسان, او را توثیق نموده و فرد موثق و مورد 
اعتمادی معرفی کرده اند .. 


ص :78 

فاطمه زهرا (علیها السلام) آن دو نازدانه را گرفت, ولی چیزی نگذشت که 
از دست او رها شدند و دوباره با همان حالت کودکی به دوش پیامبر خدا 
(صلی الله علیه و اله و سلم) پریدند. 


پیامبر دو نواده ی عزیزش را گرفت و در دامن خود نشاند. جبرئیل گفت: 
ای محمّد ! به نظرم این دو کودی را دوست می داری؟ ! 


پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: 
کیف لا آجِجْما و هُما ریحانتای من الذنیا؛ 


چگونه ادها زا خفست نواشتم. پاسشم که اب دوه ام حور هر اد 
زندگانی دنیا هستند؟ 


ای وهی ( یه اما آشاره کرو ی فص راهان کس دا 
اعت اه این کوذ ترا خباهید کت ۱ 


آن. اه برغ بالی تت واه کردم هی ای او کته هان که سین 


پیامبر پرسید: نام خاي این سرزمین چیست؟ 


هلال بن خباب می گوید: دیری نپایید و زمان سپری شد و دشمنان. در 
سرزمینی امام حسین (علیه السلام) را محاصره کردند. در این هنگام 
فردی از قبیله تبط را نزد آن خضرت آوردند. حضرتش از او پرسید: 


حضرت فرمود: 


صدق رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم). آرض کرب و بلاء؛ 


سخن رسول خدا (صلی الله علیه: ور اه و سلم) درست است. سرزمین 
اندوه و بلاست. 


ص :79 

آن گاه به یاران خود فرمود : 

ضعوا رحالکم, مناخ القوم, مهراق دمائهم؛ (1) 

بار افکنید که اين جاء منزلگاه یاران من و قتلگاه آن هاست. 

فرشته باران و محفل سوگواری دیگر 

تاريخ, محفل سوگواری دیگری را برای امام حسین(علیه السلام) در خانه 
ام سلمه ثبت کرده است. پیشوای حنبلی ها احمد بن حنبل در مسند از 
ها ای از اد 

انس بن مالک می گوید: 


روزی فرشته ی باران از پروردگارش اجازه گرفت که نزد پیامبر خدا (صلی 
الا ماما ها ای وه 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در آن روز در خانه ام سلمه بود, 
از این رو به او فرمود: مواظب در خانه باش, کسی بر ما وارد نشود. 


کر این هام خستن: (علیه السلای مارم خانه فد مو یات به ای ال 
شود, ام سلمه مانع شد. حسین (علیه السلام) به سرعت جست و داخل 
اتاق شد و به اقتضای دوران کودکی بر پیشت, شانه و گردن پیامبر(صلی 
الله علیه و آله و سلم) سوار می شد و بازی می کرد. 


قرشته ی باران به پیامبر عرض کرد: ایا این کودی را دوست داری؟ 
فرمود: آری. 

عرض کرد: 

آما ان أقتک سَتَقْلة, و ان شثت اریتک المکان الذی بُفتل فیه؛ 


دران کشته می شود, به تو نشان می دهم. 


1- نظم درر السمطین : ص <12. 


ص:60 

دراین هنگام فرشته با دست خود اشاره کرد ناگاه گلی سرخ رنگ آورد. 
ام سلمه, آن گل را گرفت و در گوشه چادر خود گذاشت. 

ثابت یکی از راویان این حدیث می گوید: 


وتات به پیامبر نشان داده 
, سرزمین کربلا است.(1) 
خاکی سرخ رنگ 


البته این حدیت را دانشمندان بزرگ اهل سئت با متون متفاوت روایت 


کرده اند. 


روزی فرشته ی باران از پروردگار خود اجازه گرفت که به زیارت پیامبر 
ی ره ای ی ای و تدای ان بآ 
اجازه داد. 


فرشته به حضور پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شد. آن روز 
پیامبر در خانه ام سلمه بود. حضرت به ام سلمه فرمود: ام سلمه ! مواظب 
در خانه باش؛: کسی بر ما وارد نشود. 


راوی می گوید: ام سلمه کنار در ایستاده بود. ناگاه حسین بن علی (علیه 
السلام)_ رید و جة در فتار. آفرده در بات شنده نود رتسول خدا(رضلی: الله 
علیه و آله و سلم) رفت. پیامبر او را در دامن مهر خود قرار داد و نوازش 
می کرد و می بوسید. 


فرشته گفت: ایا اين کودک را دوست می داری؟ 
فرمود: آری. 


فرشته عرض کرد : 


لا ]نوی مب .19 ۶ 7 1 
آ تک سَتقبله. و ان شنت ارییک المکان الذی بفتك فیه؛ 


جا کشته می شود به تو نشان دهم؟ 


مضه آخمده ا دص 22 :265 


ص: 91 
فرمود: آری. 


فرشته, مشتی از خاک ان سرزمین را برداشت و ان را به رسول خدا| 
(صلی الله علیه و آله و سلم) نشان داد و به دست حضرتش ریخت. وقتی 
پیامبر دست خود را باز کرد خاکی ماسه مانند و يا خاکی سرخ رنگ در 
دستش بود. ام سلمه آن را گرفت و در گوشه ی لباس خود قرار داد. 


ثابت می گوید: نزد ما معروف بود که آن سرزمین, همان سرزمین کربلا 
است. (1) 


دانشمند دیگری که به نقل این حدیثت پرداخته ابو تعیم اصفهانی است. او 
در کتاب دلائثل النبوه چنین می نویسد. 


در روایت ت سلیمان آبن احمد, این گونه آمده است: 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آن خاک را بویید و فرمود: 


ریخ کر و بلاء؛ 

بوی اندوه و بلاست. 

سلیمان می گوید: ما همواره می شنیدیم که راویان احادیث می گفتند: 
امام حسین (علیه السلام) را در سرزمین کربلا خواهند کشت. (2) 

کشته ی ات 

طبرانی دانشمند دیگری از اهل سئثت است که در المعجم الکبیر در ضمن 


شرح حال امام حسین (علیه السلام) این روایت را با اندکی تفاوت چنین 
نقل ضفت. کند؛ 


فا افرص ار تالا تفای اه ای هکل 
و اله و سلم) را زیارت کند. خداوند به او اجازه داد. روزی که پیامبر در 
خانه ام سلمه بود, فرشته خدمت آن حضرت فرود امد. 


پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به ام سلمه فرمود: ای ام سلمه ! در 
خانه را مواظب باش. کسی بر ما وارد نشود ! 


1- مسند ابی یعلی ج 6 ص 129 حدیث 3402, صحیح ابن حبان: جح 15 ص 
2 المعخر الکنیو ع.-د صن :100 

2- دلائل النبوه: ۳ 3 ص‌‌ 2د. کی است_ که نگارنده محترم رحمه الله 
تسا ان یت اش ریوصت سا از سا ات ی اس رو 
: سیر تنا و ستتنا: ص‌ 72 


ص:02 


در این هنگام حسین (علیه السلام) آمد و در را باز کرد و وارد اتاق شنت ان 
گاه با حال و هوای کودکی بازی می کرد و به پشت پیامبر (صلی الله علیه 
و اله و سلم) می پرید. پیامبر نازدانه خود را نوازش می کرد و می بوسید. 


فرشته گفت: ای محقّد ! او را دست می داری؟ 

فرمود: آری. 

گفت: 

آما ان أقتک سَتَفْلَة, و ان شثت اریثک المکان الذی بُفتلٌ فیه؛ 

هان که امّت تو به زودی او را خواهند کشت و اگر بخواهی تربت آن زمینی 
را که دران کشته می شود به تو نشان می دهم. 

آن گاه فرشته دست برد و مشتی از آن تربت را- که خاکی ماسه مانند و 
سرخ رنگ بود- برداشت و آورد. 

ام سلمه آن خاک را گرفت و در گوشه ی لباسش قرار داد. 


تابت از راویان حدیث می گوید: ما همواره می گفتیم: آن سرزمین, همان 
سرزمین کربلا است. (1) 


بیهقی دانشمند معروف اهل سّت در کتاب دلائل النبوّه بخش جداگانه ای 
را تحت عتوان «خبز و گزارش رسول خدا (ضلی الله علیه و.الهو سلم) از 
کشته شدن امام حسین (علیه السلام) ۳ آورده و این حدیبت را در آن بخش 


نقل کرده است.(2) 


اباشی آ متاخی رازه غلیه و الق لها 


ابن عساکر دمشقی درباره سوگواری 9 ام سلمه روایت دیگری را 
ای هی | مه می اند 


«.. پیاخبر خدا (ص آن تریت را به من داد و فرمود؛ 


پا سلمة! هذه ارب وديعهٌ عندک, فلذا تحوّلت دما فاعلمی أنّ ابنی قد 


ای ام سلمه ! این تربت امانتی نزد توست., هر گاه آن به صورت خون در 
امد, بدان که فرزندم کشته شده است. 


2- شرح احقاق الحق: جح 11 ص 407 به نقل از دلائل النبوه, بیهقی. گفتنی 
اک ی ار ی ات ۱ 
به دو طریق دیگر در تاریخ مدینة دمشق: ج 14 ص 189 و 190 نقل می 
کند. این حدبت را مجبی الدین طبری نیز در ذخائر العقبی: . ص‌ 146 و 147 
نقل کرده است. 


ص:03 


راوی گوید: ام سلمه آن تربت را در شيشه ای ریخت. او هر روز به آن سر 
می زد و می گفت: به: داستتی. آن .رود که به. صور .عون دز آنی. زور 
بزرگی خواهد بود.(1) 


ابن حجر هیتمی دانشمند اهل سّت نیز در الصواعق المحرقه به نقل این 


احادیث می پردازد, آن گاه می نویسد: 


اين حدیث را ابو حاتم در صحیح خود نقل کرده, هم چنین نظیر آن را احمد 
بن حنبل, عبد بن خمید و ابن احمد, روا یت کرده اند. ولیک ان تقل خنین 


آمده است: 

فرشته, جبرئیل بود. 

اسان اد کش داسان در وفعست اش آفاده ات 

اس ول یی ات ات 
۷ 
ريخ کرپ و بلاء؛ 


بوی اندوه و بلاست. 
خاک و خون 


ابن حجر هیتمی در ادامه مي افزاید: در روایت ت آبو حفص عمر بن محمد 
اربلی فوضاین. مفزر وگ نف هلا او آنن احمد در کتاب زوائد المسند اين گونه 


آشتح است : 


ا۶ سلعة گفت: رسول خذا (صلی الله علیه و آله و سم ضفتی ازخاکی 
سرخ رنگ به من داد و فرمود: 


آنهدا تربة الارض التی تفت هار قمتن ضار قما فاعلهی: 2 فد میل؛ 


هر گاه این خاک به خون تبدیل شد؛ بدان که او کشته شده است. 


[- تاریخ مدینة دمشق: ج 14 ص 193, ترجمة الامام الحسین (علیه 
السلام) ص‌ 252 


ص :04 


ام سلمه می گوید: من آن خاک را در شيشه ای ریختم و نزد خود داشتم و 
همواره می گفتم : روزی که این خاک دگرگون شود و خون گردد. بی تردید 
روز بزرگی خواهد بود. (1) 


در روایتی دیکز آمده؛ ام سلمه می گوید: 


روزی که امام حسین (علیه السلام) کشته شد, من کنار آن شيشه رفتم. 


دیدم به خون تبدیل شده است. 
هان ای کشندگان حسین (علیه السلام) 
در روایت دیگری آمده: اروزیت: 


آن گاه جبرئیل به پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گفت: آیا می 
خواهی خاک قتلگاه او را به تو نشان بدهم؟ 


سپس فرشته ی وحی شن های ریزی آورد و رسول خدا (صلی الله علیه و 


رسید شنیدم که گوینده ای می گفت: 


ها القاتلون جهلاً حسیناً آبشروا بالعذاب و التذلیل 
قد اعتسم فلی لسان این داوده عصوشی.ه حامل, الاتجیل 


هان ! ای کسانی که از روی نادانی حسین (علیه السلام) را کشتید, مژده 
باد که کیفر و مجازات و خواری در انتظار شماست. 


به راستی شما بر زبان سلیمان بن داوود, موسای پیامبر و صاحب انجیل 
(عیسای پیامبر (علیه السلام) ) لعنت شده آید. 


ام سلمه می و من گریه کردم در شيشه را باز کردم و دیدم ان شن 
ها به صورت خون در امده اند.(2) 


خاک کربلا 


ابن حجر هیتمی می افزاید: 


میاه التیدین فی یرم سید الصر سای ره ما ری 
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الشمائل که در شرح کتاب الشمائل النبوبه و الخصائل المصطفویه نگاشته 
ترمذی. ازبغوی. ازانس نقل می کند. البته نظیر این روایت را ابو حاتم و 
احمد بن حنبل نیز نقل کرده اند. ر. ک : الصواعق المحرقه: ج 2 ص 59. 


ص: 05 


ابو حفص عمر بن محمد اربلی موصلی معروف به ملاً نیز با اضافاتی به 
نقل این حدیبت پرداخته است. در متن او این گونه آفده است : 


ام سلمه می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مشتی از 
خاک سرخ رنگ به من داد و فرمود: 


ان ها تریته ایض التف بقل بهان فستی ضار سا فاعلیی اه وو و 
این, از تربت زمینی است که حسین (علیه السلام) در 1 کشته می شود, 
هرگاه دیدی این خاک به خون تبدیل شد بدان که او کشته شده است. 


روزی ک این خاک در ان روز به خون تبدیل شود, روز بزرگی خواهد بود. 


آري: سبزی نحذشت که آمام خسن (غلیه: اللام) در کذیلار از سر مین 
های فرات در ناحیه ی کوفه به شهادت رسید. سنان بن انس نخعی او را 
به قتل رسانید. 


البته برخی گفته اند: قاتل امام حسین (علیه السلام) فرد دیگری غیر از 
سنان بن انس بود.(1) 


مأموران پلید امویان سر امام حسین (علیه السلام) را به نزد یزید می 
بردند, آنان در نخستین منزل فرود امدند و در حضور سر مبارک فرزند 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به شراب خواری مشغول شدند. 
در اين هنکام دیدتن دستی از دیوار بیرون شد و با قلم آهنين: با خون این 
گونه نوشت: 

آترجه له قتلت حسینا شفاعة جده یوم العساب ؟ 


آپا امّتی که حسین (علیه السلام) را کشتند, امیدوار هستند که جذش در 
روز حساب رستاخیز انان را شفاعت کند؟ 


آنان با دیدن این صحنه, سر مطهر را رها کرده و فرار نمودند.(2) 


حضور فرشته ی موگل دریاها و سوگواری دیگر 


خطیب خوارزمی در کتاب مقتل الحسین (علیه السلام) روایت دیگری را به 
گونه ای دیگر نقل می کند. وی می نویسد: 


1- گفتنی است که تاریخ نگاران و دانشمندان درباره قاتل امام حسین 
(غلیه السلام) اختلاف تظر دارند. براق آکاهی بیش تر در این زمینه ری : 
2 ر. ک : الصواعق المحرقه: ج 2 ص 367-557. این روایت را راویان 
زیر نیز نقل نموده اند: منصور بن عمار, ابوالقّدی در کتاب ضوء الشمس: 
ج 1 ص 97 و 98, قسطلانی در کتاب المواهب اللدنیه: ج 2 ص <195, به 
نقل از بغوی, ابو حاتم و احمد بن حنبل, جلال الدین سیوطی در الخصاثص 
الکبری: جح 2 ص 125 به نقل از بیهقی و ابو نعیم اصفهانی و متثقی هندی 
در کنز العمال:ج 6 ص 223, سید محمود شیخانی در الصراط السوی به 
نقل از احمد. عماد الدین عامری در بهجة المحافل: ج 2 ص 236 و 
قراغولی در جوهره الکلام : ص 117. 


ص:06 
شرحبیل بن آبی عون می گوید: 


فرشته ای که نزد پیامبر خدا آمد, فرشته ی موّکل بر دریاها بود. از این رو 
فرشته ای از فرشتگان جات فردوس به دریاها فرود آمد و پر و بال خود را 
بر آنها بگسترانید, آن ام فرناد رده 


یا آهل البحار! آلبسوا ثیاب الخْزن, فا قرع محقّدٍ (صلی الله علیه و آله و 
سلم) فقتول مدبوخ؛ 

ای ساکنان دریاها ! لباس غم بر تن کنید که در دانه ی محمد رصلی الله 
اه ها ای و 


سپس این فرشته به حضور پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و 
: ای حبیب خدا! در آن سرزمین دو گروه از ات تو با هم پیکار خواهند 
کرد. 


گروهی که ستمگر, تجاوزگر و فاسقند, در دانه و فرزند دخترت. حسین 
(علیه السلام) را در زمین کرب و بلا خواهند کشت. 


آن گاه مشتی از خاک کربلا را به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 
داد و گفت: این تربت را نزد خود نگهدار تا نشانه ای از آن واقعه را ببینی 


س فرشته مقداری از تربت قتلگاه امام حسین (علیه السلام) را در 
۳ ای از بال خود قرار داد و به آسمان برد. همه فزشتکان آسمان دبا 
آن ثربنت را بوییدند و همین باعت شد که همه: از داستان شهادت امام 
حسین (علیه السلام) آگاه شوند. 


شر حبیل در ادامه می گوید: 


آن گاه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تربتی را که آن فرشته به 
او داده بود. در دست گرفت و آن را بویید و می گریست و گریه کنان به 
درگاه خدا چنین عرضه می داشت: 


اللهمٌ لا ثبارک فی قاتل ولدی, و آصله ناز جَهَنم؛ 


خدایا | در فاتل فرزندم برکت قرار مده و آودرا به انش دوز خ بیفکن ! 


یمن آن مشتت خای: را به ام سنلفهه: داد و آو, را از کشته شدن حسین 
له سای ور کار کر رات نام کروه ار مور 


باا سلفا خفی هنم ال نی فا ادا عست ات .دما عمطا 
فعند ذلک یُفَتَل ولدی الحسین (1) 


ص 401 (پاورقی). 


ص: 07 


ای ام سلمه ! اين خاک را بگیر و نگهدار. هر گاه دگرگونش یافتی و دیدی 
که به صورت حونی تازه در آمده, بدان که در آن هنگام فرزندم حسین 


پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله و سلم) با شنیدن خبر شهادت دلبندش 
امام حسین (علیه السلام) مضطرب شد. ابن عساکر دمشقی در تاریخ 


مدينة دمشق می نویسد: 
داوود می گوید: ام سلمه گفت: 


روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه من بود که ناگاه 
خی ار ال انس ام بای اس ۱ 


پر سیدم ای رسول خدا! شما را چه شد؟ 

فرمود: 

۳ 4 ءٍ- ۲ ِ م ِ ع‌ِ 
جبرئیل آخبرنی آَنّ ابنی هذا بُفتلّ, و آَهُ اشتذً عبْ الله لی من بقثلة؛ 
(1) 


جبرئیل به من خبر داد که بدون نردید این فرزندم. کشته می شود و بی 
گمان خشم خداوند بر کشنده ی او سخت خواهد بود. 


کاش می دانستم ! 


محافل سو گواری در خانه ام سلمه هم چنان در اوقات متفاوت بر پا بود. 
عبد بن خمید در مسند خود می نویسد: ام سلمه می گوید: 


روزی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه ی من خوابیده بود. 
ناگاه حسین (علیه السلام) که کودکی بود چهار دست و پا راه می رفت. 
وارد شد. من دم ۰ بودم, او را گرفتم تا داخل اتاق نشود و آن 
حضرت را بیدار نکنده ولی با غفلت من او به ارامی داخل اتاق شد و با خال 
و هوای دوران کودکی روی شکم جد ۳ جای گرفت. 


1- تاریخ مديینة دمشق : ج 14 ص 193, تهذیب الکمال: ج 6 ص 409. 


ص :00 


ناگاه صدای گریه ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را شنیدم. 
خدمت حضرزش آمدم و عرض کردم: ای رسول خدا ! به خدا| سوگند ! 
نفهمیدم چه وقت این کودک به اتاق داخل شد. 


پیامبر فرمود: هم اکنون که او روی شکم من نشسته بود, جبرئیل امد و 
پرسید ایا این کودک را دوست می داری !؟ 


کفتم : ارت. 

گفت: 

ان ای شتفله. آلا اریک التریة التی بعقل بها؟ 

ات تو به زودی او را خواهند کشت ! آیا آن خاکی را که در آن کشته می 
شود نشانت دهم؟ 

گفتم: آری. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در این هنگام جبرئیل 
پرواز کرد و رفت و این تربت را اورد. 


من دیدم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خاک سرخ رنگ در دست 
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ای کاش می دانستم بعد از من, چه کسی تو را می کشد؟ 


مورد اعتماد نقل می کند.(1) 


همه دنیا و مهرورزی به نازدانه ی زهرا (علیها السلام) 


سوگواری دیگری در خانه ام سلمه بر پا شده که تعبیرهای لطیفی درباره 
ی ی ای اس ای اس و 


رک کال آحاش خی (غلیه الساام ای که ما دم که 
ام مه هه پاهفاش تاش کدا۲ صلی لاه له و اما ام کرد 


1- منتخب مسند عبد بن حمید: ص 442 تاریخ مدینهة دمشق: ج 14 ص 
4 نخائر العقبی ص 147 الفصول المهمه: ص 1534 به نقل از بغوی, 
الطراط السشوی: ص 94, (خطی) به نقل از مسند عبد بن حمید. جوهرة 
الکلام : ص‌ 117 به نقل از عبد بن حمید و عبدالله بن احمد. 


ص :09 
هل ار ای ی ام ی 
به من فرمود: مواظب باش, کسی بر من وارد نشود ! 


من مراقب در خانه بودم که ناگاه حسین (علیه السلام) وارد شد و داخل 
اتاق رفت. چیزی نگذشت که صدای گریه ی رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله و سلم) را شنیدم. وارد اتاق شدم. دیدم حسین (علیه السلام) در دامن 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نشسته و آن حضرت به پیشانی 
نازدانه خود دست می کشید و گریه می کرد. 


از حضرتش عذر خواهی کردم و گفتم: به خدا| سوگند ! نفهمیدم چگونه این 
کودک وارد اتاق شد. 


فرمود: همینک جبرئیل در خانه با ما بود. به من گفت: این کودک را دوست 
می داری ؟ 


گفتم: 

یا من الا قَتعم؛ 

از همه ی دنیا, آری این فرزند را دوست دارم. 

گفت: 

ان ای تفیل ها برض یال لها: «کربلا»؛ 

ات تو به زودی او را در سرزمینی به نام کربلا خواهند کشت. 


آن گاه از تربت آن زمین. مشتی بر گرفت وبه پیامبر (صلی الله علیه و آله 
فسشتلم اشان اوه 

ام سلمه در ادامه به جریان شهادت امام حسین (علیه السلام) پرداخت و 
افزود: 


هنگامی که سپاه دشمن؛ امام حسین ( علیه السلام) را از رفتن به کوفه 
بازداشتند و امام مظلوم را محاصره کردند. پرسید نام این سرزمین 


گفتند: کربلا. 


فرموده صدق للع و زسوله آراض کرت یلاع 


خدا| و رسولش راست گفتند, سرزمین اندوه و بلاست. 


ص: 90 


و است که اسناد این روایت صحیح و همه ی راویان آن موق و مورد 
اعتماد هستند.(1) 


این حدیث غم بار در کتاب نظم درر السمطین زرندی حنفی چنین نقل شده 
اشت: از نامه هن کوزد: ری را 
به خانه من وارد شد و به من فرمود: مراقب در خانه باش که کسی نزد 
من نیاید. 


در این میان, متوجه شدم که پیامبر گریه می کند. داخل خانه شدم, دیدم 
حسین (علیه السلام) در پیش روی آن حضرت است. 


عرض کردم: ای رسول خدا ! به خدا سوگند متوجّه داخل شدن حسین (علیه 
السلام) نشدم. 


فرمود: 


ان جبرئیل کانّ عندی آنفاً فقال: اِرّ أَمَتکَ سَتقثلة بعدک بأرض بُقَال لها: 
«کربلاء». فثریذ ان آرنک رم با سح د؟ 


چند لحظه پیش جبرئیل نزد من بود, به من گفت: به زودی بعد از تو امّتت 
این فرزند را در سرزمینی به نام «کربلا» خواهند کشت ! ای محمّد! می 
خواهی خاک او را به تو نشان دهم؟ ! 


آن گاه از خاک آن سرزمین, مشتي بر گرفت و به پیامبر اکرم (صلی الله 
علیه و اله و سلم) نشان داد و به آن حضرتش تسلیم کرد 


من آن خاک را گرفتم و در شيشه ای ریختم و روزی که امام حسین (علیه 
السلام) به شهادت سید کنار آن:شبتنته ر قیم: دیدم آن خاک به خون تبدیل 


شده است !(2) 
کشته سرزمین عراق 


سوگواری دیگری در خانه ام سلمه بر پا شده که پیامبر خدا(صلی الله علیه 
و اله و سلم) به گوشه های دیگر این مصیبت جانکاه اشاره فرموده اند. 
ابوالقاسم طبرانی در المعجم الکبیر می نویسد: 


عبدالله بن وهب بن زمعه می گوید: ام سلمه گفت: 


روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه من به خواب رفته 
بود. وقتی بیدار شد, دیدیم آشفته حال است و در دستش تربتی سرخ رنگ 
بوذ-و ان را دز دشت می, کردانید: 


1- المعجم الکبیر: جح 3 ص 108 حدیث 2819. برای آگاهی از شرح حال 
راویان این حدیث ر. ک : سیرتنا و سنتنا : ص 96 و 97. 

2- نظم درر السمطین: ص‌ 25 ر. ک ۱ محمع الزوائد ۳۰ 9 ص 8و 
ونر العتال عم ص 223 الضداط ای ض ۸9 (مخلو‌ظ): 
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پرسیدم: ای رسول خدا! این تربت چیست؟ 

فرمود: 

آخبرنی جبرئیل ان هذا یُعقتل بآرض العراق [ یعنی ] الحسین (علیه السلام) ؛ 


سرزمین عراق, کشته می شود. 


من به جبرئیل گفتم: کرت ان لر ز متیر ۱ که-خلسرت ( یه السلام) در آن 
کشته می شود به من نشان ده ! 


و اين. همان تربت است.(1) 


حاکم نیشابوری این حدیث را به گونه ای متفاوت نقل می کند. وی می 


نویسد. 
عبدالله بن وهب بن زمعه می گوید: ام سلمه برای من چنین نقل کرد: 


روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه من برای خوابیدن 
و استراحت دراز کشید. چیزی نگذشت که با آشفتگی و پریشانی بیدار شد, 
باز 0 و خوابش برد. بار دوم بیدار شد. باز همان گونه بود, اما 
آشفتگی از بار ال کمتر بود. بار سوم دراز کشید و بیدار شد, در دستش 
ار 


آخبرنی جبرئیل أَنَّ هذا- الحسین (علیه السلام)- بُقتل بأرض العراق؛ 


0 


خبر تیل کفت: می خواهن خاک سرزمیتی: را که در آن کشته می شودر به نو 
نشان دهم؟ 


در این هنگام تربتی از سرزمین طف برداشت. ناگاه دیدم خاک سرخی 


است. 


حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیث می گوید: این حدیث طبق شرایط 


وه ات12 


1 الصعخم الکسره ‏ دص 110 کنر الفتال. ۶ مج 9 ض دور خذنت 
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2 علل الحدیث : جزء پنجم. المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 398. 
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ابن عساکر دمشقی نیز به نقل این حدیبت پرداخته است. وی آن را در 
تاریخ مدیده دمشق در شرح حال امام حجسین (علیه السلام) می و3 آن 
ام نمی اف ای ی 


من گفتم: چه کسی او را می کشد؟ 

پیامبر مقداری خاک در دست گرفت و فرمود: 

هل هذه المَدرَة یئلوته ؛(1) 

مروسای ان ام رای کنیا 

این حدیث را را محقّد بن احمد مقدسی حنبلی درگذشته سال 744 هجری 


ور ان وی ات الا ما ام ی توت ره 
است.(2) 


دیدگان پیامبر رحمت هم چنان در غم و آندوه کشته شدن امام حسین 
(علیه السلام) اشک می بارید. تاریخ, سوگواری دیگری از آن حضرت را 
ا امام ی عس سا س سص کال و اس 


نویسد. 

صالح نادند تخعی ی کون ام سلمه گفت: 

روزی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه من بود, من کنار در 
نشسته بودم. ناگاه حسین (علیه السلام) وارد خانه شد و به کنار جدٌ 
بزرگوارش رفت. . من جلو رفتم دیدم پیامبر چیزی را در دستش می گرداند 
و دلبندش در آغوشش خوابیده است. 


عرض کردم: ای رسول خدا! وقتی نزدیک آمدم و نگاه کردم دیدم چیزی را 
در دستت می گردانی و اين کودک در بغلت خوابیده و اشک از دیدگانت 


روان است؟ 


فرمود: 


1- تاریخ مدينة دمشق: ج 14 ص 192. 

2- جالب ذکر است که نگارنده محترم علاأمه امینی رحمه الله در بررسی 
یکی از راویان حدیت, مطالبی ارزشمندی اورده و چنین می نویسد: یکی از 
راویان این حدیث خالد بن مخلد قطوانی کوفی. ابوالهیثم بجلی, ازاد شده 
ی بجلیان است. وی از مردم کوفه بوده و در سال 213 هجری قمری 
وفات کرده است. وی از راویان صحاح ششکانه است. عثمان بن اعفت شیبه 
درباره او می گوید: خالد راستگو و مورد اعتماد است... عجلی درباره خالد 
می گوید: او مورد اعتماد است,: اما کمی به تشیع متمایل است و احادیث 
بسیاری داشت. صالح جزره نیز درباره او اظهار نکرده و می گوید: خالد در 
حدیث مورد اطمینان بوده, جز این که به غلوْ مثهم است. ابن سعد درباره 
خالد می گوید: او را در تشیع افراط می ورزید و اگر از او احادیئی در 
کتاب ها نوشته اند, از روی ناچاری بوده است ! خواننده ی جویای حق ! 
خوب دقت کن که چگونه این گروه, بدون ان و انديشه درباره ی این مرد 
سخن گفته اند. نک و هرگ کمی به تشیع متمایل است. دیگری می 
گوید: به لو مثهم است. . سومی می گوید: در تشیُع افراط می ورزیده. با 
چنین وضعی, چگونه بر اين گونه تعضٌبات قومی و ۳ ارزش و 0 
قائل شد؟ البته ما تا پایان نفهميديم چه موضوع ضروری ایجاب کرده که 
پیشوایان صحاح شتا نه احادیث این راوی را بنویسند. آری, نقه و مورد 
اجه بودن؛ آگاهی از سثت و امین بودن او آن ها را وادار کرده که 
ص 3 


ص :3 9 
اتوتل ای ارت ان ول مایم ری ان اس او ۱ 


جبرئیل تدف هن اف ه خاک با که این کودی در آن: کشته هی شود برای 
من اورد و به من خبر داد امّتم او را می کشند. 
ی و 


می نگارد: 
صالح نزن آزن< قعیع وید ام سلمه گفت: 


روزی رسول خدا رصلی الله علیه و آله و سلم) به من فرمود: کنار در 
بنشین و مواظب باش کسی بر من وارد نشود. 


من؛ کنار در بودم که ناگاه حسین (علیه السلام) وارد شد. رفتم او را 
بگیرم., از من پیشی گرفت و نزد جدٌ بزرگوارش رسول خدا (صلی الله 
علية و له سم ار فت, 


عرض کردم: ای پیامبر خدا! فدایت گردم, امر فرمودی مواظب باشم 
کسی نزد شما نیاید. اما فرزندت حسین (علیه السلام) امد, تا رفتم او را 
بگیرم بر من پیشدستی کرد. 


هنگامی که دیدم این دیدار به درازا کشید, پنهانی نگاه کردم دیدم چیزی را 
در دستت می گردانی و اشکت جاری است و این کودک را در بغل گرفته 
ای. 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: 


نعم. آتانی چبرئیل فأخبرنی آَنّ أَمّتی یقثلوتث. و آتانی باربة الّنی بقل 
علیهاء فهی التی أقلتٍ بکفی؛ (2) 


آری, جبرئیل نزد من آمد, و به من خبر داد که امتم او را می کشند و برای 
من خاک سرزمینی را آورد که در آن کشته خواهد شد. آن خاک. , همین 
است که در دستم می گردانم. 


2 المعجم الکبیر: ج 3 ص 109 حدیت 2820 و ج 23 ص 328, مقتل 
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سوگواری در خانه گ عايشه 


محافل سوگواری امام حسین (علیه السلام) هم چنان در خانه ی همسران 
پا ترا و اش با سا ها ام اه همم وی ای 
عايشه بود که جبرئیل امین سخن از شهادت امام حسین (علیه السلام) به 
میان آورد و مخفل عزایی بر با کشت. 


در این زمینه دانشمند اهل سئت محمد بن عبدالله معروف به ابن البرقی 
مصری ( در گذشته سال 249 هجری قمری) چنین نقل می کند: 


اک تام راهان ی کی 


غانشه. هس پامیی خوا (صلی الله. غلیه.م اله مرشلما ابدار عاه آی 
داشت که در طبقه بالای خانه ی او بود. سر پلکان ان جا در اتاق بود. 
هرگاه پیامبر می خواست با جبرئیل ملاقات کند, به آن جا می رفت.(1) 


روزی پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) وارد آن جا شد و به عايشه 
فرمود: کسی از این موضوع اگاه نشود. 


عايشه در اتاق بود, ناگاه حسین (علیه السلام) وارد خانه عایشه شد و از 
پلکان بالا رفت و پیش از ان که عايشه خبردار شود به حضور جذ 
بزرگوارش پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و جبرئیل وارد شد. 


در کر پر تیوه ان کناست ؟ 
تا اصلی اه اه هه لسن آنشت: 


آن گاه, رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حسین (علیه السلام) را 
گرفت و بر دامن خود نشاند. 


جبرئیل گفت: 
سفتل, تفثلَة أقبّک؛ 


او به زودی کشته خواهد شد, امّت تو او را خواهند کشت. 


گفت: آری ! و اگر بخواهی از آن سرزمینی که در آن جا کشته می شود, 
آگاهت سازم؟ جبرئیل , با دست به سرزمین طفٌ عراق اشاره کرد و از آن 
کا خاکی سرخ ری سرزاشت ودیه. رسملن ها (صلی الله علیه و اله و 
سلم) نشان داد. 


1- البته تحقیق در این باره به فرصتی دیگر نیاز دارد. 
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شید .خجمود منت کید ایهم رمات را عفر کاب ااخراط السویه فل. کرو 
است, با این تفاوت که در پایان حدیت می افزاید: جبرئیل گفت: 


هذه من تربة مصرعه (1) 
این, از تربت قتلگاه اوست. 


ازمون , خر ۸ 


مجلس سوگواری امام حسین (علیه السلام) در خانه عايشه به سندهای 
دیگر نیز روایت شده است. ابوالقاسم طبرانی در کتاب المعجم الکبیر در 
شرح حال امام حسین (علیه السلام) چنین می نویسد: 


روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه من بود. ناگاه بر 
آن خرن وحی: تال تشد در اين هنگام حسین بن علی (علیه السلام) وارد 
خانه شد و با حال و هوای دوران کودکی به بازی مشغول شد؛ از شانه ی 
ان حضرت بالا می رفت و بر پشت او بازی می کرد. پیامبر رحمت (صلی 
الله علیه و اله و سلم) نیز خم می شد و نواده ی خود را بازی می داد. 


جبرئیل به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد: 
تحت با محقد؟ 

ای محمد ! آیا او را دوست می داری؟ 

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: 

باحسل و مالت لا اک آشت؟ 

ای یرتیل ضر اقفر تذض آ دوشت ند اه از ۱5 


جبرئیل گفت: بعد از تو امّتت او را خواهند کشت. 


ان ۵ یر تیل دشت برد هخا کی سفیه ری آوزوی کفت: 


1- این حدیت را محمد بن سعد در الطبقات الکبری و ابن عساکر دمشقی 
در تاریخ مدینة دمشق: ج 14 ص 195 نقل کرده اند؛ هم چنین در مقتل 
الحسین (علیه السلام), خوارزمی : ج 1 ص 15<9, مجمع الزوائد: ج 9 ص 
7- 188, الصواعق المحرقه: ص <115, خصاثص الکبری. سیوطی: ج 2 
ص 125 و 126, کنز العمال: ج 6 ص 223, جوهرة الکلام: ص 117 نقل 
شده است. گفتنی است که نگارنده محترم علامه رحمه الله پس از نقل 
این حدیث می نویسد: همه ی سندهای این حدیت صحیح هستند و راویان 
آن از رجال صحاح ششگانه و همه موثق و مورد اعتماد و شرح حال آنان 
خواهد آمد. 


ص :96 
قی.هدن الارض بقل انیدبا مخته دوامضا الما ی ؛ 


آق, فختد ا فرز کدت دز آین تمین: کشته می: شود که تاه ان سر مین طف 


است. 


وقتی جبرئیل از نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رفت, 
حضرت, در حالی که خاک را در دست داشت و گریه می کرد و به من 
فرمود: 


پا عائشةّ! ان جبریل اختر تون أنٌ الحسین آتی ول فی ارض ااطی ره 
ای تفش هی ؛ 


ای عايشه ! جبرئیل به مش کر آورد که فرزندم حسین (علیه السلام) در 
سرزمین طف کشته خواهد شد و بعد از من, به زودی امُتم گرفتار فتنه و 
ازمون خواهند شد. 

سوی اصحابش رفت. در میان اصحاب. حضرت علی (علیه السلام) نیز 


حضور داشت, ابوبکر, عمر, حذیفه, عقار و ابوذر نیز بودند, پرسیدند. ای 


1 ] 


جبرئیل ترا هن یر اورد که فر شوم خنتین ( علیه السلام) بعد از من در 


سرزمین طف کشته خواهد شد و این خاک را برای من آورد و گفت: قبر 
ی اه ما و 


این روایت را امام ابوالحسن ماوردی در کتاب اعلام النبوه با همین اسناد و 
همین متن نقل کرده است. (1) 


آغوش مهر پیامبر رحمت 


دارقطنی نیز گزارش دیگری را 1 


روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با جبرئیل در خانه من بود. 
به من فرمود: مواظب در خانه باش ! 


1- المعجم العبیر: ج 3 ص 117 حدیث 2814, اعلام النبقه : ص 83 باب 
دوازدهم. 
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من غفلت کردم و در نتیجه حسین بن علی (علیه السلام) وارد اتاق شد. 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) او را در اغوش کشید و در دامن 
خود نشاند. 

جبرئیل گفت: فرزند توست؟ 

فرمود: آری ! 

عرض کرد: 

آما ان اک ستفتاد؟ 

هان که به زودی امّت تو او را خواهند کشت. 

باشنیدن این خبر غم انگیز اشک در دیدگان پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم) حلقه زد و حضرتش گریست. 

جبرئیل گفت: آیا دوست داری آن خاکی را که فرزندت دز آن. کتنته: مین 
شود به تو نشان دهم؟ 

آن گاه از خاک سیر زمین. طف بر کرفت: آن: خاک سرخ رنگی بود.(1) 

خبر شگفت انگیز 


در برخی از روایات آمده که خبر شهادت امام حسین (علیه السلام) را 
فرشته ای به خدمت پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آورد که تا 
ان روز به حضور پیامبر نیامده بود. 


اسان نی فر کات السته اسف شیر لاسام سوم 
السام ارواشی وا از عاراهسم‌سنعیه ان مد از اه ای کید 


عايشه می گوید: روزی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه 
من بود» دراین . هنگام حسین بن علی (علیه السلام) به حضور پیامبر وارد 


شد. 


1- علل الحدیت: جزء پنجم, , دار قطنی نظیر این روایت را با سندهای دیگر 
فز نف کردم آاششت.: سایا ند نو اش که ناریدم مخترمعلامه تخمه: اه 
به شرح حال راویان این حدیت پرداخته و مورد اعتماد بودن آن ها را اثبات 
نموده است. ر. ک : سیرتنا و سئتنا: ص 88-81. 


ص: 98 

فرشته ای نزد من امد که تا کنون بر من نازل نشده بود. او به من گفت: 
آن ابتی هذا مفتول؛ 

به را ستی؛ این فرزندم کشته می شود ! 

می دهم. سپس دست دراز کرد و خاک سرخ رنگ به من نشان داد. 


و ای امه لحم دا ور 
یعنی عبدالله بن سعید با تردید می گوید: 


پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به عايشه یا ام سلمه فرمود: 


ای ات 
نشده بود. او به من ؟ 


ان ابنک هذا حسینْ مقتول؛ 

به راستی این فرزندت حسین کشته خواهد شد. 

آن. گاه کفت؛: اگز می خواهی خاک سرزمیتی: را که در آن کشته می.شود. 
به تو نشان دهم. 

ناگاه خاک سرخ رنگی را به من نشان داد.(1) 

اندوه غم بار 


راویان احادبث, سوگواری دیگری را در خانه ی عايشه نقل کرده اند. محجمد 
بن سعد دانشمند معروف اهل سئت و نگارنده کتاب الطبقات الکبری چنین 
نقل می کند: 


عايشه می گوید: 


1- مسند احمد: ج 6 ص 294, طرح التثریب : ج 1 ص 41. مجمع الزوائد: 
ج 9 ص 187 الصواعق المحرقه: ص <115. 
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روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم), در خانه من خوابیده بود. 
در این هنگام حسین (علیه السلام) که در دوران کودکی بود وارد شد و می 
خواست با چهار دست و پا به طرف آن حضرت برود. من نگذاشتم نزد 
پیامبر برود. 


اما وقتی برای انجام کارهایم رفتم و مشغفول شدم, حسین (علیه السلام) 
وارد اتاق شد و کنار پیامبر رفت. پیامبر از خواب بیدار شد, ولی گریه می 


کِ 
پرسیدم: چرا گریه می کنی؟ 
فرمود: 


ان حپریل آرنی الثربة نی بل علیها الحسین. قانشت عضت الله غلی هن 
2 


خدا بر کسی که خون او را بریزد سخت خواهد بود. 
آن گاه: پیاهبز دسنت خود را باز کزده دیذم در آن: فشتی از خاک متطقه 
ریگزار است. سپس پیامبر به من فرمود: 


۳ 2 
پا عائشة! والذی نفسی نیده۵؛ انهٌ 1 زر نف : فمن هذا| من امُتی تفتل حسینا 
بعدی؟(1) 


ای عایشه ! سو گند به آن کسی که جانم به دست اوست. این حادثه, مرا 
اندوهناک می کند. سا یه یر او دای کشت ۲ 


کت است که اسناد این روایت صحیح و همه ی راویان آن نقه و مورد 
اعتماد هستند. (2) 


سوگواری در خانه ی زینب ؛ دختر چحش 


فا ی کشت اس که ی اه ی ام دس اور هر 
محفلی از مصائب فرزندش امام حسین (علیه السلام) سخن به میان می 


آورد و فخملن کر آبی بر با من کر اين بار آن حضرت در خانه همسرش 
زینب دختر چحش بود که برای فرزندش گریست. 


زینب می گوید: 


1- ترجمه الامام الحسین (علیه السلام) من الطبقات الکبری: ص 45, کنز 
العمال: ج 12 ص 137 حدیت 34318, تاریخ مدینة دمشق: ج 14 ص 
195 1 الهدی و الرشاد: جح 10 ص 1<33. 

2- نگارنده مرن رجمة 2 0 مورد اعتماد بودن راویان این 
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روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با نواده ی گرامی خود 
حسین (علیه السلام) در خانه ی من بود. او کودکی بود که تازه راه افتاد 
بود, من از او غافل گشتم و او وارد اتاق پیامبر شد. خواستم او را بگیرم, 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: رهایش کن ... 


زینب در ادامه این حدیت می گوید: 


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وضو گرفت و به نماز ایستاد. 
وقتی حضرتش در نماز می ایستاد, فرزندش را در آغونشن هت کرفت و آن 
گاه که به رکوع می رفت و یا می نشست. او را بر زمین می نهاد. 


پیاهبر خدا (ضلی الله علیه و اله و.سلم) بعد از تما تست وه کربه کزد.. 
وقتی نمازش تمام شد, عرض کردم ای رسول خدا! امروز, رفتاری از شما 
دیدم که هیچ گاه چنین رفتاری را از شما ندیده بودم. 


فرمود: 
لَ و ۶ 4 ۳ 11 4 
ان جبریل آتانی فاخبرنی ان هذا تقتلة امُتی؛ 


جبریل نزد من آمد و به من خبر داد که اشت من, این کودک را خواهند 


گفتم: خاک او را به من نشان ده ا! 
جبرئیل. خاکی سرخ رنگ برای من آورد.(1) 
شمه گواز ی در خانه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه خود نیز شهادت امام 
حسین (علیه السلام) را مطرح می فرمود و می گریست و محفل عزایی 
بر پا می کرد. 


احمد بن حنبل و ابن ضجاک روایتی را اين گونه نقل کرده اند : 


سای | عایف تساه موه 


1- شرح احقاق الحق: ج 11 ص<395, به نقل از ابویعلی موصلی. این 
روایت را ابن عساکر دمشقی نیز در تاریخ مدینة دمشق: ج 14 ص 195 
اورده است. ر. ک : مجمع الزوائد : ج 9 ص 188, کنز العمال : ج 6 ص 
223 
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روزی در خانه ی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خدمت حضرتش 
شرف یاب شدم, دیدم اشک از دیدگانش روان است. عرض کردم: ای 
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ایا کسی شما را به خشم آورده 
است ؟ چرا از وید کاتتت: اشک می بارد؟ ! 


فرمود: : جبرئیل (علیه السلام) هم اکنون نزد من بود و پیش پای تو برخاست 
و رفت. به من خبر داد و گفت: 

آن لین کف بشط الفز انت؛ 

حسین (علیه السلام) در کنار فرا ت کشته می شود. 


آن گاه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: جبرئیل به من 
گفت: آیا غف وهی کرت آو دا هی ؟ 


گفتم: آری. 


ما اسناد این حدیت را بررسی نمی کنیم ؛ چر| که در سوگواری بعد وق ؛ 


سوگواری در خانه ی امیرمومنان علی (علیه السلام) 


جبرئیل امین در مکان های متفاوت خدمت پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله 
و سلم) شرف یاب می شد و شهادت امام حسین (علیه السلام) را مطرح 
می کرد و محفل عزایی بر پا می شد. 


در این زمینه نسب شناس شریف ابو الحسین یحیی بن حسن عبیدلی 
عقیقی از نوادگان امام سچجّاد (علیه السلام) حدیث جالبی را نقل می کند. 
وی نخستین نگارنده در نلسب آل ابوطالب و متوفای سال 277 هجری 
قمری است. او محفل سوگواری برای امام حسین (علیه السلام) را در 
کتاب اخبار المدینه چنین بازگو می کند: 


مولایمان امیرمومنان علی (علیه السلام) فرمود: 


روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)؛ به دیدار ما آخد: برایش 
غذای گزیره (2) تهیه کردیم. 


1- ذخائر العقبی: ص‌ 8 مسند احمد: جح 1 ص‌‌ 95 مجمع الزوائد: جح 9 
ص 187 المنصف ابن ابی شیبه: جح 8 ص 632 حدیث 259, مسند ابی 
یعلی : ج 1 ص 298 حدیث 363. 

2- خزیره, غذایی است که گوشت را ریز ریز مي کنند و روی ان آب می 


ریزند تا به طور کامل پخته شود, آن گاه آرد بر آن مي پاشند, و اگر آرد 
نپاشند به آن عصیده می گویند. برخی گفته اند: گر آرد باشند حربره و 
اگر سبوس در آن بریزند, خزیره می گویند. ر. : النهایه فی غریب 
الحدیث: ج 2 ص 28. 
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خدا (صلن الله‌علیه و اله شام با ها غذا مب فرمون متین از وف ۱ 
من دست آن حضرت را شستم. 


حضرتش, دست به سر. صورت و محاسن خود کشید. سپس به سمت قبله 
رو کرد و به آن چه می خواست.؛ دعا 9 آن گاه اشک از دیدگان 


هبیت سامیر خدا (ضای الله هي لس و یام اه مس داد ا هآ 
را بير سیم . در این هنگام حسین (علیه السلام) که دوران کودکی را طی 
می: کرد به زشم کودکانه به نشت آن خضرات بریند و کر پنست: 
پیامبرفرمود: 

ها ی 

پدر و مادرم به قربانت ! چرا گریه می کنی؟ 

عرض کرد: پدر جان ! از شما رفتاری دیدم که تاکنون چنین رفتاری ندیده 
بودم . 

دستو لخد (ضلی الله غلیه و آله:ه سلم) فرجوده 

پا بنیت اسررث بکُم التوم شرورآ لم أسَر کم مثلة ق و ان حبیبی جبریل 


آانی ۵ ار اه یرو آن حضار عم ی نی دلی: و وت 
"الله لکم بالخیر؛ 


فرزندم ! امروز از دیدار شما چنان مسرور شدم که تاکنون, آن گونه 
مسرور و خوشحال نشده بودم. ولی دوستم جبرئیل, نزد من امد و به من 
خبر داد که شماها کشته خواهید شد. قتلگاه شما پراکنده خواهد بود. 


این خبر» مرا اندوهگین کرد و از خداوند, برای شما.؛ خیر و نیکی درخواست 
نمودم. 


این حدیث را سید محمود شیخانی مدنی در کتاب الطراط السوی(2) از 


البته کتاب اخبار المدینه از منابع تاریخی مورد اعتماد واز مدارکی است که 
بزر کان دین و نویسندگان هوره اطمینان, در قرن های قد رز به بغ ان استناد 
کرده اند و در نوشته های کروهن از بر کان علم حدیت؛ از این کتاب 
روایات بسیاری نقل شده است. 


1- در روایت زمخشری آمده است: آن گاه مانند باران, اشک از دیدگانش 
روان شد. 

2- نکارنده غلامه رحفه الله هی. کویده سپاس خدا را که نسخه ای از آن 
کتاب به دست نوشت مولف در کتابخانه ما موجود است.ر. ک: شرح احقاق 
الحق: ج 11 ص 376 به نقل از شرف النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) 
خرگوشی : ص 290(مخلوط) و ج 27 ص 299 به نقل از وسیله المال : 
ص 93 1. 
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دانشمند دیگری که به نقل این حدیبت پرداخته خوارزمی است. او این 
حدیث را در کتاب مقتل الحسین (علیه السلام) از طریق ابوالقاسم. محمود 
بن عمرزمخشری, از حافظ کبیر, ابوسعد سمان, اسماعیل بن علی رازی- 
مرد زاهد و عابدی که در سال 445 هجری قمری وفات یافته- با همین 
سند از امیرمومنان علی (علیه السلام) نقل کرده است.(1) 


سوگواری در جمع گروهی از اصحاب 


تاسرخل اصلی للم طلیه وچ الم و سلم یر ماوت فرنند دلشوین. نام 
حسین (علیه السلام) نه تنها در خانه ی همسران خود, بلکه در جمع اصحاب 
نیز مطرح می کرد و مجلس عزایی بر پا می ساخت. 


کر ایو رتست ام اه ست. امالقاشم وان ور ااسحه 


مُعاذ بن جبل می گوید: روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با 
رنگی پریده نزد ما امد و فرمود: 


انا مخت آوتیت قوانه الکلامو خواشتو ماطیعویی مار مت ی اطیز کم 


من محمد هستم. آغاز و پایان سخن را به من داده اند. مادام که در میان 
شما هستم از من اطاعت کنید... 


قضای خدا در لوح تقدیر بر اين امر تعلّق گرفته که بعد از من, فتنه هایی 
چون پاره های شب تاریک, بر شما روی اورد... 


معاذ می گوید: حضرت مطالبی را بیان کرد و مواردی را بر شمرد, فتحافی: 
که به پنجمین مطلب رسید., فرمود: 


عءِ : 
یزید, لا پبارک اللهةَ هقی یزید: 
یزید, خداوند در یزد برکت قرار ندهد. 


آن کاه دید کان.مبار دشن از اشی یرنه ند و فر مود 


تعی الیثن حسین؛ و آوتیثك بتربته و آخبرث بقاتله, والذی نفسی بیده, لا بُفتَلِ 
بين ظهرانی قوم لا یمنعوه الا خالف الله بین صدورهم و قلوبهم و سَلّط 
علیهم شرارهم و آلبَسَهم شیعا؛ 

خبر شهادت حسین (علیه السلام) را به من دادند و خاک قتلگاه او را برای 
من اوردند. به من خبر دادند که قاتل او کیست. 


تما الخسیه خی تسایس رم رود مخ احهاق لح 
ج 27ص 299 و300. 
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به خدایی که جانم به دست قدرت اوست سوگند. خداوند مردمی را که 
حسین (علیه السلام) در بین آنها کشته شود و آنها از کشته شدش 

4 نکنند, گرفتار اختلاف سخت خواهد کرد آشرار و بدهایشان تا نز 

آن ها ماما خواهد مود و به آنان لباس تفرفه و تزا کند کف 7 


پوشانید. 

آن گاه فر مود: 

واه لفراخ آل محقّد من خليفةٍ مُستخلف مترف یقثل خلفی و خَلْفَ الحَلّف 
1 


آه و افسوس بر خاندان محمّد ! چه مصیبتی از جانب خلیفه ی انتصابی 
پاش شهوت پرست. نف در زان های خاندان مد رامین ابر او فرزندم 
و فرزندانش را می کشد... 


این روایت را دانشمند نامی دیگری از اهل سئت یعنی ابن عساکر دمشقی 
در تاریخ مدینة دمشق از عبدالله بن عمرو نقل کرده است. (2) 


دشمن هرزه زبان 


(علیه السلام) یعنی یزید نقل شده است . جلال الدین سیوطی در جامع 
الکبیر چنین اورده است : 


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: 


لا بارک الله فی یزید الطقّان الطقان. آما له تِن الیّ حبیبی و سخیلی 
حسین, آوتیت بتربته و رآیث قاتلة, آما اه لا یقتل بین ظهرانی قوم فلا 
ینصروه لا َقَهُم الله بعقاب ؛(3) 


شهادت در دانه و دلبندم حسین را به من دادند. خاک قبر او را برای من 
اوردند و قاتلش را دیدم. 


ها اه موی را که مین (عانه سا توس ات 


خوارتمی این-صدیت زا فر کاب ففل العشنه (غلیه السلای آ۶ یر ازی 
به هر دو سند و با تمام متن؛ نقل کرده است.(4) 


لفحم الکیر ۶ ع دص 120 وین 2861 وه 20 ی گر کی 
العمال: ج 11 ص 165 حدیث 31061. 

2 کید العکال ج 12 ضم 120 حفیت 24 49 بقل ار این سا کر یره 
الزوائد : ج 9 ص 190, سبل الهدی و الرشاد: ج 10 ص 99. 


ص:05 1 
عدالت گری از اهل بیت (علیهم السلام) 


در زوانت دیکرق. بیامیر خدا (ضلی. الله. غلیه .و ال و سنلم) بش از برنابی 
محفل عزا در جمع اصحاب. به بلاهایی که به خاندانش خواهد رسید, اشاره 
کرد و از اینده ی جهان سخن به میان اورد و با سخن از مهدی موعود (علیه 
السلام) نهال های امید را در دل ها پرورش داد. عبدالله بن مسعود می 


گوید: 


روزی ما در خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بودیم, ناگاه 
گروهی از بنی هاشم خدمت ایشان آمندند.:.وقتی پیامیر (ضلین الله علیه و 
آله و سلم) آن ها را دید, دیدگانش در اشک غرق شد و رنگ رخسار 


عارکن: بر کون کست: 

ف کراض کر دض ها هصهوارم ند تخصار فتها انار تاراختی رام سنم ۱ 

[ا هل ب یت اختاز ال آتا اجره علّی الا و ان أَهل بیبی سیلْقَوّنَ بعدی 

بلاء و تشرید و تطریدا علی این قوغ ین قتل العشرق و عم زاتاث شوة 
قتشالون لح قلا وت 

تنالون ونتمژون ققطن ما الوا قلا دلوت تک تذقغوة الب رَجل من 

هل یی یقلوُها فشطاً کما منوا جوّرا فَمَنْ درک تک متکم قلیاتهم و 


لو < 1 التلج (1) با احأ«أح«. برای ما جهان ات 
را بر دنیا برگزیده است. به راستی خاندان من به زودی بعد از من, بلاها 
خواهند دید و از سرزمین های خویش؛ آواره خواهند شد؛ ۳ آن که گروهی 
از ناحیه ی شرق, با پرچم های سیاه برای گرفتن حق, قیام خواهند کرد. 


اما حق* را به آنان نخواهند داد. ناگزیر, جنگ خواهند کرد. در این هنگام 
خواسته هایشان به ان ها عرضه خواهد شید ولی نخواهند پذیرفت و به 
یکیاز اهل بت من وا کار خراهند کرد. 


اور دتیا را از عدل ودان لبریز خواهد کرد آن.سان که از ستم و جوز لبریز 
بود. 


تفر تن کین ان تما ان: هار رک سای بات نها بپیوندد, اگر 
چه خود را ( از زحمت و رنج) با سینه, روی يخ بکشد (و خود را به ان ها 


الصحیحین: ج 4 ص 511 حدیت 142, کنز العقال: ج 14 ص 267 حدیث 
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دیدار با جوانان هاشمی 


طبق حدیت پیشین پیامبر خدا| (صلی الله علیه و آله و سلم) همواره پا 
دیدن جوانان بلی هاشم, اشک از دیدگان حق بیذش روان می شد. روایت 
یگری را در این زمینه حاکم نیشابوری چین نقل می کند: این مسعود می 


روزی ما برای زیارت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به حضور 
آن حضرت شرف یاب شدیم. ایشان با شادمانی به گونه ای آثار خوشحالی 
از رخسار مبارکش آشکار بود. نزد ما تشریف آوردند و از هر چه پرسیدیم, 
پاسخ دادند. 


ما هم چنان می پرسیدیم و آن حضرت پاسخ می دادند, تا آن که گروهی از 
(علیه السلام) نیز بودند. 


همین که دیدگان مبارک پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به آنان 
افتاد, هم چنان نگاه کرد تا آن که دیدگانش از اشک پر شد. 


عرض کردیم: ای رسول خدا ! ما همواره آثار ناراحتی و اندوه در رخسار 


انا هل بیتِ اختاراللة لنا الااخرة علی الخنیاء ۳ تلف اهل بیتی من 
بعدی تطریداً و تشریداً فی البلاد. 9 ۳ 


ما خاندانی هستیم که خداوند برای ما جهان آخرت را بر دنیا برگزیده است 
و بعد از من, خاندانم رانده خواهند شد و در شهرها پراکنده خواهند 


این روایت را دانشمند 9 9 سئت طبرانی در المعجم الکبیر با 
همین سند این گونه نقل می کند 


رسول خدا رصلی الله علیه و آله و سلم) این گونه که هرگاه عدٌ ه ای از 


روزی گروهی از جوانان خاندانش از برابر حضرتش گذشتند, در این هنگام, 
زنک: چهره.ی آن پیامبر رجمت. در کونشد: 


عرض کردیم: ای رسول خدا! ما همواره از شما چیزی را می بینیم که بر 
ما کزان می اند هر گام حوازانی ان خاندان ما از برایر شما هر فی 
کنند. رنگ رخسار شما دگرگون می شود ی 

فرمود: 


[- المستدرک علی الصحیحین: ۳ 4 ص‌ 04 اخبار اصفهان, ابو نعیم 
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ان آهل بیتی هولاء اختارالله لهم الاخرة و لم یختر لهم الذّنیا !(1) 


به راستی که خداوند برای اهل بیت من؛ جهان آخرت را برگزیده و برای 
آبان ذنیا را اتخاب نکرده: اشت. 


این روایت را گروهی از بزرگان اهل سئت در کتاب های خود. از همین 
منابع نقل کرده اند.(2) 


فیگتانی انس صقان ی یه ات دی کر 


آن چه تا کنون گذشت سخن از محافلی بود که خاتم پیامبران حضرت 
محقد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان نخستین شخصیت 
جهان هستی, در روی کره ی زمین برای امام خسن (علیه السلام) و 
مصائب آن بزرگوار سوگواری کرده و اشک از دیدگان مبارکش جاری کرده 


بود. 


اس موی وا ان کار مس کم کم اس کالم خی اس سای 
علی (علیه السلام) برای فرزند عزیزش امام حسین (علیه السلام) محفل 
عزا و سوگواری بر پا نموده و اشک ريخته است. 


احمد بن حنبل پیشوای حنبلی ها در المسند می نویسد: 


با حضرت علی (علیه السلام) به سوی صفین در حرکت بودیم. هنگامی که 
سپاه به منطقه نینوا رسیدند. حضرت علی (علیه السلام) فریاد زد: 


اضند. باغیذالله! اضیر اباغیوالله ا بط الزر ات 
ای اباعبدالله ! ای اباعبدالله ادر کنار شطٌ فرات شکیبا باش. 


گفتم: مطلب چیست؟ چرا این گونه فرمودید؟ 


ک المجم الکیر ع 10 ص99 حیت 1029 
2 لد فی طلت العست ص 147 دیل یت 6 رسک درخ اقا 


الحق: ج 18 ص 523. 
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فرمود: روزی خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شرف یاب 
شدم. دیدم اشک از دید انش روان است. کفتم: ای بیامبر خدا | آبا کسنی 
تیفا زا نب خشیم. آوزکه: که ختیرن: اسی می ربید؟ 


فرمود: همینک جبرئیل نزد من بود و پیش از ورود تو از اين جا رفت. او به 
من خبر داد و گفت: 


ان الحسین ُقتل بشط الفرات ؛ 
حسین (علیه السلام) در کنار شط فرات, کشته می شود! 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: جبرئیل گفت: می خواهی 
از تربت او به تو نشان دهم؟ 


گفتم: آری. 


جبرئیل دست دراز کرد و مشتی خاک به من داد. از این رو نتوانستم گریه 


خود را کنترل کنم.(1) 


به زآیتی. اسیرموسان فلن. (غلیه السلام که عان بامیر دا (ضای, ال 


علیه و آله و سلم) بود, در سوگواری فرزند عزیزش امام حسین (علیه 
ی را ی ره 


خطیب خوارزمی در کتاب مقتل الحسین (علیه السلام) می نویسد: 
شیخ الاسلام حاکم جُشمی می گوید: 


آن گاه که حضرت امیرمومنان علی (علیه السلام) , به طرف صفین حرکت 
کرد, در کربلا پیاده شد و به آبن عباس فرمود: 


اتدری ما هذه البقعة ؟ 


آن گاه سخت گریست. سپس فرمود: 


1- مسند احمد: ج 2ص 60و 61, المصنف ابن ابی شیبه: ج 12, در این 
متبغ آنده است: ضیر | آباعندالله ! ضبرا آبا عبذاللد! 
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مالی ولا ل آبی سفیان؟ 

فرا با ال اهتشان که کای؟ 

سپس به فرزندش امام حسین (علیه السلام) رو کرد و فرمود: 
صبراً این ! فقد لقی آبوک منم مثل الذی تلقی بعده! 


پسرم ! شکیبا باش ! چرا که پدرت از ان ودهان: آن خع‌ وا کته بعدان اه 
خواهی دید, دیده است. 


نام اين سرزمین چیست؟ 


محمّد بن سعد نگارنده الطبقات الکبری نیز در اين باره حدیثی را این گونه 
نقل کرده است. غاهر شعیی: فن. کوند: 


حضرت علی علیه السلام) به هنگام سفر به صفْین از کربلا عبور کرد. 
وقتی به مقابله منطقه نینوا- که.دهی تزدیک فر ات است- رسید» ایستاد و 


به فردی که اب وضو برای حضرتش تهیه می کرد فرمود: به اباعبدالله 


حضرت گر یست به گونه ای که زمین از اشک دید گانش تر شد. 


آن گاه فر مود: روزی به جدمت رسول خدا رصلی الله علیه و آله و سلم) 
شرف یاب شدم, آنخضرت حریان بود. پر سیدم . #خرا کزبه هی کنید؟ 


فرمود: لحظه ای پیش جبرئیل نزد من بود و خبری به من داد و گفت: 
ان ولدی الحسین بقل بشط الفرات بموضع تقال له" «کربلاء» ؛ 


فرشندم سسن (غلیه لایر کباز سد فرآت. در عانی مه ام کسا 
0 


آن گاه مشتی از خاک بز گر فت: و. نوق: آن را به مشامم رسانید, از این رو 
نتوا: نستم از گریه خودداری کنم. 


کفنی است که اسناد این حدبت صحیح و همه راویان آن مورد اعتماد 
هستند.(1) 


1- دانشمندان دیگری از اهل سئت نیز به نقل این حدیث پرداخته اند. 
طبرانی در المعجم الکبیر با همین سند با اندکی تفاوت. ابن عساکر 
دمشقی با چند سند در تاریخ مدینهةّ دمشق: ج 14 ص 188و 189, ابن 
مغازلی در المناقب و ضیاء الدین مقدسی در المختاره نقل کرده اند. برای 
آخاهین بیشتر ر. ک.: کتز الفغال: ج 12 ضص. 127 حدیت. 34321 وج 13 
ص 655 حدیث 37663, شرح احقاق الحق: ج 8 ص 149. 
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کربلا و بوی امام حسین (علیه السلام) 


از عبدالله بن مبارک؛ نقل عون کف و می گوید: 


تفن کف ند وقتی جبرئیل تربت قتلگاه یکی از دو فرزند رسول خدا| 


(صلی الله علیه و آلم‌بو سلم) زا به آنحضرت فان ذاد و معاوم نکر 
کدام یک از آن ها است؛ پیامبر خاک را بویید و فر مود: 


این بوی فرزندم حسین است ! 


آن گاه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گریست. جبرئیل گفت: 


شهادت و نیل به درجه ای در بهشت 
قوفق رن امد خو ای مین در ادامه خن مت تاره 


پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به حسین بن علی (علیه السلام) 
فرمود: 


ان لک فی الجتّة درجة لا تنالها الا بالشهادة؛ 
برای تو در بهشت., درجه ای است که جز با شهادت ه 0 نمی رسی. 


هنگامی که سیاه دشمن؛ امام حسین (علیه السلام) را محاصره کردند, آن 
حضرت می دانست که کشته خواهد شد. از اين رو صبر کرد و بی تابی 
ننمود تا به شهادت رسید. برترین سلام ها , بر او باد ۱ (2) 


عزیزی نیز در السراج المنیر فی شرح الجامع الصغیر به نقل این حدیت 


عافهی وود در حدیثت دیگری آمده: 


2 مقتل الحسین (علیه السلام) ۳ 1 ص‌ 1170 تذکره الامه: ص‌ 142 
ذخائر العقبی: ص 148, تاریخ مدینة دمشق: ج 8 ص 199, کنز العمال: ج 
6 ص‌ 33 2, الخصاتص الکبری: 8 2 ص‌‌ 126 الجامع الصغیر, سیوطی: 3 
ری ره و 9 یلاع ااحس قت ی و1 
الصراظ ای ص روش الا سر موه خراغرای ی 
9ص ترس انامه الصی ماخ 04 
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امام حسین (علیه السلام) در سرزمین طفّ که در ساحل رودخانه ی بزرگ 
است, کشته می شود و قبر وبارگاهش در سرزمین طف قرار دارد, آن 
تتنان که. در روایت: مخمد .یبن سعد. و طیرانی آمده انست. منابراین. سکن 
برخی که گفته اند: «امام حسین (علیه السلام) در فلان جا و يا در فلان 
مکان کشته می شود» سخن باطلی است. 

آری, سر مبارک امام حسین (علیه السلام) را شهر به شهر گرداندند. خدای 
تعالی لعنت کند کسانی را که به خاندان نبلت توهین کردند و درباره آنان 
رفتار ناشایستی داشتند.(1) 


اشاره به خیمه گاه شهدا 


روایت دیگری را به گونه دیگر نصر بن مزاحم در کتاب صفین نقل می کند. 
وی می نویسد. 


(علیی السلام) به کریلا امد" 0 ایستاد. 


ری رات ام سا ای ات رت 
فرمود: 

ذات کرب و بلاء: 

دارای اندوه و بلاست. 

آن گاه با دست مبارک خود به مکانی اشاره کرد و فرمود: 
هاهنا موضعٌ رحالهم و مناخ رکابهم؛ 

ام شاه وان مات اما انار آناست. 
سپس با دست مبارکش به مکان دیگر اشاره کرد و فرمود: 


هاهنا مهراق دمائهم؛ 


این جا, جایی است که خونشان ریخته می شود. (2) 


روایت را در شرح نهج البلاغه: جح 1 ص 278 نقل کرده است. 
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گریه ی آسمان و زمین 

روایت دیگری را در این زمینه دانشمند دیگری از اهل سئّت به نام ابو نعیم 
اصفهانی در کتاب دلائل النبوه چنین نقل می کند: 

آصیغ بن ثباته می گوید: روزی ما با حضرت علی (علیه السلام) به جایگاه 


هاهنا 7 رکابهم. و موضع رحالهم. و مُهراق دمائهم. فتیة من آل محمر 
(علیهم السلام) بقتلون بهذه العرصة تبکی علیهم السماء و الارض: (1) 


این جا جای بارانداز آنان و جای اثاث و خیمه گاه آنان است و این جا مکانی 
است که خونشان در آن ريخته مي شود؛ آنان جوانمردانی از خاندان محشد 
(علیهم السلام) هستند که در این فتدان کتتته مین تبون و۵ آشمان و زمین 
بر آنان می گریند. 


سوگواری در روز عاشورا 


محافل سوگواری امام حسین (علیه السلام) از روز ولادنش به صورت 
رسمی از طرف خداوند متعال به وسیله ی جبرئیل به پیامبر خدا (صلی 
کر و یی ی 
سلم) از همان زمان, به سوگواری فرزند عزيیزش پرداخت و در روز 
عاشورا نیز حضرتش در عالم بالا عزا دار بود. 


ابن عباس فت کوید: ظهر روز عاشورا بود که خوابیده بودم, در عالم خواب 
پیامبرخدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را دیدم, آن حضرت رتخا رن .| 
ایستاده بود و در دستش شيیشه ای از خون داشت ! 

عرض کردم: ای رسول خدا! پدر و مادرم به فدایت ! این چیست ؟ 

فرمود: 

فده آلتین و آضتانه: لم ارل. اتقطه من آلنرمه 


اين. خون حسین (علیه السلام) و یاران اوست که امروز از صبح مشغول 
جمع کردن آن بودم. 


اینعباشفی هیده ها ان زوزو ان ساعت را غفین کردی فعلوم شد که 
امام حسین (علیه السلام) در همان روز به شهادت رسیده است. 


1- دلائل النبوه: ج 3 ص 211, الخصاتص الکبری: ج 2 ص 126, جوهرة 
الا ی ۱ الما ال فص و از مایت که الصراطا 
السوی : ص 94 با اندکی تفاوت نقل شده است. 
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است. اسناد ان صحیح و همه راویان آن موثق و مورد اعتماد هستند. 


هم چنین طبرانی اين روایت را در جلد یکم و سوم المعجم الکبیر به دو 
طریق نقل کرده است که همه رجال اسناد آن از راویان صحاح ششگانه و 
وق و مورد اعتمادند 1(۰) 


اما یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد الب تهری نمری پس نقل آن در 
الاستیعاب, چنین می نگارد: 


این بیت شعر درباره امام حسین (علیه السلام) را از اشعار قدیمی و کهن 
می دانند و گوینده اش شناخته نشده است: 


ع‌ِ 
أُ 


آتر جوا 2 قتلت حسیناً شفاعةّ جده یوم الحساب؟ 


و مردم برای امام حسین (علیه السلام) بسیار گریستند.(2) 
خون حسین (علیه السلام) را به آسمان می برم 


جمال الدین محمّد بن یوسف زرندی این روایت را , به گونه ای دیگر نقل 
می کند. او پس از نقل متن بالا می نویسد: 


در روایتی دیگر امده است: 


ابن عباس. در خواب نیمروز بود. وقتی بیدار شد, می گفت: انا لله و انا 
الیه راجعون ! 


خانواده اش ترسیدند و گفتند: چرا چنین می گویی؟ تو را چه شده است؟ ! 


گفت: هم اکنون پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به خواب دیدم. آن 


مرت از زمین برمی داشت, گفتم: ی 


فرمود: 
دم الحسین آرفعه (لی السماء:(3) 


1- مسند احمد : ج 1 ص 283, المعجم الکبیر: ج 12 ص 144 المستدرک 
عل. ااسمیه ی ارس دجم ی 42و 
دمشق: ج 4 ص 340, طرح التثریب: ج 1 ص 42 اسد الغابه: ج 2 ص 
ها ری هو و اس 
الکبری: ج 2 ص 126. تاریخ الخلقاء: ص 139. 
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3- این روایت در منابع ذیل نیز نقل شده است: جامع الاصول, ابن اثیر, 
اسد الغابه: 3 2 ص‌ 22 ذخائر العقبی: ص‌ 8( تیسیر الوصول: ۳ 3 ص‌‌ 
7 و آلاتان ارتان سوام ی ساب ی 217 
مطالب السوول: ص‌ 7 مشکاه المصابیح: ۳ 2 ص‌ 7 1 تاریخ الخلفاء, 
سیوطی: ص‌‌ 19 الخصاثتص الکبری, سیوطی: 3 2 ص‌ 26 الصواعق 
السو هن قل الضراط اسمت سای (صلوطا. ره مه 
المحافل: ج 2 ص 236. 


1۱1۳ 
ات او و رارصا رت ی 


کشته شدگان بی نظیر 


امام قرطبی گفته: سند این حدیث صحیح است و هیچ نقطه ضعفی در آن 


آن گاه شعرانی در ضمن روایتی به ابعاد کر این حادثه ی عظیم و 
مصیبت جانکاه می پردازد و چنین می نگارد: 

ابن عبّاس می گوید: سپاه دشمن, در آن روز خاندان رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله و سلم) را ما ند اسیران حرکت دادند و به کوفه آوردند. مردم 
کوفه از اسیران استقبال کردند و آن ها زا تماشا هی تمودند. 


آن روز لین بن الحسین (علیه السلام) در میان اسیران بود او بیماری 
سختی داشت. ۹ ۱ او را به گردنش بسته بودند. 


هم چنین زینب, دختر علی از فاطمه ی زهرا (علیها السلام), خواهرش ام 
کلثوم و فاطمه و سکینه دختران امام حسین (علیه السلام) در بین اسیران 
بودند. فاسقان و تبهکاران نیز سرهای شهیدان را همران اسیران می 
بردند. 


محمّد بن حنفیه فرزند امیرمومنان علی (علیه السلام) همواره در این باره 
می گفت: 


آن گاه که حسین بن علی به شهادت رسید شانزده تن از فرزندان فاطمه 
زهرا (علیهم السلام) نیز در رکاب آن حضرت به شهادت رسیدند. 


طبرانی در المعجم الکبیر می نویسد: 


نس 
محقّد بن حنفیّه می گفت: 


هنگامی که امام حسین (علیه السلام) به شهادت رسید هفده نفر در رکاب 
آن حضرت کشته شدند که همه از پرورش یافتگان دامن حضرت فاطمه 
(علیهم السلام) بودند.(2) 


که مها ۱ نی کان: 
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حسن بصری در این باره می گفت: 


تکاس که حسین بن علی(علیه السلام) , به مات رسید شانزده تن از 
خاندانش نیز به همراه او به شهادت رسیدند؛ شخصیت هایی که در روی 
زمین مانندی برای انان پافت نمی شد. 


راوی دیگری می گفت: همراه حسین بن کل (علیه السلام) از فرزندان؛ 
برادران و خاندانش, بیست و سه رامرد به شهادت رسیدند...(1) 


ام سلمه و سوگواری در روز عاشورا 


جناب ام سلمه همسر با وقای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) 
نیز در روز عاشورا| به سوگواری امام حسین (علیه السلام) پرداخته است. 


سلمی می گوید: روز دهم محرژم بود که نزد ام سلمه رفتم, دیدم گریه می 
کند. 


پرسیدم: چرا گریه می کنی؟ 


گفت: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) را در خواب دیدم که بر سر 
و صورت مبارکش گرد وغبار نشسته بود. عرض کردم: ای رسول خدا! 
شما را چه شده است ؟ ! 


شهدث قتل الحسین آنفا؛ 

لحظه ای پیش ناظر شهادت حسین (علیه السلام) بودم. 

ای زهایت زا ترهدی از سلهی: تفل کردم امنت:و اسیاد انم ید. ۱۸۱ 
شگفتا از امّت ! 


سوگواری روز عاشورا که پیامبرخدا(صلی الله علیه و آله و سلم) شاهد 
شهادت امام حسین ( علیه السلام) و یاران آن حضرت بود, به گونه متفاوت 
و حزن آور نیز نقل شده است. 


خود در صفحه 109 اورده و استاد احمد محمد شاکر نیز در شرح مسند 
احمد: ج 4 ص 26 اسناد آن را صحیح دانسته است. 
2 الجامع الصحیح: جح 13 ص 193. 
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دانشمند نامی اهل سئّت ابن عساکر دمشقی در تاریخ مدینة دمشق در 
شرح حال امام حسین (علیه السلام) روایتی را از علی بن زید بن جدعان 
قرشی بصری نقل می کند. وی می گوید: 


آبن عباس در روز عاشورا از خواب بیدار شد و جمله لا لله و لا الیه 
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راجعون به زبان جاری ساخت و گفت: به خدا سوگند ! حسین کشته شد ! 


یارانش گفتند: ای ابن عباس ! نه چنین نیست. ابن عباس گفت: هم اکنون 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) را در خواب دیدم که شيشه ای 
از خون با خود داشت و به من فرمود: 


آلا تعلم ما صنعت أمّتی من بعدی؟ قتلوا ابنی الحسین و هذا دم و دم 
آصحابه, آرفعها الی الله عدوجلّ؛ 


هیچ می دانی امتم بعد از من چه کردند؟ فرزندم حسین را کشتند و این 
خون او و خون یاران اوست., که ان را به سوی خدای متعال بالا می برم. 


علی بن زید بن جدعان می گوید: 
انیا خارنه ان دانهای. خی عوقو ام را توافت کر ره 
و همان ساعت به شهادت رسیده است. (1) 


تا ی اااط لش و از سل ات اون تن سب 


نویسد. 
در روایت دیگری که احمد آورده, چنین آمده است: 


راجعون. 


خانواده اش ترسیدند و مضطرب شدند و پرسیدند: این چه کاری است؟ تو 


گفت: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را در خواب دیدم که از زمین 
چیزی بر می داشت ! پرسیدم ای رسول خدا ! پدر و مادرم به فدایت باد ! 
این چه کاری است که انجام می دهی؟ ! 


فرمود: 
1 تن عساکر دضتفی این حدیت: را از کناب ام الکتات انقل می کنذ که 


خدا را سپاس نسخه ی ان نزد ما موجود است. ر. ک : تاریخ مدينة دمشق: 
ج 14 ص 237, البدایة و النهایه: ج 8 ص 218, جواهر المطالب : ص 298. 
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دم الحسين, آرفعة الی السماء(1) 

خون حسین را به آسمان بالا می برم. 

گفتبی است که تمام اسناد روایت اين عساکر دمشقی صحیح و همه 
راویان آن مورد اعتماد و موتقند. 

سوگواری و سخن پایانی 


محافل سوگواری هایی که آغازگر آن هار حضرت محمّد مصطفی (صلی 
الله علیه و آله و سلم) و علی مرتضی (علیه السلام) بود دوران به دوران؛ 
تازه تر و زنده تر می شود و هرگز تازگی و طراوت آن ها کهنه نخواهد شد 
و برای هميشه باقی و ابدی خواهند ماند. 


هرگز این عزاداری ها به بوته فراموشی سیرده نخواهد شد و تا زمانی که 
اسلام پایدار و نام شریف و نامی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و 
سلم) بر زبان ها جاری است؛ این سوگواری ها با گذشت زمان و گردش 
روز گاران از یاد نخواهد رفت. 


اری,؛ مادامی که از سئت پیامبر رحمت پیروی می شود 
پرچم های دین, در اهتزاز است. 


تا هنگامی که کتاب خدا رها نشده و تلاوت می گردد و در لسان ناطق آن, 
ایه ی محکمی در مودذت عترت مصطفی و نزدیکان اوست.؛ 


و تا آن گاه که پاداش رسالت واجب و لازم است. این مراسم ها فراموش 
نخواهد شد. 


چرا که از سویی, مهرورزی به خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) 
واجب و فریضه ای است که هیچ بهانه, عذر و راه گریزی نیست که مجوز 
کرک آزم: با تست 


ات دیگر, حقوق حضرت محمد و خاندان پااکش (علیهم السلام) به 
1 یگ گروه, نه گروه دیگر, یک قرن, نه قرن دیگر اختصاص ندارد 0 


ان ماع ی دایص را انم ان شرس 


است ؛ 
فاداچی تدای هاتی‌مم مخت آن: شفین: فلوم نمی تلا و تیه ها در 
دریای ولایتش غر قند. 


1- ر. ی : نظم درر السمطین: ص 2186 برای آگاهی از روایت احمد بن 
ختل رک محر ها 72و 1 اش کات 
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سوگواری و برترین الگو 


بنابراین, از وظایف واجب و لا زم دانشمندان اسلام, حاملان, کتاب و سئت 
پیامیراستت که پيامیر خدا (صلی الله علیع:و اله و سلم را اسوه و الکوی 
خود قرار دهند سرا که هم آن آشوهو ات 


عاشتر بت اصلی الاه. لیم وراه ما ای ورن با 
قلبی اندوه بار و خاطری پریشان سیری کرد. همواره با غم و اندوه هم 
آغوش بود و تا پایان زندگی خویش اسوده خاطر و خندان دیده نشده ؛ (1) 
آن گاه که در خواب دید, امویان هم چون میمون ها برمنبرش بالا می روند. 


پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) همواره از گریه کردن فرزند 
عزیزش حسین (علیه ۳ آزرده می شد. در این زمینه 0 


کند: 


یزید بن ابی زیاد می گوید : 

روزی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از خانه ی عايشه بیرون آمد 
و از کنار خانه ی فاطمه زهرا (علیها السلام) گذر کرد. ناگاه صدای گریه ی 
الم علفی ان بکاعه بویت 12 


سامت کرانی:صلی له یه و له ه شام از که ی. ز 
خوشبوی خود حسین (علیه السلام) این گونه ناراحت و آزرده می شود؛ به 
راستی حضرتش چه حالی خواهد داشت هتکامی کة او را با فجیع ترین 
وضعی کشته ببیند؛ 


به خاک و و اه شده, 


به رو بر زمین افتاده, 


چهره ی نازنینش در خاک غوطه ور است؛ 


های گردنش پاره شده؛ 


1- دانشمند بزرگ اهل سّت بیهقی_ این تعبیر را که «و ما رو (صلی الله 
علیه و اله و سلم) مستجمعا ضاحکا حتثی توّفی» در دلائل النبوه : ج 6 ص 
1 به همین عبارت نقل نموده و گروهی از بزرگان اهل سئت نیز از 
جمله: حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین: ج 4 ص 480 ابن 
عساکر دمشقی در تاریخ مدینهة دمشق: ج 57 ص 265 و آبن کثیر دمشقی 
در البدایة و النهایه: ج 6 ص 272 ان را نقل کرده اند. 

2 المعجم الکبیر: جح 3 ص 116, مجمع الزوائد: جح 9 ص 201 ذخاثر 
العقبی: ص 143. 
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سرش را از قفا بریده اند, 

عمامه و ردای او به یغما رفته, 

و باد بیابان, با خاک و خاشاک پیکر زخمی او را پوشانده است؟ ! 


خواننده ی عزیز ! فکر می کنی پیامبرخدا (صلی الله علیه و آله و سلم), آن 
گاه که حسین (علیه السلام) را با سر بریده, تشنه, گرسنه, تنها و غریب که 


جگرش از سوز عطش, تفتیده و اعضای بدن شریفش, در زیر سم 


آه ! هزاران آه ! وا اسفا , بر او. 
لحم مه بکررلاع نض وال اس فض‌علی, الفتاه بدا 11 


جسم شریف او در کربلا به خون آغشته است و سر نازنینش, بالای نیز ه, 
شهر به شهر و دیار به دیار گردانده می شود. 


آه و افسوس بر او ! 

آم:و افشوتن بر آو ۱ 

اهل بیتش بسان بردگان, اسیر می شوند, 

دست و پایشان با غل و زنجیر بسته می شود, 

آن ها را بر جهاز شتران سوار می کنند و در بیابان ها می برند؛ 
که ای ات ی اس اس 
یا سا و ان مه اسان لاله ای 


آصوائها بُجْ و مق نوادثٍ ینژین قتلاهّ بالٍیماء 


آنان از بس گریستند که صدایشان گرفت: آن گاه بر کشتگان خود, با 
اشاره ندبه سردادند و سوگواری کردند. 


کت لاهن اه بهار الاتازخع که 17 
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آری, همان گونه که حزن و اندوه پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 
در دوران زندکن خویش ادامه داشت و همواره مصیبت جانکاه فرزند 
عزیزش که هنوز به وقوع نپیوسته بود, صحنه ی زندگی او را تیره وتار 


کرده بود؛ 


هم چنین؛ , بر ما و کسانی که او را براستی باور دارند, در ولای او صادق و 
راستگو هستند و ستّت های او را به کار می برند؛ لازم و شایسته است که 
در اين مصیبت سنگین, با تا یا سای سا تم و 
سوگواری نماییم و تا روز رستاخیز بر پاره ی تن پیامبرمان (صلی الله علیه 
و آله و سلم), گریه و ناله سر دهیم. 


مغازلی واسطی فقیه و دانشمند نامی اهل ستّت در کتاب المناقب 
حدیثی را چنین نقل می کند که حضرتش فرمود: 


ان خفل قبر الخسین. (غليه السلام) اربعین الف ملک شضا غبزاء کون 
علیه الی یوم القیامة؛ (1) 


در اطراف قبر حسین (علیه السلام) چهل هزار فرشته(2) پریشان مو و 
غبار آلود هستند که تا روز رستاخیز , بر او می گریند. 


این گونه خداوند متعال مرقد پاک امام حسین (علیه السلام) را کانون 
اندفه و واری بر اف رشان فرار داخ وسون ارآ و فلااغلی نام داشت: 


خونی که حسین (علیه السلام) در روز عاشورا دست خود را پر کرد و به 
سوی او هدیه داد و قطره ای از ان, به زمین نریخت. (3) 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم), در روز عاشورا, خون فرزند 
عزیزش حسین (علیه السلام) و خون اصحابش را در شيشه ای جمع کرد و 
به اسمان بالا برد.(4) 


از همه ی این ها ثابت می شود که دامنه ی اندوه و گریه و زاری بر سبط 
و نواده ی پیامبر. امام حسین (علیه السلام) تا روز رستاخیز کبرا کشیده 
خواهد شد. 


سوگواری عمومی در روز رستاخیز 


آری, اشک ها از دیدگان روان خواهد شد و ریزش آن ها ادامه خواهد یافت 
تا آن که گاه که عزای عمومی حسین عزیز (علیه السلام) در روز رستاخیز, 
برگزار شود؛ 


[- ر. ک : مقتل الحسین (علیه السلام), خوارزمی: ج 2 ص 169, ذخائر 
العقبی: ص 151, شرح احقاق الحق: جح 7 ص 362 وج 11 ص 287 وج 
7ص 433. 

2- در نقل شیخ فقیه ابوبکر عبیدالله بن نصر بن سری زاغونی متوفای 
سال 514 هجری قمری امده است: هفتاد هزار فرشته. 

3- در این باره حدیثی را نقل خواهیم کرد. ر. ک : صفحه 221 از همین 
کتاب. 

4- در اين زمینه روایاتی گذشت. ر. ک: صفحه 172 ازهمین کتاب. 
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عزایی که با شرکت جمیع مخلوقات. در صحنه ی محشر بر پا می گردد؛ 
شا ی یت با ی لد ماه مس 


سرور و9 سالار عالمیان است. 


این سوگواری عمومی زمانی صورت می گیرد که مادر داغدیده اش فاطمه 
ی زهرا (علیها السلام) دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با 
لباس های خونین وارد صحرای محشر گردد. 

احادیث از این واقعه ی دیدنی پرده برداشته اند. در این زمینه فقیه ابن 
مغازلی در المناقب و دانشمند دیگر جنابذی بغدادی حنبلی متوفای سال 
1 هجری قمری در معالم العتره در روایت مرفوعه ای چنین نقل می 
کنند. امیرمقومنان علی (علیه السلام) فرمود: 

لخد (ضلی. الله غلیه.و الهو.شسام) در عدینی: فر مهد 


َحسَرٌ ابنتی فاطمءٌ (علیها السلام) بوم القيیامة و معها ثیابث مصبوغ؟ة بدم؛ 
فتغلی بقائمة من قواتم الغز نش و: کقه | * باار سکم بینی. ۵ کته فانل 
ولدی. 


فیحکُم لابنتی و رپ الکعبة؛ (1) 


آن گاه که دخترم فاطمه (علیها السلام) در روز رستاخیز وارد محشر می 
شود لباس هایی خونین همراه دارد. سپس به پایه ای از پایه های عرش 
خنیة می: از ده عرص می: کرو ای خدای جبار این خن و قائل فرتنداتم 


داوری کن ! 
به پروردگار کعبه سوگند ! که خدا به نفع دخترم داوری می کند. 
ند نود تفای می. بر کناب الضواط السوت ان حست رال 


کرده و آن را بر صحخت گفتار سلیمان بن یسار هلالی(2) گواه آورده است ؛ 
چرا که سلیمان هلالی می گوید: 


تتشدفت را یافتند که بر روی 0 این سروده نوشته شده بود؛ 


لاد آن کرو القیامة قاطی و فیضها بجوم اآحسین حاصاه 


وبل لمن شُفعاوْةٌ حخصماوّهُْ و الصَورّ فی یوم القيامة بُنفخ(3) 


تاگزین, قاطلمه (علیها السلام انوارن غرضه:ی قافت می شوی در حالن که 
ارم کی مس له سای اعد است. 


1- مقتل الحسین (علیه السلام): ص 90 حدیث3, شرح احقاق الحق: ج 10 
1 

2- سلیمان بن یسار مدنی از بزرگان تابعین و از راویان صحاح ششگانه 
دارند. وی به سال 107, در سن 73 سالگی در گذشته است. برای آگاهی 
الکیات ال اس فص ص 10انت الق تد ی رو 
2300. 

ار ی ای ی ها ها ار را 
الموده: ۳ 3 ص‌‌ 6 


1 
وای بر کسانی که رز شفیعانشان, د رز شمنان آن ها خواهند بود؛ و صور در روز 


قیامت , دمیده خواهد شد و ان روز فرا خواهد رسید. 


آری, در میان عرب و ملّت های دیگر نگهداری خون و لباس مقتول اشاره و 
رمزی است که هنوز انتقام خون کشته شده, گرفته نشده و هنوز ولی د دم» 


قالبوا ضاض نگردن نت 


و از گاه که خونخواهی شد, دل مجروج و داغدار ولوث دم التیام کامل می 
یابد, خاطر پریشان او با اجرای حکم عدالت. آرامش می پذیرد, اندوهش 
زدوده نفندم و سوز دروتی آهه خاموش می. کردد که فران کریم می: فر‌ماید:؛ 


((و سیم الْذِین لوا و مُنقلب یَنقلبون)) :(1) 

و آنان که ستم کردند, به زودی خواهند دانست که باز گشتشان به کجاست. 
ای یه فا فک نا 

ان 

ی 6 
هایی چند بر آن مترثب می شود که هر مسلمانی که عقیده ی درستی دارد 
و در پیروی از سنّت های پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) درستکار 


است, گریزی ندارد که این موارد را بیذیرد, آن ها را بکار ند هر زد کی 
خود آلگو قرار دهد. 


اینک به چند مورد از وظایفی که برای هر مسلمان پیروری از آن ها لازم 


هر مسلمان باید مرت خاندان پاک پیامبر را به مراتب, از مصیبت های 
خود و خانواده اش بزرگ تر بداند. 


سای نو ات اسان هعص وی ال 
نخواهد بود. مگر بعد از آن که عترت و خاندان پیامبر را بیش از خانواده ی 
خود دوست بدارد. 


طبیعی است که شدّت و ضعف مصائب نیز, به مقدار شذت و ضعف 


دوستبی تقنشکینی دارد. 


2.گریه بر مصائب اهل بیت (علیهم السلام) 


1- سوره شعرا آیه 227. 
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بر مصائب اهل بیت (علیهم السلام) گریه کند؛ چرا که هر گاه جوانان 
هاشمی از فرزندان دو سبط پیامبر. حسن و حسین (علیه السلام) بر او 
و ها 


3 گویه بر امام حسین (علیه السلام) در اوقات و مکان های خاص 


روز میلاد امام حسین (علیه السلام), روز شهادت آن بزرگوار, هنگام دیدن 
تربت او و هر گاه که به کربلا وارد شود بر امام حسین (علیه السلام) گریه 
کند. 


4 اقامه عزا در جمع خانواده 


هر خندیی بازر در ین خانوادم خود آقافه .,غرا تماید ا. آن-ها را با ان ختر 
بزرگ آگاه سازد. 
5 احترام ویژه به تربت کربلا 


هر گاه, تربت کربلای امام حسین (علیه السلام) را به دست گیرد, آن را 
ببوید, زیرو رو کند و ببوسد. 


6 نگهداری تربت به عنوان یاد بود 


تربت را در پارچه ای قرار دهد و در خانه ی خود. به عنوان یاد بود از 
ریحانه 777 رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نگهداری 
کند. 


علیه و اله و سلم) چنین کرد. 


7 عاشورا, روز اندوه و گریه 
روز عاشورای امام حسین (علیه السلام) را روز اندوه و گریه و زاری قرار 


دهد. در آن روز همانند رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم), پریشان 
و ماتم زده و غبا ر آلود و اندوهناک باشد. 
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ما در حدود پنجاه سال پیش شاهد بودیم که رهبران دین, بزرگان افّت. 
مردمان موجه و متشخخص و شخصیت های مذهبی- حتی پادشاهان, وزیران 

و امیران- همواره در روز های عاشورا, به رعایت چنین سئتی پایبند بودند. 
آن ها در آن روز بر مصیبت شهادت امام حسین (علیه السلام) پریشان 


خاطر, غبار الوده ماتم زده, اشکبار و اندوهگین بودند. 


اما روزی که تمدّن مبتذل و سشست کشورهای غربی در کشورهای اسلامی 
اوهام شد؛ سئت نیکویی که مورد خشنودی خدا| و رسول او بود. 


این تمذن چنان سرزمین های اسلامی را در نوردید که ساکنانش ماهیت 
خود را تغییر دادند و چنان غرب زده شدند که پیروی از سئت پیامبر اعظم 
(صلی الله علیه و آله و سلم) بر ایشان گران آمد و از ایادی استعمار در بر 
پا داشتن این سئت در روز عاشورا شرم کردند و خجالت کشیدند تا به 
تدریج به دست فراموشی سپرده شد. 


8 روز عاشورا و حضور در کربلا 


روز عاشورا با دیده ی گریان, سینه ی سوزان و دلی اندوهگین در کربلا 
راید مه ما شرا ری ال اه رات مس ادا فر او 
که در این باره احادیئی کذشت: 1۱ 


ما محمّد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) در سراسر دوران زندگی 
خویش بر اين ها گریان بود. همسران پیامبر و صحابه نخستین نیز بر این 
مصائب گریستند و این فاجعه. زندگی رسول خدا (صلی اه 
سلم) را تیره و تار کرد. 


گاهی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حسین (علیه السلام) را در 
بر می گیرد, به سینه می چسباند, با خاطری پریشان به مجلس اصحاب, 
وارد می شود و از ز کشته شدن او خبر می دهد. و گاهی تربتش را به دست 
می گیرد, می بوید, زیرو رو می کند, می بوسد, آن را به مسجد می آورد و 
در حضور اصحاب, اشک می ریزد, و پی در پی, مجالس سوگواری و عزا در 
خانه ی همسران خود بر پا می دارد. 


پیافتر .خدا (ضلی اللهعلیه و الة و.سلم) انن همه فتار :ها و کار‌ها زا آن 
گاه انجام می دهد که هنوز این واقعه ی دردناک رخ نداده است. 


به راستی حال آن حضرت چگونه خواهد بود هنگامی که این حادثه و واقعه 
ی جانکاه رخ دهد؟ ! 
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به یقین برای کسانی که سّت پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ,را 
پذیرفته اند, شایسته و سزاوار است که در تمامی زمان ها, بر 
خوشبوی اوء امام حسین (علیه السلام) بگریند و عزا و سوگواری او را 
ساعت به ساعت. نسل , به نسل تا جهان باقی است در طول روز گا ر. سئت 
خود قرار دهند. 


۳-3 


افزون بر این بدون تردید در آثر اين جنایت فجیع و مصیبت بار, چنان لکه 
ی ننگی بر دامن امقّت محمّد نشست و چنین جنایت بزرگی از امّت محقد 
(صلی الله علیه و آله و سلم) سرزد که در هیچ امّت خداپرستی سابقه 
ندارد, شومی آن ها همه جا رسید و صفحه ی تاریخ را سیاه کرد و ننگ آن 
برای هميشه در تاریخ ماند. 


آری, تنها اين امّت است که فرزند و پاره ی تن پیامبر خود را کشت, به 
جنایت بزرگ مرتکب شد و این جنایت در بین فرشتگان و آسمانیان به نام 
اقت اسلام, تمام شد. همان گونه که جبرئیل و فرشتگان دیگر, در ضمن 
خبر شهادت امام حسین (علیه السلام). کشته شدن دُردانه پیامبر رحمت را 


به ات اسلام, سبت دادند. 


این امّت, تنها امّتی است که به زبان پیامبرش سب و لعن شد. محمد بن 
سعد نگارنده کتاب الطبقات الکبری و دانشمند نامی اهل سئثت می نویسد: 


۲ الجالوت؛ بزرگ یهود به محشّد بن عبدالرحمان گفت: 


بین من و داوود پیامبر | ضآلخ: الله علیه 1۳ و سلم) هفتاد پدره فاصله 
هت با این حال ودیات هه عطنم و ار امین کنو آما ما مسلفانان. 
فرزند پیامبر خود را کشتید !(1) 


بنابراین, بر افقت اسلام لا زم است که در تمام روزگار گریه کنند تا نکبت 
این تیره روزی و خواری را با اشک دیدگانش بشویند و از دامن خود, 
آلودگی های این کاستی و نقصان ذلت بار را بزدایند و بدین وسیله پیامبر 
اسلام رضلی الله قلیه و ال هسام را در این یوت حانگامر فسا ژهته 


لع حوه الامام آلخشسن ( علیه السلام امن الظقات اش ی 7 
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بخش سوم : چرا سجده بر تربت امام حسین علیه السلام ؟ ! 

سجده بر زمین 

از صدر اسلام تا کنون تمام مسلمانان بر سجده تفاز کزار بر تین اتفاق 
نظر دارند. در روایتی که شیعه و سثی ان را نقل کرده اند, چنین امده 
است: پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: 

جُعلّت لی الأرضْ مسجداً و طهورأً؛(1) 

زمین برای من سجده گاه و پاک کننده قرار داده شد. 


این روایت. مورد قبول تمام پیشوایان مذاهب اسلامی است. 


که در حال ایاوتا هنکن است ,یدزی نا آم‌چه ان زمتنعی رفن 
سجده گاه نما ز گزار باشد. ان کر این تفه احاس نع تراهم آمر د. 


از طرفی, بنابر حدیثی که نقل خواهیم کرد, اصحاب رسول خدا (صلی الله 
علیه.و اله .و تسام از ریگ های مسجد را که از تابش آفتاب و 
داغ می شدند, در دست خود می گرداندند و خنک می کردند تا به هنگام 
تقاز بر آنسخدم کنند. 


گرچه با خنک کردن تیک های داغ, سجده بر چیزهای دیگر جایز نیست. 


القه: عدیت زیر وجوتب تدم فر خای. را مایند عی: کند. طیق این حدرت 


رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به هنگام گرم شدن و سرد شدن 
ریگ های مسجد. زیراندازی در زیر دست خود پهن می کرد. 


چرا که در روایت نیامده که آن حضرت؛ در محل سجد ه۵؛ پارچه ای یهن 
کرده باشد. بنابراین, سجده بر غیر زمین جایز نیست. 


1- ر. ک : وسائل الشیعه: ج 5 ص 343 «ابواب ما یسجد علیه» بحار 
الانوار : جح 8 ص 276, باب «آثه جعل للنبی (صلی الله علیه و اله و سلم) 


و لأْمْته الأرض مسجدا» نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: ص 79 باب 
«حدیث جعلت لی الأرض مسجدا و طهورآ». 
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اما در صورتی که سجده بر زمین ممکن نباشد, يا به جهت گرمای فوق 
العاده, یا عذر دیگر. سجده بر غیر زمین جایز می شود؛ زیرا طبق قاعده ی 
معروف ضرورت: هر ممنوعی را مجاز می سازد. 


از طرف تیک سجده بر روییدنی ها- به استتئنا خوردنی ها و پوشیدنی ها- 


بنابراین, سجده؛ همان اظهار کوچکی و در برابر عظمت, شکوه و 
والایی خدای سبحان است. 


از این رو نهادن صورت بر زمین در سجده مناسب تر است و چنین سجده 
ای انسان را به اصل افرینش خود. بهتر توجّه می دهد و سرشت و خمیره 
ی پست او را به یادش می آورد؛ : همان سرشت و خمیره ای که از آن و 
باز کشتتش به سوی آن است: تا بند و عبرت کیرد و به.یاد اضل خود باشد. 


وقتی انسان به پستی سرشت خود پی برد. خضوع و فروتنی رروحی بیش 
تری به او دست می دهد و آن گاه که روح و باطن او از ذلت و پستی 
خویش آگاهی یافت, به طور طبیعی نفس او به پستی و افتادگی می گراید 
و اعضا و جوارح او به بندگی روی می آوردند. 


چنین فردی از تکبُر و خودستایی دوری می جوید و با بینش و بصیرت می 
یابد که موجود سر شته از خای, جز به ذلت و درماندگی در برابر 
آفریدگارش شایسته نیست. 


روشن است که هرگز اين رازهای معنوي را از فرش های بافته از پشم. 
حریر, دیبا و ... زیر اندازهایی که برای اسایش و راحتی بافته می شود, 
نمی توان انتظار داشت؛ چرا که این گونه تجملات. در انسان حس احترام 
به نفس, بزرگی طلبی, خودستایی و غرور ایجاد می کند و لباس خضوع و 
خشوع را از تن او می کند. 
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روایات و سجده بر زمین و غیر آن 


در این راستا روایاتی در صحاح ششگانه کتاب های مسند و سنن, درباره ی 
سئثّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در چیزهایی که سجده بر 
آن ها جایز است؛ پیش روی خواننده حق جو قرار می دهیم, آن گاه خود در 
پرتو انوار سنّت پیامبر حرکت می کنیم و آن را سنّت و شیوه ای برای خود 
می پذیریم که لازم است بی چون و چرا از آن پیروی کرد. 


بنابراین, در این زمینه سه دسته روایات نقل شده است: 
1.روایاتی که بیان گر جواز سجده بر زمین هستند. 

2.روایاتی که با نبود عذر. سجده بر غیر زمین را تجویز می کنند. 
3.روایاتی را که با عذر, سجده بر غیرزمین را جایز می شمارند. 


اکنون سه دسته از روایات را نقل می کنیم تا حقیقت امر برای حق جویان 
روشن گردد. 


جواز سجده بر زمین 


روایاتی سجده بر زمین را جایز می دانند. اکنون ان چه را که در این باره 
روایت شده؛ می اوریم. 


در تن آفده که شامیر. کدا (ضای الله لیف و اله مسام ا فرچوو؛ 
جُهلت لی الأرض مسجداً و طهورأ(1) 
زمین برای من سجده گاه و مایه ی پاکی قرار داده شد. 


وت رت تفن اه اس بارکا لیا 
اله و سلم) فرمود: 


اس اس ات سا ی کرت زاس 


همه زمین برای ما سجده گاه قرار داده شده آن گاه که به آت 
دتت ری وا نسم پاش خای ان ای شاه ایا رت فران داوه‌شده 


است. 


1- صحیح بخاری: ج 1 ص 86 و 113. 
2 صحیح مسلم: جح 2 ص ۵4. 
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ترمذی این حدیث را چنین نقل کرده است: پیامبر اکرم رصلی الله علیه و 
و 


ع‌ِ 
۳ ع بل ۳ ۳ 
جهلت لی الارض کلها مسجدا و طهورا(1) 
همه زمین برای من, سجده گاه و وسیله ی طهارت, قرار داده شد. 


ان وا و ی ها اه ین ی ام اس 


در روایت بیهقی آمده است؛ پیامبر خدا (صلی الله علیه و له و سلم) 
فرمود: 


جعلت لی الارض طهورا و مسجدا؛ 
زمین برای من. مایه ی طهارت و سجدگاه قرار داده شد. 


بیهقی در روایت دیگری چنین نقل می کند: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 
7۹ 


‌ 0 س ِ 13 3 ۳ ‌‌ 
جعلت لی الارض طیبة و مسجدا, و ایما ادرکتة الصّلاة. صلی حیثت کان؛ 


زمین برای من» پاکیزه و سجده گاه قرار داده شد هرکس. در هرجا؛ با فرا 
رسیدن وقت نماز. همان جا نماز بخواند. 

2 در خذیت دیکری بیاهبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به آبودز 
فرمود: 

الا ای هشحد منیا آدز کنها الا خصل ار ری بای نوم تتحده کاه 
3 در روایت دیگری ابن عباس می گوید: 


ان الق (رضلی الله عنم و الیو میم اشتو غن ااحس: 


پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در سجده. پیشانی بر سنگ نهاد. 


صحیح دانسته اند.(3) 


4 در نقل دیگری ابو سعید خدری می. کوید 
1- سنن ترمذی: ج 2 ص114. 


2- سنن ترمذی: ج 2 ص 32. 
3- المستدرک الصحیحین: ۳ 3 ص‌‌ 4173 


ص30۰ 1 


ات ماه زر له مب الب که واله و مه وی ال و وت 


با دو چشم خود دیدم اثر آب و گل, بر پیشانی و بینی رسول خدا (صلی الله 
علیه و اله و سلم) بود. 


5. رفاعة بن رافع در روایت مرفوعه آ ی کونده 
۲ ۱ ِ و 
یک : پٍِ رگ 4 که جوز جَبهتَة من الارض جلی تطمن مفاصلة و تستوی(2) 


آن گاه نما زگزار تکبیر می گوید, به سجده می رود و پیشانی بر زمین می 
خدایه با و ند ندنسص ارام برد 


6. ابن عباس.؛ انس و برّیده به آناد صحیح نقل می کنند که پیامبر خدا 
ای ات ار 


تلاو من الحفا: مش خبونه من الترانب قبل ان بفتم من الظلاتهر:(19 


سه چیز, از جفا کاری است: پاک نمودن نمازگزار پیشانی خود از خاک. 
پیش از تمام شدن نماز و ... 


و سلم) فرمود: 


لا یمسخ الرجْل جبهَتَة من التراب حثّی یِفرع من الصلاة؛ (:4) 
تار گر ارد کاب سفانی خوو را خاک بای نصا تماق مان شوه 
7.در روایت دیگری جابر بن عبدالله انصاری می گوید: 


من, با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نماز می خواندم. مشتی 
ریگ بر می گرفتم و آن ها را در دست خود خنک می کردم و از شدّت 
حرارتشان می کاستم, تا خوانم بر آن.ها نمحده کنم. 


این حدیث را احمد بن حنبل شیبانی و بیهقی نیز نقل کرده اند. بیهقی پس 
از نقل این روایت می گوید: 


اگر سجده بر لباسی که انسان پوشیده, جایز بود بر لباس سجده می 
کردند, زیرا| این کار اسان تر از ان است که یگ ها را دست به دست 
بگردانند و خنک کنند. (5) 


آضتح کار تلاکو مج دص 25 251 256 25 
تن داممم 1 ی 143 و14 الستن الکری ج 2 ان ۱104 
سیم سس ۱102 

فد کت مخ الرواگد: ض د9 و 82 

کعستفند آخید. 1 خن 927 اسف اگوی 2ص 105 
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ما در شدّت گرما با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نماز می 
خواندیم. تن از ماء سنگر یزه ها را در دست می گرفت. وقتی خنک می 
شد به زمین می گذاشت و بر ان سجده می کرد.(1) 


سر تقل دیکری آهده خیاب بن ازت.می. کوزده 


هرت را زصای الم و امس ات کی کست ها 
داغ.نست هام شصاعی مارا میس اند عصرت و ری یه ارت | 


نکرد. (2) 

0. در روایت دیگری عمر بن خطاب قیز دوب 

شبی, بایان اهة. بامدادان برای تماز ضیح بیرون آمدنمه وفتن. مردم از 
رودخانه عبور می کردند , سنگریزه ها را بر می داشتند و در جیب خود می 
گذاشتند, برای این که روی ان نماز بخوانند. 

وقتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله تلم ) ان را دید فر مود: 

ما احنسن هخا الستاظ *. 

این سنگ ریزه چه خوب فرشی است. 

این آغاز داستان سجده بر سنگ ریزه ها بود. 

ابو داوود این روایت را از ابن عمر نقل کرده است... ۱3 

1. در نقل دیگری عیاض بن عبدالله قرشی می گوید: 

روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مردی را دید که بر گوشه 
ی عمامه خود که به پیشانی او افتاده بود. سجده می کند. حضرت با دست 
اشاره کرد که گوشه ی عمامه را از پیشانی ات بالا بزن. (4) 

2.در روایت دیگری حضرت امیرمومنان علی (علیه السلام) فرمود: 


اذا کان آحدکم بصلّی فلیَحسر العمامة عن جَبهته؛ 


به هنگام نماز عمامه را از پیشانی بالا بزنید, و بر زمین سجده کنید.(5) 


1- السنن الکبری : ج 2 ص 106. 

2- السنن الکبری : ج 2 ص 105 و 107, نیل الأوطار: جح 2 ص 268. 
3- سنن ابو داوود: ج 1 ص 75 السنن الکبری: ج 2 ص 440. 

4 السنن الکبری: جح 2 ص 105. 

5- السنن الکبری: ج 2 ص 105. 
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3. در نقل دیگری نافع می گوید: 


عبدالله بن عمر. هر وقت با عمامه نماز می خواند به هنگام سجده, عمامه 
را بالا می برد, تا پیشانی اش بر زمین قرار گیرد. (1) 


14 در نقل دیگری آشفت هرگاه عبادة بن صامت به نماز می ایستاد, 
عمامه را از پیشانی کنار می زد...(2) 


حکم سجده بر غیر زمین يا نبود عذر 


اکنون به نقل روایاتی می پردازیم که در صورت نبود عذر. سجده بر غیر 


1 محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح خود چنین نقل می کند: 


روزی مادربزرگم ملیکه, غذایی پخت و رسول خدا (صلی الله علیه و له و 
سلم) را برای صرف غذا دعوت کرد. پیامبر به دعوت او پاسخ داد و به خانه 
او تشریف اورد و از ان غذا میل کرد. سپس فرمود: 


قومها قلاضلی اکم؛ 

بر خیزید تا نماز بخوانیم. 

من حصیری داشتم که در اثر استفاده زیاد, سیاه شده بود, از این رو قدری 
آپ بر آن پاشیدم و آن را روی زمین یهن کردم.رسول خدا (صلی الله علیه 


و ال و تضلم) به تماز ایستاد..هن بت سر آن .حضرت و بیر زن بشت سر 
ما صف بستیم.(3) 


نسائی این حدیث را چنین نقل می کند: 


مس رداص هه و ال و تم تواهن کر 
که به خانه او برود و در خانه اش نماز بخواند تا اوء جای نماز ان حضرت را 
نمازگاه خود قرار دهد. 


ات که ویک 
اک ی ار ره 
الرایه, زیعلی: ج 1 ص 386. 

3- صحیح بخاری ج 2 ص 101. 
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و روی زمین پهن کرد. پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) روی ان به 
نماز ایستاد. اهل خانه نیز با ان حضرت., نماز خواندند. (1) در این زمینه 
روایت دیگری را ابو عبدالله بن ماجه در سنن خود چنین نقل کرده: 

آنفن عف کفیت تک ار عضوهايق بای بناهید خدازصلی. الله علیه.و له 
فیلم) غذایی آضاده کرد ه.به: آن خر ت: گراض کرد دوست دارم در خانه ی 
من غذا بخورید و در خانه ام نماز بخوانید. 


ول دا اصلی: له خیم و ال و یکت انم اه رفت در-حانه و 
حصیری کهنه و سیاهی بود. پیامبر دستور داد تا قسمتی از ان را جاروب 
کردند و آب باشیدتد. آن اه رفی: آن: به. تماز انستاد و فا تیز با او تفا 


خواندیم. (2) 
ابن ماجه روایت دیگری را چنین آورده است: 


ام سلیم می گوید: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) خوش اخلاق 
ترین مردم بود. گاهی به هنگام نماز, در خانه ی ما بود. حضرت دستور می 
داد زیراندازی را که رٍوی ان هی تست جاروب کنند و قدری اضر ان 
بیاشند. آن کاد-روی. آن به تماز. می. انستاد و :ما تشت. سر حصزنش: مف 
اخشتتا دیع .هار .هی وا ندیه 


آنتین.می. کوید فبرانداد ان.ها از شاخه هاق تادم ی خرما بود. (دا 
2 در روایت دیگری ابن عبّاس می گوید: 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) همواره روی حصیر کوچکی نماز 
می خواند. 4 


3.در نقل دیگری ابو سعید خُدری می گوید: 


ورگ کوعت: رون خدا رصق ال لیم و الم مت شرق‌سات وم 
دیدم بر حصیری نماز می خواند و بر همان سجده می کند. (ظ) 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم), همواره بر حصیری کوچک نماز 
می خواند و بر همان. سجده می کرد. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حصیر و سچجٌاده ای بافته شده از 
خرما داشت که بر آن نماز می خواند. (6) 


1 السم الگتری: سای «ج ر ضر 5 
2 سنن ابن ماجه : ج 1 ص 255. ر. ک : السنن الکبری, بیهقی : ج 2 ص 
921 

3- بیهقی : ج 2 ص 436, سنن ترمذی: ج 2 ص 128 به اختصار. 

4 سنن ترمذی : ج 2 ص 126. 

صحیح مسلم: ج 2 ص 62و 128 این روایت را ابن ماجه در السنن: ج 
1 ص 321 نقل کرده است. 

رم ی یط 
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حکم سجده بر غیر زمین در حال عذر 


پیش تر گفتیم دسته ی سوم از روایات؛ روایاتی هستند که در صورت 
داشتن عذر, بیان گر سجده ی بر غیر زمينند. 


وقتی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نماز می خواندیم, هر کس که 
در اثر شدّت گرما نمی توانست پیشانی خود را بر زمین گذارد. لباس خود 
دافی آنداخت‌: وین آن حدم من. کرد 


بخاری این روایت را این گونه آورده است: 


شین کف فقتی یا پیاسر (سلی اه عل و الوصا ی 
خواندیم. وقتی کسی نمی توانست پیشانی خود را بر زمین نهد, ناگزیر 
لباستتن را بفن. مق کرد ذبر آن نتجده می کزد. 


در فتاه نکر ختین: آهندم: آنینت؛ 

انس می گوید: وقتی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نماز می 
خواندیم. برخی از ما در اثر شدذت گرما گوشه ی لباس خود را در محل 
سجده می گذاشتیم.(1) 


این حدیت بیان گر آن است که برای محفوظ ماندن از گرمای زمين, 
سجده بر لباس جایز است. 


از این مطلب چنین فهمیده می شود که اصل در سجده. سجده بر زمین 
است ؛ زیرا, سجده ی بر لباس را به صورتی که سجده ی بر زمین,؛ مقدور 


ای کرو 
البته برخی از فقها برای جایز بودن سجده بر لباسی که نمازگزار در حال 
نماز, به تن دارد. به این حدیث استدلال کرده اند. توّوی گفته: فتوای ابو 


حنیفه و اکثر فقها همین است...(2) 


2 در روایت دیگری انس بن مالک می گوید: 


وقتی به هنگام ظهر, پشت سر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 
سجده می کردیم. 


این روایت را ابن ماجه در سنن خود آورده است(3) و امام سندی در شرح 
ان چنین گفته است: 


« ... منظور از اين که بر لباس هایمان سجده می کردیم» . به نظر می 
رسد همان لباس هایی است که از روی ضرورت پوشیده بودند. چون در آن 
موقع معمولا لباس کم بود و مردم لباس اضافی نداشتند که آن را در محل 
سجده, پهن دب 


1- صحیح بخاری : ج 1 ص 101, صحیح مسلم: ج 2 ص 159. سنن ابن 
ماجه: جح 1 ص 321, سنن ابو داوود: جح 1 ص 106, سنن دارمی: ج 1 ص 
8 مسند اجمد: ج 1 ص 100 السنن الکبری؛: ج 2 ص 106. 

2- نیل الاوطار: ج 2 ص 268. 

3- سنن ابن ماجه : ج 2 ص 216. 
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بنابراین, روایت دلالت دارد بر این که جایز است نماز گزار بر همان لباسی 
که به تن دار سجده کند؛ چنان که فتوای بیشتر فقیهان همین گونه 


است... 


بنابراین, روايتي را که ابویعلی از ابن عباس نقل کرده, بر همین معنا حمل 
می شود . در آن روایت آده اشت: این این ی کوبت دنم زستول دا 
(ختلی الله علیه. و اله وشلم ) دام تما بر لباسش خود سخده‌افت گره 


بخاری نیز در صحیح در باب «سجده کردن بر لباس, هنگام شذت سرما» از 
حسن چنین نقل کرده است: 

مردم» بر عمامه و کلاه خود سجده می کردند و در موقع سجده دست ها را 
در استین می کردند. (1) 


نکته ای جالب 
اکنون به این مطالب توجّه فرمایید ! 


در این میان حدیثی نقل شده که فقها به هنگام ضرورت آن را بر جواز 
سجده بر لباس حمل کرده اند با این که در آن حدیث از سجده ی پر لاس 
سخن به میان نیامده است. در آن روایت ت این گونه می خوانیم 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را در بامداد سردی دیدم که در 
عبایی سفید. زنگ نماز می خواند که با آن:, دشت و پاق خود را از شسردیق 
زمین حفظ می کرد. 


در نقل احمد بن حنبل آمده است: ابن عباس می گوید: 


رسول خدا (ضلی. الله علیه. و اله.ع سلم) ر] در یک روز باراتی. دیدم. که 
هنگام سجده, عبایی را که به دوش داشت, زیر دست هایش قرار می داد و 
خود را از گل, حفظ می کرد. 


از ثابت بن صامت چنین نقل شده است: 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در مسجد بنی عبدالأشهل نماز 
می خواند و عبایی به دوش دا شت که خود را به ان پیچیده بود. دستش را 
روی آن می نهاد و از سردی ریگ ها ان را حفظ می کرد. 


در نقل دیکز آضده" تاتتتاهی گوید: 
آن حضرت را دیدم که هنگام سجده, دست خود را در لباسش می گذاشت. 


در نقل ابن ماجه آشوه: ثابت می گوید: 


1- صحیح بخاری: جح 1 ص 101. 
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آن حضرت را دیدم که در سجده, دست خود را روی لباس می گذاشت.(1) 


شوکانی پس از نقل این حدبت در شرح و زه تفسیر آن می نویسد: 


این حدیث دلالت دارد که در صورت وجود عذر, جایز است نمازگزار خود را 
با گوشه ی لباسی که پوشیده است, حفظ کند. این عذر ؛ پا باران است - 
چنان که در حدیث امده- و يا گرما و سرما است. ان سان که در روایت 


وحتت ره زرد که تا مرس شا اصلی ات و ام و یل 
بر آن سجده می کرد, عبای دوشش بوده...(2) 


توص لاس ارو که رسصول خوا رل الله عانه ماه هل ۱ 
فقط دست و پای خود را از سرما حفظ می کرد و به هیچ وجه اشاره ای به 
سجده و پیشانی در ان بیست. 


شود. در حدیث عايشه چنین می خوانیم: 


هیچ وقت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در هنگام نماز زیر پای 
خود چیزی قرار نمی داد مگر روزی که باران آمده بود و آن حضرت 
زیرانداز جرمی, زیر پای خود پهن کرد. (3) 


در اين بین, حدیث مرفوعه ای است که احمد بن حنبل آن را در المسند از 
مُغيرة بن شعبه نقل کرده است. مغیره می گوید: 


رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بر پوستین دباتمی شده نماز می 
خواند و يا مستحب می دانست بر پوستین دباغی شده نماز خوانده شود. 
(4) 

روشن است که اسناد این روایت, به کلی ضعیف است و در فقه و احکام 
دین, چنین روایتی شایستگی استدلال ندارد. چون. یکی از راویان ان 


پوت بن جزت است که غلها و راوی شناسان اهل ستت آو. را تایید تفی 


برای نمونه احمد بن حنبل درباه او می گوید: احادیت یونس مضطرب 
شندم. 


پدرم گفت: یونس در نقل حدبت ضعیف است. 


در نقل دیگری آمده: ابن معین یونس را فردی فاقد ارزش می داند و راوی 
شناسان دیگر اهل سئّت نیز او را مورد اعتماد نمی دانند و ایرادهای بر او 
گرفته اند.(5) 


1- سنن ابن ماجه: ج 1 ص 321, السنن الکبری: ج 2 ص 108 نصب 
الرایه: ۳ 1 ص‌ 0 د. 

2- نیل الاوطار: ج 2 ص 269 و 270. 

3- السنن الکبری: ج 2 ص 436 مجمع الزوائد: ج 2 ص 57, هیثمی این 
روایت را ضعیف دانسته. زیرا یکی از راویان ان, ابراهیم بن اسحاق ضبی 
است و از نظر نقل حدیت متروک است. 

4- مسند احمد: جح 4 ص 254, سنن ابو داوود: جح 1 ص 106 السنن 
الکبری: جح 2 ص 420, نیل الأوطار: جح 2 ص 269 و 270. 
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افزون بر این که در متن روایت, از سجده و حکم آن چیزی به میان نیامده 
است و بین نماز خواندن بر پوستین و سجده ی بر ان هی ملازمه ای 


سخن واقعی در سجده 


اشاره 


آن جه گذشت همه روایاتی بودند که در کتاب های صحیح و مسند اهل 
سنت به صورت روایت های مرفوع و موقوف(1) / درباره و سجده وارد 
شده است و در این زمینه حدیثی نماند که ان را نیاورده باشیم. 


1 اصل سجده 


اصل در سجده, در صورت قدرت و امکان, همه جای زمین است و 
چیزهایی که از روییدنی های زمین ساخته می شوند, در حکم, تابع زمین 

هستند. آن.سان که اخازتی که نو آن.ها از خصیر. بستاط و . سخن به 
میان و بر بر این موضوع دلالت دارد. 


2 سجده بر زمین و نبود عذر 


در صورتی که نمازگزار عذری نداشته باشد در سجده هیچ چیز, جای زمین 
فقوت های. آن را تفی: برد 


3 سجده بر زمین با وجود عذر 


با وجود عذر و ممکن نبودن سجده بر زمین؛ نماز گزار می تواند بر لباسی 
به تن دارد, سجده کند. ولی سجده بر لباسی که نپوشیده جایز نیست . 
زیرا در احادیث, از سجده ی این گونه بر لباس. سخن به میان نیامده 


است. 


ی ی ال وا یا رای ره 
حدیث مرفوع و حدیثی که قول يا فعل و يا تقریر یکی از اصحاب پیامبر را 


بدون این که به معصوم مشهی شود راوی نقل کند, حدبت موقوف می 
گویند. البته در این زمینه تعریف های دیگری نیز از علمای اهل سنت نقل 
شده است. ر. کی : مقدمهة آبن الصلاح: ص 43. 
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عدم جواز سجده بر فرش, سچاده و ... 


اما با عنایت به این احادیث سجده بر فرش, ساده, گلیم پشمی, کرکی و 
حریری و لباسی که بر تن نمازگزار است, جایز نیست؛ چرا که در اين باره 
هیچ دلیلی نیست که سجده ی بر آن ها را تجویز کند و در سئثت هیچ مطلب 
قابل استنادی به جواز آن ها وارد نشده است. 


اک صحاح ششگانه- که عهده دار بیان احکام دین» به خصوص احکام نماز, 
عمود دین هستند- ملاحظه کنید, در هیچ یک از ان ها یک حدیث, حتی یک 
کلمه و یک اشاره نیز بر جواز ان دیده نمی شود. 


البته در دیگر منایع اوّلی حدیثی اهل سّت نیز یعنی مسندها و سٌننی که در 
حدود سه قرن اغازین اسلام نگارش افته اثری که بتوان بر جواز چنین 
حکمی استدلال کرد, دیده نمی شود؛ نه حدیث مرفوع, نه موقوف, نه 
مسند و نه مرسل. 

بنابراین, جایز شمردن سجده بر فرش و سچاده و ملتزم بودن به آن و 
مساجد را برای سجده, با آن ها فرش کردن- که بین مردم مرسوم شده- 
بدعت اشکار و امر نامشروعی است و با سئت خدا و رسول او مخالف 
است که قران کریم می فرماید: 


((و آن تجد لِستّه اللّه تجدیلا)) :(1) 


دانشمند مورد اعتماد اهل سّت ابوبکر بن ابی شیبه در کتاب المصتّف در 
این باره چنین نقل می کند: 


با این عال.از سامیر اکرخ اضلی الله علیه و آله ماما با ند ضحیه نقل 
شده است که حضر تسش در ضمن سخنی فر مود: 


م و 


... و ان شّ الأمور محدئائها, و کل محدثة بدعذ...؛(2) 


۰ به راستی که بدترین امور, نو اوری ها در دین است و هر نو اوری دزن 
دین» بدعت است... 


1- سوره احزاب آیه 62. 
2- سنن ابن ماجه : جح 1 ص 18, کتاب السنه, عمرو بن آبی عاصم: ص 16, 
الشعخم الکسرخ واص 96 
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سجده بر تربت کربلا 

سخن دیگر این که چرا شیعیان بر تربت کربلا سجده می کنند؟ 
در پاسخ این پرسش می توان گفت: 


هدف و غرضی اصلی شیعه از سجده بر تربت کربلا, به دو اصل اساسی و 
دو آمز ارز شتمتد بستحی دازد: 


1.سجده بر تربت پاک 
2 برتری برخی مناطق زمین 


بنابر اصل نخست., بهتر است نمازگزار بکوشد تربتی پاک و پاکیزه از هر 
زمینی و از هر گوشه ای از نواحی جهان که به طهارت و پاکی آن یقین 
دارد, برای سجده ی خود برگزیند؛ چرا که تمام نقاط زمین در این جهت 
یکسان هستند و هیچ بخشی در موضوع سجده, بر دیگری امتیازی ندارد. 


به سخن دیگر, همان طور که نمازگزار درباره ی بدن, لباس و محل نماز, 
به طهارت و پاکی زگی مقیّد است. همان طور نیز, جایگاه سجده ی خود را 
شام ایا ایا دایص که ار مس را ار 


وطن و حضر. 


به خصوص در مسافرت ؛ چرا که انسان در سفر به پاکی هر زمینی که وارد 
آن .هی شود اطمینان ندازد کهبخواهد. بر ان سجده کند. زیرا در شهرها, 
روستاها, مسافرخانه هاء هتل هاء کاروان سرها, پارکینگ هاء حیاط خانه هاء 
پایانه های مسافربری و وسایل نقلیه, فرودگاه ها, مسافرخانه هاو .. 
افراد گوناگون از فرقه های متفاوت مسلمان و غیر مسلمان, وارد می 
شوند. در بین آن ها افراد ناآگاهی وجود دارد که به ديین در موضوع طهارت 
و نجاست, اهمیت نمی دهند. 


بنابراین, چه مانعی دارد که مسلمان, احتیاط را رعایت کند و همواره تربت 
پاکی را- که به طهارتش اطمینان دارد- برای سجده با خود داشته باشد که 
به هنگام نماز بر آن سجده کند و از سجده بر خاک های آلوده و نجس- که 


مانع تقژب به خدا هستند- خودداری نماید؛ چرا سثت رسول خدا (صلی الله 
علیه و اله و سلم), سجده بر خاک الوده و نجس را جایز نمی داند. 


از طرفی, با و ۲ ۵ کی در طهارت و پاکیزگی بدن و لباس 

نما زگزار که از : نمازگزاردن در جای کثیف, کشتار گاه, قبرستان, راه های 
عمومی؛, حمام و خوابگاه شتران نهی شده(1) و آن همه به تطهیر مساجد 
و پاکیزه کردن آن ها امر شده 7 (2) 


فقل.شلیم سخده بر خای الوده و تخنن را نیز تمی پذبرد: 


1- ر. ک : سنن ابن ماجه : جح 1 ص 252و 256. 
2 ر. ک :سنن ابن ماجه : ج 1 ص 256. 


ص: 140 
فقهای پارسا و سجده بر تربت پاک 


گویا همین دیدگاه درست و فکر ارزنده ی دینی, دیدگاه فقیهان پارسای 
قرن ها ی آغازین اسلام نیز بوده است ؛ چرا که فقیه تأبعی, دانشمند بزرگ 


و مورد اعتماد عظیم و مورد توجه علما؛ مسروق بن آجدع همدانی متوفای 
سال 62 هجری (1) اين احتیاط پسندیده را رعایت می کرد و در 


سفرهایش برای سجده؛ پاره خشتی را با خود برمی داشت. 


دانشمند بزرگه پیشوا و مرجع اهل سئت در عصر خود. ابویکر ين ابی شیبه 
در کتاب المصئف در این زمینه این روایت را به دو سند چنین نقل می کند: 


آری این همان اصل نخستین است که شیعه نف ار تکیه می نماید؛ اصلی 
که در زمان صحابه و تابعان نیز سابقه دیرینه ای داشته است. 


برتری برخی از مناطق زمین 


ها ی خاص خود نسبت به یک دیگر برتری هایی دارند. 


این قانون از دیدگاه عاقلان پذیرفته شده بدون استئنا 
ار و مر ی ی 


این امتیاز, منشاً مقررات ویژه است و احکامی در پی دارد که چشم پوشی 
و تخلف از آن ها, جایز نییست. 


وا تال فاص کی که نوی میتی ها مراکم ما سای ها 
سالن ها و ادارات دولتی؛ به ویژه اماکنی که به دربار حکومتی ستفاق 
است, اعتبار. امتیاز و حکم مخصوصی دارند که بر افراد ملت لازم است 
ار 


1- گفتنی است که نگارندم محترم علامه رحمه الله مطالب جالبی را دز 
تزع حال, این فقیه ابعی اوردق است: برای احاهی در انن ذضبتهی یک 
سیرتنا و ستتنا: ص 171. 

[۳ 


کردن چیزی با خود بر می داشتند». 
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کعبه و حرم الهی 


خدای متعال منسوب است. جریان دارد و ان ها دارای شئون, احترام, 
اس سوواط ی نت سا سس ایس ایا 


روی این اصل, کسی که در زیر پرچم توحید و اسلام ون نی.هین: کنخ هرگز 
ان روط ۱ ام مورا بات ان کرو ور 
ها ای اک 


از همین اعتبار جهانی, برای کعبه, حرم, دوم جایگاه شریف : مسجدالحرام 
تفه انم خلت اه کلم دعس اش ام ح نس 


است. 


هم چنین مسجدها؛ معبدها, کنیسه ها و کلیساها- که نام خدا در آن ها برده 
می شود- در حرمت و بزرگداشت, تطهیر و پاکیزگی, پاکی از الودگی و منع 
ورود افراد جتب. حاّض و نفساء در شرع مقذس, احکام و مقررات خاصی 
دارند. 


از مقررات این اماکن مقدذس این که به هیچ نحو, خرید و فروش ان ها 
جایز نیست و در هیچ شرایط مجوّزی برای نقل و انتقال آن ها تصوّر نمی 
شود. برخلاف موقوفات عمومی دیگر که به افراد خاصی منسوب است که 
در برخی موارد, می توان خرید و فروش کرد و به شکل بهتری تبدیل نمود. 
خدای متعال ۳ مکزمه را حرم از قرار داده و مردم را به سوی آن 
متوجّه ساخته که از نواحی دور دست به قصد زیارت آن, کوچ کنند, برای 
آن اما طاشن و انیا ماخت کر تاعاس که اقا و وی 
ار احکام مقررات خاصی دارند. 

همه این آثار و احکام از آن روست که این آیاز به خداوند نسبت داده شده 
و رعایت مقررات اعتباری آن ها را عقل می پذیرد و ثابت می کند که 
خداوند متعال. از بین زمین ها, این قطعه را برگزیده است. 


عیام ماسقا ای ال هه اه رت 


هم چنین طبق روایاتی از پیامبرخدا(صلی الله علیه و آله و سلم), مدینه 
منوره حرم محترم الهی به شمار رفته است. 


از اين رو حرم ان, مردم ان, خاک ان. کسی که بر آن وارد شود و کسانی 
که در آن جا دفن شوند, قابل احترام هستند. 


همه این آثار تنها برای انتسابی است که این سرزمین, به خداوند متعال 
دارد و این سرزمین, پایتخت پیامبر اعظم. حضرت محمد مصطفی (صلی 
الله علیه و اله و سلم) است. 


1 
قانون عقلایی 


منتسب شود به اعتبار ان می افزاید. 

له ان وی این کاندن عفلایی فقط به چین انسلام افتسای دا با که 
از .اقفر طییعی استه که اشسلام خن بر آن مقر حاییخ رده اندت. 

که قانونی است که همه جا کاربرد دارد؛ بعتی. زر سیان 9 
فرستادگان الهی, اوصیا و اولیاء, صذیقان و شهیدان و طبقات مختلف 
مومنان و هر چه در آن بتوان طبق آیین مقدّس اسلام برتری و نسبتی 
تصوّر کرد, قابل بهره برداری است. 


محور اصلی دایره وجود 


فراتر اين که اين اصل, محور اصلی دایره وجود و مایه ی قوام هر موجود 
ات تمایلات در امور گوناگون به آن می انجامد, پیوندها و محنت ها از 
آن ندید می. اید و عوامل ذدشمتی: و کینه در روانط ن تب از ان ای مق 
شود. 


آری از سویی, ریشه ی هر اختلاف و دوگانگی, همین اصل است. 


و از سوی دیگر, اساس هر وحدت و همبستگی و صلح و همزیستی و 
ی بر این پایه استوار است و همین زیربنای جریان آموزه های 
اجتماعی است که تشکیل دولت ها, اختلاف حکومت ها, پیدایش رقابت هاء 
فتنه ها و نبردهای خونین از اثار ان است. 


در پرتو این اصل, جوامع بین المللی و قبیله ها, به احزاب مختلف و انجمن 
های. ما نوی تسد می وید هو نیت عمعت. ها ه وشتم .ها 
سیاسی فزونی می يابند. 


با توجه به همین اصل, در امور دین و دنیا, موسساتی پی ریزی می شود. 
تمرکز مجامع دینی؛ علمی؛ اجتماعی, فلین: نژادی, حزبی» سیاسی و 


هرگونه قبض و بسط, حرکت و سکون, تفرقه و اتحاد و دوری و نزدیکی از 
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بنابراین, آن حاکمیّت عمومی که با نیرو و قهر و غلبه در تمام دوران ها و 
قرن ها بر همه جوامع بشري حاکم است و هرگز هیچ فردی در هیچ دوره 
ای و زمانی از بحت نفود ۳ خارج نبوده و نخواهد و همان حاکمیت 
انتساب به خود() ابتت. که قوام دین و دنیا به آن بستگی "0 و ط 
0 


مسیر حرکت همه بشر, بدون استثنا با فزونی جمعیتش به وسیله ی آن 
تعیین می گردد. به گونه ای که بشر در تحت شعاع نفوذ آن, مقهور, در غل 
و زتجیر ان" اشیر. و.به دام ان: کرفارن ات ؛ به طوری که هیچ راه گریزی 


برایش نیست . 


اری, رتق و فتق امور بشر به دست انتساب خود است. همان,برای او فراز 
و فرود می دهد, نزدیی می کند و دور می سازد, پیوند می دهد و می 

, می گیرد و می بخشد, عزیز می کند و خوار می سازد, پاداش می 
دهد و به کیفر می رساند, بزرگ می کند و کوچک می سازد. 


یا ی اش 
شایسته هر گونه تجلیل و بزرگداشت می شود. گل اه 
ارامکاهتش نتار همق کرددو نام او تا بایان زوزگا ر ماندگار و برای هميشه در 
صفحه ی تاریخ به نیکی از او یاد می شود. 


در برابر انتساب به خود گرفتاری ها و سختی ها آسان می گردد و به 
میزان سنجش ۳ انسان مصیت های سنگین و حوادت ناگوار را تحمل 
فی کنذ هو در از ای ان از خان ه هال خود فی. گذرن. 


همان انتساب به خود رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را وادار 
می کرد که پس ازمرگ صحابی بزرگوارش عثمان بن مظعون بر جسد او 
بوسه زند ور گونة های حضر رش اشک جاری شود آن سان که عايشه 
نقل کرده است. (2) 


ات اتصات سوه ساسا ای ال هم اس وی ارت ره 
بر فرزند و نواده اش حسین شهید (علیه السلام) فرا می خواند. به طوری 
که حضرتش, آن همه مجالس سوگواری بر پا می سازد و تربت کربلا را 


می بوید و می بولسد. 3 


همان انتساب به خود ام سلمه را وادار می کند که تربت کربلا را در پارچه 
ای پیچید.(4) 


همان انتساب به خود برای فاطمه زهرا (علیها السلام) روا می دارد که 
تربت پاک مزار پدرش را بردارد و ببوید. (9) 


همان انتساب به خود است که در جنگ جمل بر قبیله ی بنی ضبّه حکم می 
کند که پشکل شتر عايشه را جمع کنند و بشکنند و ببویند(!) همان طوری 
کاس کی است. ۳۱ 


1- گفتنی است که در متن عربی کتاب سیرتنا و سئتنا عبارت یاء النسبة 
آمده که معادل فارسی آن به انتساب به خود ترجمه شده است. ر. کی : 
فرهنگ معین: ج 4 ص 4715و 16 47. 

2 این روایت را, ابوالقاسم عبدالملک بن بشران در امالی خود, و 
ابوالحسن علی بن جعد جوهری, در مسند خود صفحه 309, حاکم 
نیشابوری, در المستدری علی الصحیحین : ج 3 ص 190 و دانشمندان 
بزرگ دیگری نقل کرده اند. ر. ک : مسند احمد: ج 6 ص 43, سنن ابن 
ماجه: جح 1 ص 468 حدیت 1456, سبل الهدی و الرشاد: ج 7 ص 3 7. 
3-ر. ک : بخش دوم از همین کتاب. 

5- نظم دررالسمطین: ص 181, ر. ک : الفدیر: ج 6 ص 165, شرح احقاق 
الحق: جح 33 ص 375. 

6- تاریخ طبری: ج 3 ص 530, العامل فی التاریخ: جح 3 ص 247 الغدیر: ج 
9 ص 370. 
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هنگامی که امیرمومنان علی (علیه السلام) وارد کربلا می شود, همان 
انتساب به خود است که ان حضرت وامی دارد مشتی از تربت ان را 
بردارد و ببوید و چنان گریه کند که زمین از اشک دیدگانش تر شود و 
بفرماید: 

یُحسَرّ من هذا الظهر سبعون آلفاً یدخلون الجنْة بغیر حساب ؛ (1) 


در روز قیامت از این سرزمین, هفتاد هزار نفر محشور می شوند که بدون 
حساب وارد بهشت می گردند. 


همان انتساب به خود است که مردی از طایفه بنی اسد را وادار می کند 
که تربت امام حسین (علیه السلام) را ببوید و گریه کند 


هشام بن محمّد می گوید: 


آن گاه که به قبر امام حسین (علیه السلام) آت بستند. بعد از چهل روز» 
آب فرو نشست و اثری از قبر باقی نماند. در این هنگام عرب بادیه نشینی 
از قبیله ی بنی اسد آمد و از خاک زمین مشت مشت. بر می داشت و می 
بویید تا به قبر امام حسین (علیه السلام) رسید و گریه آغاز کرد و گفت: 


پدر و مادرم فدای تو باد! در دوران حیات و زندگی, چقدر خوشبو بودی و 
پس از مرگ نیز تربتت خوشبوست. 


آن گاه گریست و این بیت را سر‌ود. 
آزاوفا لنخقوا فیرم غر واه هه طیت تر ات. الفتر ذل علی. ااقبر(۱2 


راهنمای مزارش گردید. 


ا ۱ ۵ ۱ ۱ 
مکانی که زندگی کند, با تاه اختلافات قومی و نژادی, از هر نژاد و به 
هر قيافه ای که باشد, اسیر حاکمیّت قاعده ی انتساب به خود و در گرو 


این.عبار ات اروش 


روج من بدن من» دارایی من» خانواده ی من» فرزند من» خویشاوندان من» 
‌ -_ 

تجارت من کیش من؛ ملت من طایفه ی من؛ زادگاه من خانه ی من؛ 

ملک من حکومت من؛ راهنمایان من سروران من : 


و موضوعات بی شمار دیگری که به خود نسبت می دهد. 


به طور کلّی این انتساب, طعمه ای است در چنگال حکومت ها, دولت ها, 


آری, به محض آن که در میان اینان نسبتی در چیز جزیی یا کلّی, فردی یا 
اجتماعی تحقق یافت, اثار و احکامی بران مترئب می نمایند که هیچ کس 
را گریزی ازران نیست, محر این کف در ترایر ان سیر تایه ,قرو ودره 
طبق آن رفتار کند. 


1- این روایت را طبرانی در المعجم الکبیر: ج 3 ص 111 نقل کرده و 
هیثمی در کتاب مجمع الزوائد: ج 9 ص 191, گفته: رجال آن, همه موثق و 
مورد اعتماد هستند. 

2 ر. ک : تاریخ مدینهة دمشق: ج 4 ص 342, کفاية الطالب. گنجی: ص 
293 
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البته همین بحث انتساب به خود, بحثی جدی و سودمند است که بسیاری از 
مشکلات اجتماعی را با ان می توان حل کرد مشکلات اصولی و اعتقادی, 
عقده های ناشی از کینه و محبت. مشکلات پیچیده ی مذهبی, احکام 
شرعی, فلسفه ی عبادات. مقدسات و شعائر ات مه نبایدها, جایگاه ها و 
کرامت ها. 


راز برتری تربت مقدس کربلا 


پس از این بیان کافی, راز برتری و فضیلت تربت مقدذس کربلا. چگونگی 
انتساب آن به خدای تعالی,؛ میزان حرمت آن و عرمت صاحب آن در 
نزدیکی و تقرب به خدای متعال, برای پژوهش گران آزاخ انتذین ففندار به 


طور کامل روشن می گردد. 


حق جوی گرامی ! با اين بیان, درباره احترام به تربت کربلا چه تصوّری 
دارد؟ 


تزیتی که: ار امگاه شفید رام خدا و بزری فرمانده سپاه حق تعالی است که 
در پیشگاهش جانبازی کرد. 


تریتی که آرامگاه حبیب و فرزند حبیب اوست؛ 
کسی که به سوی خدا فرا می خواند, 

به سمت او هدایت می کرد, 

نهضتش برای خدا بود, 

و جان و مال و اهلش را در راه او فدا کرد. 


کسی که برای برافراشتن کلمه ی حق, نشر توحید. تحکیم و استواری 
معالم و آموزه های دین او و تثبیت راه او جانش را بر کف نهاد. 


کدام یک از پادشاهان و امپراطوری های دنیا از آغاز آفزیئش ادم (علیه 
السلام) تا کنون. فرماندهی از جان گذشته, پاک باکرامت. باوفاء راستگو, 


بزرگوار و شریف و بی نظیری, همانند سپهسالار شهیدان با اخلاص 
کرسلا مات خفنس لاور( علیه السام) نانحه ان 


چرا خداوند, به چنین راهبری افتخار نکند؟ 


ندارد و نگذارد قطره ای از ان به زمین بریزد؟ 


رتم کید مسا ی با اراد شدمی. افتر همان غلی: (رعلنه 
السلام) چنین روایت کرد: 
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روزی که امام حسین (علیه السلام) شهید شد. من با آن حضرت بودم. 


من دستم را زیر خون گرفتم. وقتی دست هایم پر شد, فرمود: بریز به 
دستم. من خون را به دست های آن حضرت ریختم. آن بزرگوار دو دست 
خود را , به طرف آسمان بلند کرد و عرضه داشت: 


اللهمٌ اظالنت بدم ابن بنتِ نبیک ؛(1) 
خداوندا ! برای فرزند دختر پیامبرت خونخواهی کن ! 
مسلم می گوید: از آن خون, قطره ای به زمین نریخت. (2) 


خرا تام اود را در زمین, واشمان, خاودانی تحر‌داند ال انکه او یت هن 
مهرورزی به خدا را در سویدای قلبش جایگزین کرده بود؟ ! 


چرا در عاشورای حسین (علیه السلام) دنیا تیره وتار نگردد؟ 


چرا خدا, آثار خشم خود را در روز شهادت او در چهره ی جهان هستی 
نمایان نکند؟ 


چرا زمین و آسمان, در عزای او نگریند؟(3) 


چرا خداوند, فرشتگان مقزب خود را با خاک کربلا و پیامی ویژه, نزد 


و چرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آن خاک را نبوید و نبوسد و 
در تمام دوران زندگی خویش به یاد آن نباشد و آن را به عنوان یاد بود, در 
خانه ی خود نگهداری نکند؟ 


1- این روایت را ابن عساکر دمشقی در تاریخ مدينة دمشق: ج 14 ص 
3 و گنجی در کفاية الطالب: ص 284 نقل کرده اند. 

2 جمعی از حافظان اهل سئت. حدیث دیگری را این گونه نقل کرده اند: 
وقتی که تير به بالای گلوی امام حسین (علیه السلام) اصابت کرد, 
حضرتش خون را به آسمان پاشید! ر. ک : تاریخ مدینة دمشق: 
3 شرح احقاق الحق: جح 11 ص 14 و 530 به نقل از کفاية الطالب : 
ص 87 2. 

3- گروهی از دانشمندان اهل سئت در این زمینه روایاتی را از ابن سیرین 
روایت کرده اند. ر. ک :شرح احقاق الحق: ج 11 ص 4176. 

4- دراین باره حدیث به صورت متواتر نقل شده است. ۰ ر. ک : شرح احقاق 
الحق: جح 11 ص 489. 
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سجده بر تربت پاک کربلا و تقژب به خدا 
ای مسلمان واقعی ۱ 


با من همراه و همگام شو تا بدانی در مقام تقژب جستن به خدا هنگام 
نمازهای شبانه روزه ابا سجده کردن بر چنین تربتی از سجده بر خاک و 
زمین پاک دیگری بهتر و شایسته تر نیست؟ 


آیا سجده بر چنین تربتنی؛ از سجده بر فرش و سجاده, که معلوم نیست در 
چه کار گاهی بافته شده, بهتر و مناسب تر نیست؟ 


کر نت تسه رل ال نی اه مس اه صرق رات 
سجده بر فرش و سچجاده, دیده نمی شود. 


آپا برای نزدیکی و تقزب به خدا, خضوع و خشوع در پیشگاه اوء شایسته تر 
و مناسب تر نیست که انسان, پیشانی و صورتش را بر تربتی نهد که در 
تمامی ذژات آن, درس های دفاع از خدا. مظهر قدس او و جلوگاه حمایت 
از ناموس خدا؛ ناموس مقدذس اسلام نهفته است؟ 


سجده شود که در آن, دنیایی از راز, عظمت و کبریایی خدای تعالی نهفته و 
رمز های زندگی و فروتنی در برابر او به بهترین و روشن ترین مظاهرش 


جلوه گر شده است؟ 


آیا شایسته تر نیست که انسان, به تربتی سجده کند که در آن, دلیل های 
توحید و یکتا پرستی و نشانه هایی از خود گذشتگی در برابر او اشکار 
است؟ تربتی که انسان را به رقت قلب, , مهر و محبت درونی,: 20 
غاطقه فرا مت خواند. 


آیا بهتر و برتر نیست که سجده گاه انسان, از تربتی باشد که در صفحه ی 
آن, چشمه سارهایی از خون جوشیده, به رنگ محبّت خدا وی آمیزی شده 
و بر اساس سئّت خدا و محبت خالص او شکل گرفته است؟ 


تربتی که از خون کسی سرشته که خداوند بزرگ او را پاک دانسته و 
دوستی او را پاداش رسالت خاتم پیامبران قرار داده است. 


تربتی که با خون سرور و سالار جوانان بهشت سرشته شده است؛ 
سروری که محبوب خدا, رسول او و امانت محمّد مصطفی (صلی الله 
علیه و اله و سلم) در نزد امّت اسلامی است., ان گونه که در حدیت پیامبر 
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قطعه هایی نورانی از تربت پاک کربلا 

بنابراین دو اصل, ما شیعیان قطعه هایی نورانی از تربت کربلا را به شکل 
قهر همراه داریم و بر آن, سجده می کنیم, ففای که که وه وین 


اسلام, مسروق بن آجدع همواره پاره خشتی از خای مد بنه منوره را همراه 
داشت و بر آن سجده می کرد. 


ای اه ی او ی تا 


است. 

این سا کر شیر شرخ ان آیوالخسن؛ علی بن فبدالله غاسی زره 
می نویسد. 

اه لسن ره تزفیگان خود در که معط مه تفشت * قطعه آی از تشک کوه 


مروه برای من بفرستید که در اوقات نماز بق ان سجده کنم.(1) 


اه اس ی ماه نمی ی ی فد مهو اس 
از عصر خود تا کنون, در میان اهل سئت, , بر اثر کثرت عبادت و نماز, به 
سید سحجاد نامیده می شود(2) و عمل فقبه, تابع سنت پیامبراکرم 
(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده و هیچ بدعتی در آن قابل تصور نیست. 
(3) 


است؟ 

کدام یک با ندای قرآن کریم, ناسازگار است؟ 

کدام یک با سشت خدا و سنّت رسول او مخالف است؟ 

کدام یک بنشیته ندارد و تاشتاخته است تا بدعت. و تواوری به شمار آید؟ 


داش ای کر ال مه م ای و ها رمتسن است ؟ 


البته سجده بر تربت کربلا, نزد شیعه از واجبات نیست ؛ نه واجب شرعی و 
دینی و نه واجبی که مذهب لازم کند و این برخلاف پندار کسانی است که 
شیعه و عقاید و آرای آنان را به خوبی نشناخته اند " هیچ شیعی تأکنون بین 
تربت کربلا و خاک های دیگر, در جواز سجده بر آن, امتیازی قائل نشده و 
انار کریت لا فقط رات اعباری است هل آزسرا نگ مت دانده 
از نظر عقلی. منطقی و اعتباری شایسته تر است.(4) 


بسیاری از بزرگان مذهب, در سفرها, غیر از تربت کربلا, چیزی که بر آن 
می توان سجده کرد- از قبیل حصیر و سجاده پاک- همراه خود برای سجده 
ی نماز بر می دارند بر ان سجده می نمایند. 


ِ این روایت را سید سمهودی در کتاب وفاء الوفا نقل کرده است. 
ر. ک : تاریخ مدینهة دمشق: ج 43ص 39. 

دَ ای ای اد اصایای ار 
ی محترم علامه رحمه الله به نخستین ترجمه از کتاب سیرتنا و ستتنا است 
در ره تا را و ان اس اس 

4- همان طوری که در مقدمه کتاب گذشت, این کتاب در پاسخ به سه 
پرسش طرح شده از طرف اهل سنئت سامان یافته است. سومین پرسش 
این بود که «چرا شیعیان با تربت کربلا عبادت می کنند و سجده بر آن لازم 
و واجب 9 تن ٩‏ 1 مت اندیشمند در پاسخ به این پرسش ضمن رعایت 
آداب مناظره و گفت و گو, از دلیل معتبر و مورد پذیرش دو طرف يا طرف 
مقابل استفاده کرده و با تکیه بر روایات معتبر اهل سنت, نخست اصل 
وجوب سجده بر زمین و آن چه از آن روییده را به بهترین شیوه اثبات کرد 
و در این زاستا بظلان سجدم بر فرش و اصال آن.را وشن ساخت. آن گاه 
با چشم پوشی از انبوه روایات شیعه و سیره روشن اهل بیت (علیهم 
السلام) در فضیلت و برتری تربت پاک سالار شهیدان امام حسین (علیه 
السلام), در سایه عقل. منطق و اعتبار فضیلت سجده بر ان تربت پاک و 
راز برتری آن را به روشنی برای همه مسلمانان ثابت کرد. سپس با اشاره 
نم نذا ر کسانی که ار تشه و ععاندوالای آنان آکاهی کافی تدارند فا 
عدم وجوب سجده بر تربت کربلا را از دیدگاه شیعه مطرح کرد. بدیهی 
است همان گونه که سیره این اندیشمند و دانشمند دانشگاه علوی و 
حسینی بوده, روایات بسیاری در منابع معتبر شیعی در فضلیت و برتری 
سجده بر تربت پاک کربلا نقل شده و فقهای بزرگوار شیعه طبق آن ها بر 
افضلیت و برتری سجده بر آن تربت پاک فتوا داده اند وطبق این روایات. 
هر و ای اه و تس اه 


(علیهم السلام) و پیروان آن بزرگواران بوده و فضیلت آن از آخرین حجّت 
های الهی حضرت امام مهدی (علیه السلام) نیز نقل شده است. برای 
عون .در روا شی امام. ضادی, (علنه. السلام) می فرماند ان السخود علی 
ثُربة آبی عبدالله (علیه السلام) یخرق الحَجّب اسب ! به راستی که سجده 
ان علأْمه مجلسی رحمه الله در توضیح اين حدیث زیبا می گوید: منظور 
از برطرف کردن حجاب های هفتگانه, پذیرش نماز و بردن آن به طرف 
عالم بالاست . (مصباح المتهجٌد: ص 677, وسائل الشیعه: ج 5 ص 366 
بحار الانوار : ج 82 ص 153.) برای آخاهی سر ور ار مه ری که 
وسائل الشیعه: چِ 9 ص‌‌ 205 باب 16 «استحباب السجود و تربت 
الحسین (علیه ۹ و جامع احادیث الشیعه: ج 5 ص 267 باب 12 « 
فضل: الشخوه غلی ظین قبه الخشش (علیم السلامی ببه 
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سخنی با ساکنان حرمین شریفین 


بنابراین. به عقیده ما با توجه به این دو اصل محکم و قوی و رعایت احتیاط 
و احترام آن دو مکان مقدس, بر اهالی دو حرم شریف, مکه و مدینه و 
کسانی که به این دو ساحت قدسی, پناهنده شده اند, لازم و حتمی است 
که مهرها و تکه هایی از تربت این دو مکان را برای سجده با خود همراه 
داشته باشند؛ 


و بدین وسیله از سویی شئون این دو اصل, رعایت شده باشد و از سوی 
دیگر, خود را ناراحتی شدّت گرما و حرارت شدید سنگ فرش های مسجد 
شریف, در هنگام ظهر و شذّت گرما رهایی بخشند. 


انان با این عمل هم در وطن و حضر و هم در سفر بر آن سجده کنند و 
همواره سجده گاه پاک و مبارکی با خود داشته باشند, تا به سیره ی سلف 
ضالم: اند زاهد شهیو. افالحشن علی نی ال غیاسی. و هید 
ه ی ا احت ایا 


افزون بر اين, باید اين مُهرها را در دسترس زاثران, حاجیان و میهمانان آن 
دیار مقذاس بگذارند تا ات اسلامی آن ها را در سفر و حضر سجده گاه 
خود قرار دهند و به عنوان یاد بودی از خدا, رسول او و خانه های وحی با 
خود داشته باشند. 


مهرهایی که به هنگام نگاه بر آن ها, یادآور پروردگار و پیامبرش باشند و از 
آن هاء عظر توحید و وت استشمام کت 


۳ " ِ 0۳ یابد ۳ 
هر کجا باشند با سجده بر آن هاء به خداوند متعال تقلاب جویند. 


و یب 
پیافبرش رم و ارامگاهی سارک فزار داده است. 


افزون بر اين, در تربت این دو حرم شریف, فراخوانی و دعوتی بزرگ, 
نیرومند و جهانی به سوی اسلام و کعبه ی عبادت خدا| و پایتخت پیامبر و 
سئت او و صاحب رسالت اوست که قران کریم می فرماید: 


زوین له کیت اللّه قَهُوٍ حبذ لَْ عند ربه))(1) 


این است, و هرکس برنامه های خدا| را بر دار نزد پروردگارش برای 


سخن پایانی 


ی ی و ی ی و ی رت 


1- سوره حح آبه 30. 
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آری, خدا| را سپاس گزاریم که خدا, پروردگار ما و راه وروش ما؛ راه و 
روش پیامبر ماست. خدای متعال چه زیبا فرموده است.؛ آن جا که می 
فرماید: 


((و ما لتا لا ئوْمنْ باللّه و ما جاعتا من الْحَو؛ و تطْمع آن بُوجلتا را مق الْقَوّم 
الطَالِجین)) :(1) 


درا اه مسا اسان آشنی تیاعر عالی که 
ارزو داریم پروردگارمان. ما را در زمره ی شایستگان و صالحان, قرار دهد. 


و در یه ی دیگری می فرماید: 


(و لبم الذین وئواً الیل لة لح من ژیک فیومنها به قتعیت 2 فله ۶ 
ِ ال آهاد الذین عَامَتُواً ال صراط مُسْتَقیم)) ؛(2) 


ک 


برای اين که دانایانی که علم , به آن ها ارزانی شده ندانتد که آن» خقنفتین 
است از جانب پزوزد کازت: و در نتیجه به آ: ایمان بیاورند و دل هایشان 
در برابر آن خاضع شود و به راستی؛ خداوند کسانی را که ایمان آوردند به 
راه راست؛ هدایت می کند. 


1- سوره ی مائده آیه ی 84. 
2- سوره ی حح ایه ی 4د. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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